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يادداشت سردبير

بحث هدايــت تحصيلي يكــي از مباحث جدي و اساســي در 
آموز‌ش‌و‌پرورش اســت. اين كار اگر به‌گونه‌اي شايسته انجام شود، 
ســرمايه‌هاي حقيقي كشــور كه همان نيروي انســاني آن است، 
به بهترين شــكل به بهره‌وري خواهد رســيد. در غير اين‌صورت 
خســارت‌هاي جبران‌ناپذيري به‌ اقتصاد ملي، شأن انساني و حتي 
اخلاق و دين جامعه وارد خواهد شــد. در كشــور مــا، اين نكته 
متأســفانه در هيچ مرجعي به‌عنوان يك امــر حياتي و مهم مورد 
توجــه نبوده و نيســت. در حال حاضر توزيع نامناســب نيروهاي 
انساني جامعه در رشته‌ها و شــاخه‌هاي تحصيلي و شغلي، ضمن 
ضايع‌كردن اســتعدادها و قابليت‌هاي نوجوانان و جوانان، منجر به 
ايجاد كجي و انحراف در مديريت، اقتصاد، سياست و حتي سلامت 

جامعه شده است. 
در شــوراي عالي آموزش‌و‌پرورش شورايي به‌نام »شوراي هدايت 
تحصيلي« پيش‌بيني شده است كه امور مربوط به هدايت تحصيلي 
زير نظر آن ســامان‌دهي مي‌شود. اين شــورا تقريباً بعد از وقايع و 
مشكلاتي كه در ســال تحصيلي 95-94 در زمينة انتخاب رشتة 
دانش‌آموزان ســال نهم به وقوع پيوست، ســعي خود را مصروف 
اين موضوع كرد كه براي سال تحصيلي بعدي )96-95( تدابيري 
بينديشــد كه با رعايت ضوابط، به‌ويژه رعايت قاعدة توزيع متوازن 
دانش‌آموزان در رشــته‌ها و شــاخه‌هاي تحصيلي، دستور‌العملي 
جامــع و منطقي براي ســال تحصيلي مورد نظــر، تدارك ببيند. 

به‌نظر مي‌رســد از آنجا كه هماهنگ كردن نظرات حاضران در اين 
شــورا براي معاونت‌هاي پرورشي و متوسطه اندكي دشوار و شايد 
غيرممكن است اين دو معاونت از نقطه‌اي فرايند به شور گذاشتن 
دستور‌العمل انتخاب رشــته را متوقف كرده و در ميان راه، تعيين 
تكليف اين دستور‌العمل را خود برعهده گرفته‌اند. نمي‌توانم دقيقاً 
افكار پشــت پردة اين تصميم را تحليل كنم ولي هرچه باشد بروز 
مشــكلات سال قبل در انتخاب رشته، مي‌تواند يكي از نگراني‌هاي 
آنان در تدوين دستورالعملي باشد كه كمترين اعتراض و مشكلات 
را به‌‌دنبال داشته باشد. براي چنين كاري، برخي از ضوابط، از جمله 
بحث توزيع متوازن، مي‌بايد كمرنگ مي‌شد، چرا كه توزيع متوازن 
موجب مي‌شــد تعدادي از دانش‌آموزان به رشتة مورد علاقة خود، 
كه اين علاقه در ســال‌هاي اخير بر روي رشــتة تجربي متمركز 
اســت، راه نيابند و اين امر احتمالًا اعتــراض برخي از نمايندگان 
را برانگيزد. اين دســتور‌العمل به دور از اظهارنظر اعضاي شــوراي 
هدايت تحصيلي، در اختيــار وزير محترم وقت قرار گرفت و ابلاغ 
شد. در اين ميان اقبال بيشتر دانش‌آموزان نسبت به رشتة تجربي 
از همه چشمگير‌تر اســت. و اين روندي است كه چند سال است 
آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. متأسفانه در اين زمينه دولت هم 
هيچ‌گونه اقتدار و سياستي در اختيار ندارد كه آن را مديريت كند. 
اين اقبال روز‌افزون به رشتة تجربي، عمدتاً ناشي از بازار گرم‌تر اين 

رشته براي مشاغل پزشكي و پيراپزشكي است. 

كجای راه را 
 رفته‌ايم ؟!اشتباه

دكتر علي‌اصغر احمدي

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 2 | زمستان 1396 2



اقبال به رشــته تجربي، به اميد رســيدن به مشاغل گوناگون 
پزشكي و پيراپزشــكي، تا اندازه‌اي قابل‌قبول و منطقي است. اما 
رويكرد 38 درصد داوطلبان كنكور به حوزة ســامت جسماني، 
رقمــي غير‌قابل توجيه بــراي انجام چنين كارهايي اســت. اين 
داوطلبــان پــس از پايان دبيرســتان، با توجه به نبــود نظارت 
دلسوزانه بر دانشگاه و توسعة بي‌رويه رشته‌ها و شاخه‌هاي حوزة 
پزشكي و بهداشــتي، اغلب علاوه بر پزشكي، از رشته‌هايي چون 
پرســتاري، فيزيوتراپي، انواع تصوير‌برداري‌ها، انواع مشاغل توليد 
و توزيع پروتزها، تهيه و توزيع لوازم پزشــكي و... سر در مي‌آورند 
و فارغ‌التحصيل و خواهان شــغل مي‌شوند. اشتغال بخشي از اين 
افراد در كارهاي ضروري در اين زمينه، نه‌تنها اشــكالي ندارد كه 
بســيار هم ارزشمند و مورد‌نياز اســت؛ ولي وقتي عرضه بيش از 
تقاضا و نيازهاي واقعي باشد جامعه را با چالش‌ روبه‌رو خواهد كرد. 
امروزه جامعة ما با نمونه‌هايي از بيماري‌سازي و درمان‌سازي‌هاي 
كاذب و طولاني كردن فرايند‌هاي تشخيصي و درماني، به اَشكال 
مختلف مواجه شــده است. فرايندي كه حتي بيمه‌ها را با مشكل 
جدي مواجه كرده است. زماني كه به‌دليل تورم نيروها و امكانات 
پزشــكي در برخي از حوزه‌ها، اقدامات تشخيصي و درماني زائد و 
زائيده شده توسط سيستم متورم شكل مي‌گيرد، ديگر نمي‌توان 
بر شــاخص‌ها و نرم‌هاي بيماري و توزيع آن در جامعه تكيه كرد. 
در چنين شــرايطي هزينه‌هاي زائد، بيــش از هزينه‌هاي واقعي 

خواهد شد. اين در شرايطي است كه افراد شاغل در حوزة بيماري 
و درمان، زماني از دبيرســتان فارغ‌التحصيل شــده‌اند كه چنين 
افزايشي در آن‌ سال‌ها در رشتة تجربي وجود نداشته است. امروز 
با هجوم روز‌افزون دانش‌آموزان به اين رشته، بايد آينده پر ابهامي 
را براي حوزة بهداشــت و درمان منتظر بــود. توجه بيش از حد 
به سلامت جســماني و غفلت از ساير وجوه زندگي انساني و نيز 
بيماري‌سازي و بهداشت‌ پردازي‌هاي گوناگون، جامعه را به‌سمت 

جسم‌هايي بيمارتر و روح‌هايي آشفته‌تر سوق خواهد داد. 
عــاوه بر آنچه گفته شــد، گرايش 60 درصــدي دانش‌آموزان 
به رشــته علوم تجربي معلول علت‌هاي متعددي اســت كه شايد 
مهم‌تريــن آن‌ها، عدم هماهنگي بيــن معاونت‌ها و دفاتر مختلف 
دستگاه آموزش‌و‌‌پرورش از يك سو و ساير وزارتخانه‌ها نظير وزارت 
علوم، بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين وزارت كار و 

امور اجتماعي از سوي ديگر باشد. 
به ياد داشته باشيم موضوع هدايت تحصيلي بخشي از خدمات 
راهنمايي و مشاوره اســت نه همة آن. و تا زماني كه نظام جامع 
راهنمايــي و مشــاوره در آموز‌ش‌و‌پرورش اســتقرار نيابد و ابعاد 
مختلف مشــاورة سازشي، تحصيلي و شــغلي به‌صورت يكپارچه 
مورد توجه قرار نگيرد، همچنان با تقاضاهاي كاذب و به تبع آن، 
كاهش فرصت‌هاي واقعي اشتغال و لطمه به توسعه كشور مواجه 

خواهيم بود. 

كجای راه را 
 رفته‌ايم ؟!اشتباه
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روان‌شناسی تربیتی

بخش 

چهارم

اشــاره
همان‌گونه که در بخش ســوم مقاله در شماره قبل ذکر شد، 
زمینه‌ها و عوامل تربیتی متعددی در بروز آسیب‌های جنسی نقش 
دارند. نخست‌ آن‌که محیط رشد کودک به لحاظ روان‌شناختی 
باید محیطی ایمن باشد و بتواند علاوه بر تأمین امنیت جسمانی 
کودک، ایمنی روانی، نظــم، پیش‌بینی‌پذیری و قابل اتکا بودن 
راهم دربرگیرد. عوامل متعددی می‌تواند احســاس ایمنی و به 
دنبال آن دلبستگی ایمن کودک و نوجوان را تهدید کند از جمله 
می‌توان به تأثیر غفلت و رهاشدگی، رفتارهای تکانشی، حاکمیت 
ترس در خانواده و حاکمیت احســاس گناه و شرمساری در این 

زمینه اشاره نمود.
دومیــن عاملی که می‌تواند برای کودک و نوجوان آســیب‌زا 
باشــد، تجربیات نابه‌جا، بی‌موقع و نامناســب جنسی است. 
همان‌طور که گفته شد، غریزة جنسی انسان از ترکیب سه عنصر 
شــناخت مناسب، هیجان مناسب و عمل و رفتار مناسب از قوه 
به فعل می‌رسد و در صورت وجود تناسب و هماهنگی بین این 
عناصر، کارکرد کامل و سازندة این غریزه حیاتی تحقق می‌یابد. 
هرگونه ناهماهنگی بین این اجزا می‌تواند موجب بدکارکردی و 
انحراف غریزه جنسی شود. تجربیات جنسی نابه‌جا و نامناسب 
در اشکال گوناگون نظیر خودتحریکی کودکانه، سوءرفتار جنسی 

و دریافت اطلاعات غیرمترقبه مشاهده می‌شود.
فقدان چارچوب‌های شــناختی هدایت‌گر سومین عامل مؤثر 
در بروز آسیب‌های جنسی است. کودکان و نوجوانان نیاز دارند 
اطلاعــات خود را دربارة تغییرات جنســی به موقع و در قالب 

آموزش‌های منظم و سازمان‌یافته دریافت‌کنند تا غرایز جنسی 
آن‌ها در مسیر رشد طبیعی قرار گیرد.

در ادامة مباحث گذشته، در این شــماره به بررسی موضوع 
هویت جنســی از دو منظر نگاه تحولی و نگاه جامعه‌شناســی 

فرهنگی و نقش آن در تربیت جنسی خواهیم پرداخت.

هویت جنسی
هویت جنســی یکی دیگر از مباحث تربیت جنســی و عبارت 
اســت از: »احساس جامع،‌ منسجم و رضایت‌بخش از من1ِ جنسی 
متناسب با جنسیت بدنی. این احساس باید، همراه با چارچوب‌هایی 
شناختی بوده که هدایت‌گر رفتار اجتماعی فرد متناسب با جنسیت 
او باشد.« براســاس این تعریف، هویت جنسی همان چیزی است 
که صفت دختری، پســری، مردی و زنی فرد از آن ناشی می‌شود؛ 
ضمن اینکه باید دانست هویت جنسی، تابعی از تحول هویت فرد 
به معنای عام آن نیز می‌باشــد که این خود بحثی است از مباحث 
روان‌شناسی رشــد و از قوانین آن تبعیت می‌‌کند. هویت جنسی 
به‌عنوان بخشــی از فرهنگ هر جامعه نیز قابل بررسی است و در 
این زمینه به شــدت وابسته به فرهنگ است. این که دختر یا پسر 
بودن و زن یا مرد بودن چه مفهومی را به ذهن متبادر می‌سازد از 
جامعه‌ای به جامعة دیگر متفاوت بوده و دارای حد و مرز فرهنگی 
اســت. به این ترتیب هویت جنسی را باید از دو نگاه مکمل مورد 
نگاه تحولی2 و 2. نگاه جامعه‌شناسی فرهنگی3. بررسی قرار داد: 1.

1. نگاه تحولی؛ هویت تابعی از رشد عمومی دورة نوجوانی است. 
دورة نوجوانی دورة هویت‌جویی اســت. نوجوان در این دوره تلاش 
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می‌کند خود را بشناســد و تصویری نســبتاً منسجم، هدایت‌گر، 
رضایت‌بخــش و برانگیزاننــده از خود به دســت آورد. این تصویر 
دربرگیرنــدة عناصر گوناگونی از جمله در زمینة جنســیّت، دین، 
ملیّت، شــغل، تحصیل و بســیاری از فعالیت‌های متفرقه از قبیل 
ورزش، هنر و ســرگرمی می‌شود؛ اما جنســیّت از مهم‌ترین این 

عناصر به‌شمار می‌آید. 
در واقع هویت جنسی است که تکلیف فرد را با خودش،‌در زمینة 
جنســیّت، و نیز چگونگی رفتار با هم‌جنســان و غیرهم‌جنسان، 
مشخص می‌ســازد. چگونگی اختلاط بین دو جنس، و ازدواج، به 
کمک همین بخش از هویت تعیّن پیدا می‌کند و رقم می‌خورد. با 
وجود این که گفتیم شــکل و نوع ارتباط با جنسِ مکمل می‌تواند 
ناشی از فرهنگ جامعه باشــد. لکن این هویت جنسیّتی نوجوان 
است که الگوی طبقه‌بندی او در هر یک از دو گروه جنسیّتی مذکر 
یا مؤنث قرار می‌گیرد. بدین ترتیب انتظار می‌رود هرکسی، خود را 
در گروهی طبقه‌بندی کند که واقعیت جسمانی او ایجاب می‌کند. 
لذا یک بدن پسرانه باید یک هویت پسرانه را به دنبال داشته باشد 
و یک بدن دخترانه هــم باید هویتی دخترانه را از خود بروز دهد. 
به رغم این قاعده، مواردی نیز وجود دارد که هویت جنســی پسر 
یا دختری از فیزیولوژی بدنــی او تبعیت نمی‌‌کند. در این صورت 
 DSM V اختلال هویت جنســی با نام نارضایتی جنسی ـ که در
به ملال جنســیّتی5 تغییرنام پیدا کرده است ـ اتفاق می‌افتد که 

زنندة این قاعده است. برهم‌
هم‌جنس‌گرایان را باید نمونه‌ای از کســانی کــه دارای اختلال 
هویت هســتند در نظر بگیریم و این علی‌رغم آن است که در حال 
حاضر، در آسیب‌شناسی رفتاری، هم‌جنس‌گرایی را نه تنها در زمرة 
اختلالات هویتی بلکه در هیچ اختلالی طبقه‌بندی نمی‌کنند. لکن 
باید در مورد آن نیز به وجود نوعی اختلال هویت اشــاره داشــته 
باشــیم. مردی که در جایگاه زوج منفعل در روابط جنسی ایفای 
نقش می‌کند نمی‌تواند خود را کاملاً‌ مرد به‌شــمار آورد و زنی هم 
که ایفای نقش فعال در چنین رابطه‌ای دارد نمی‌تواند کاملًا خود 
را یک زن به‌شــمار آورد. در مواردی هم که یک فرد هر دو نقش 
را در یــک رابطه هم‌جنس‌گرایانه ایفا می‌کنــد، نوعی اختلال در 
هویت جنســی خوددارد. بحث‌های جانبی در مورد هویت جنسی 
هم‌جنس‌گرایان، به دلیل حذف ایــن رفتار از مجموعة اختلالات 
روانی، مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است. اگر این بحث از کتاب‌های 
آسیب‌شناسی روانی حذف نمی‌شد، جا داشت که علاوه بر نابهنجار 
دانستن این رفتار، از وجود درجاتی از اختلال هویت جنسی نیز در 

مورد هم‌جنس‌گرایان سخن به میان آید.
با توجه به این که بحث نارضایتی یا ملال جنسیّتی در کتاب‌های 

این که دختر یا پسر بودن و زن یا مرد بودن چه مفهومی را 
به ذهن متبادر می‌سازد از جامعه‌ای به جامعة دیگر متفاوت 
بوده و دارای حد و مرز فرهنگی است. به این ترتیب هویت 
داد:  قرار  بررسی  مورد  مکمل  نگاه  دو  از  باید  را  جنسی 
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آسیب‌شناســی روانی، و از جمله در DSM V مطرح شــده است، 
ما در اینجا راجع به علائم و علل آن ســخن نمی‌گوییم، بلکه فقط 
این نکته را مورد توجه قرار می‌دهیم که مبتلایان به این اختلال، 
خودشــان را این‌گونه توصیف می‌کنند: بدن من بدن یک مرد )یا 
زن( اســت ولی روحم روح یک زن )و یا مرد(. این تعبیر، توصیفی 
بسیار گویا از وضعیت این اختلال است. بنابراین، برای ما که نگاهی 
فوق مادی و یا غیرلائیک به شــخصیت و رفتار انسان داریم، این 
سؤال به‌وجود می‌آید که آیا روح انسان نیز دارای جنسیّت است و 
به عبارت دیگر آیا روح، فارغ از بدن، دارای جنسیّت است و یا اینکه 
تعلق آن به بدن،‌ جنسیت آن را مشخص می‌سازد. پاسخ گفتن به 
این ســؤال که شاید سؤالی است برای تمامی متفکران مذهبی، بر 

عهدة فلاسفة مسلمان و یا متکلّمان است.
2. دیدگاه جامعه‌شناســی فرهنگی؛ در این دیدگاه، برای تبیین 
هویت جنسی، به سراغ اندیشه‌های رایج در جامعه باید رفت. دراین 
دیدگاه دســت‌کم در دو زمینه می‌توان در جســت‌وجوی هویت 

جنسی بود:‌ اول در زمینة تعیین هویت جنسیّتی زن و مرد ایرانی 
به گونه‌ای که واقعاً هست، و دوم در زمینة هویت زن و مرد ایده‌آل، 
یعنی پاســخ دادن به این سؤال که، هویت زن و مرد ایده‌آل دارای 
چه صفاتی اســت یا دارای چه صفاتی باید باشــد؟ پاسخ به این 
سؤال نقش مهم‌تری برای تربیت دارد. از آنجایی که در تربیت باید 
اهدافی را دنبال کرد، می‌توان اهداف مربوط به تربیت هویت‌جنسی 
یا بهتر است بگوییم هویت جنسیّتی را از ترسیم شخصیت ایده‌آل 

زن و یا مرد مطلوب به‌دست آورد.
مــن فرصتی نیافتم تحقیقات انجام شــده در ایــن دو زمینه را 
بررســی کنم لکن از آن‌جایی که هدف اصلی در این نوشتار ارائه 
خطوط اساسی برای تربیت جنسی کودک و نوجوان ایرانی است، 
در ادامــه، برخی از صفات مطلوب بــرای زن و مرد ایرانی را مورد 
بحــث قرار می‌دهم. این صفات بعضــاً در متون دینی ما آمده و یا 

برگرفته از برخی از صفات اخلاقی پسندیده اسلامی است.

 کرامت
کرامت صفتی اســت که دلالت بر بزرگواری و بزرگ‌منشی فرد 
دارد. با این که صفات زیرمجموعة کرامت، بیشتر برای مردان قابل 
تصور است، لکن هیچ‌کس این صفات را از زنان، جز در مواردی نادر، 
سلب نکرده است. به این ترتیب ضمن در نظر گرفتن ویژگی‌های 
کرامت برای هر دو جنس، آن را بیشــتر برای مرد ایده‌آل در نظر 
می‌گیرند. نقطه مقابل کرامت، لئامت یا پستی است. به کسی 
که دارای کرامت است کریم می‌‌گویند، فردی که فاقد 
ویژگی‌های انسان کریم است، لئیم 
به‌شــمار می‌آید. مهم‌ترین 
کریم  انسان  ویژگی‌های 

عبارت است از:

گاهی هویت جنسی یک پسر یا دختر از فیزیولوژی بدنی 
او تبعیت نمی‌کند. در این صورت اختلال هویت جنسی با 
نام نارضایتی جنسی ـ که در DSM V به ملال جنسیّتی 

تغییر نام پیدا کرده است ـ اتفاق می‌افتد



1. خوش‌قولی. انسان کریم، انســانی است خوش قول. حدیث 
معروف حضرت علی)ع( که فرمود: الَکریــمُ اذا وَعَدَ وَفی، در زبان 
فارســی تبدیل به یک ضرب‌المثل شــده است. کریم اگر وعده‌ای 
دهد به آن عمل می‌کند. و یا: وَعدُ الکریمِ نَقدٌ و تَعجیل، یعنی وعدة 
کریم وعده‌ای اســت نقد و حاضر. بر این اساس ضرب‌المثلی است 
در زبان فارسی که می‌گوید: »مرد است و قولش« یعنی مردانگی را 
با پای‌بندی مرد به قول خودش برابر می‌دانند. این پای‌بندی یکی 

از ویژگی‌های کرامت به‌شمار می‌آید.
ارزش سخن و کلام را دانستن، از جمله راست‌گویی، گزیده‌گویی، 
کم‌گویی، پاکی کلام و اجتناب از ناسزاگویی، غیبت، سخن‌چینی، 
تهمت و ورود بــه مطالب پیش‌پاافتاده، همگــی از صفات مردانه 
به‌شــمار می‌آیند. با اینکه به لحاظ اخلاقی این صفات برای زن و 
مرد یکسان به‌شمار آمده، لکن به لحاظ اجتماعی و الگوی مردانه و 

زنانه، بیشتر الگویی مردانه به‌شمار می‌آید.
2. بخشندگی. شخص کریم به دو معنا بخشنده است؛ اول اینکه 
گشاده‌دست و اهل بذل مال خویش و به معنایی سخاوتمند است 
و دوم اهل عفو اســت یعنی از خطای دیگران، به‌ویژه نســبت به 
خود به سادگی می‌گذرد. گشاده‌دستی را برای زن ناپسند به‌شمار 
آورده‌اند ولی نوع دوم بخشــش یعنی عفــو را برای هر دو جنس 
پسندیده به‌شــمار آورده‌اند؛ صفتی که برای حفظ خانواده بسیار 

ضروری است.
3. آبروداری. شــخص کریم مراقــب جایگاه اجتماعی خویش 
است. او از بدنامی گریزان و خواهان خوش‌نامی است. مالش را در 
راه حفظ آبرویش صرف می‌کند در حالی‌که شخص لئیم آبرویش 
را می‌دهد تا مالش را حفظ کند. توجه به شــأن و جایگاه ارزشمند 

اجتماعی فرد، از صفات اشخاص کریم، اعم از زن و مرد است.

 حیا
حیا یک صفت پســندیدة اخلاقی اســت که هم بــرای مرد و 
هم برای زن پســندیده اســت، لکن در عرف یا در افکار عمومی 
جامعــه، آن را ویژة زنان به‌شــمار می آورند. این نوع حیا بیشــتر 
بر روابط اجتماعی تأکیــد دارد. در روابط اجتماعی، به‌ویژه زمانی 
که پای مــردان دیگر به میــان می‌آید، خویشــتن‌داری زن حیا 
نامیده می‌شــود. اجتناب از شــوخی و امتزاج زائد، حاضر جوابی 
نکردن، سخنان ســبک به زبان نیاوردن و اجتناب از رفتار گرم و 
صمیمانه، به‌ویژه با نامحرمان، اشــاره به حیــا دارد. این نگاه، یک 
نــگاه اجتماعی به حیاســت؛ معنای اخلاقی آن تــا حدی با این 

معنا متفاوت اســت تا جایی که حیا در مقابل خدا هم معنا دارد.

 شجاعت
شــجاعت صفتی است که عمدتاً مردانه به‌شمار می‌آید. حتی در 
مواردی آن را برای زنان ناپســند شمرده‌اند. شجاعت مرد و جنبة 
احتیاط‌گری زن در مواجهه با منابع تهدیدکننده، دو صفت مکمل 

یک دیگر به‌شمار می‌آیند.

 صبر و تأنّی
صبــر و تأنّی، که در نقطة مقابل عجله قرار دارد، برای زن و مرد 
صفتی پسندیده به‌شمار می‌آید. درخصوص این صفت تفاوت‌هایی 
بین زن و مرد وجود دارد که آن دو را اندکی از هم متمایز می‌کند. 
صبــر برای مرد زمانی یک صفت پســندیده به‌شــمار می‌آید که 
متمرکز بر محیط خارج از خانه و به هنگام مواجه شدن با شرایط 
ســخت بیرونی است. این در حالی‌است که صبر زن ناظر بر تحمل 
ناملایمــات زندگی خانوادگی و تربیتــی و گاه رفتارهای غیرقابل 
تحمل مرد اســت. این دو نوع صبر اختصاص به یک جنس ندارند، 

ولی در اندیشة اجتماعی مردم ایران چنین انعکاسی دارند. 

ملاحظاتی دربارة ویژگی‌های ایده‌آل زنان و مردان
در مــورد ویژگی‌های فوق ملاحظاتی وجــود دارد که باید مورد 

توجه قرار گیرد؛ به این شرح که:
ـ یافتن پاســخی جامع در زمینة هویت جنسیتی مردانه و زنانة 
مطلوب و ایده‌آل، نیازمند تحقیقی نسبتاً گسترده‌ است تا بتوانیم 

یک تصویر اجتماعی ایده‌آل از مرد و زن را استخراج کنیم.
ـ رفتارهای کسانی که هیچ‌گونه ملاحظات انسانی و فرهنگی در 
اعمــال خویش ندارند، نمی‌تواند ملاک تعییــن زن یا مرد ایده‌آل 
باشــد. کســانی که هرگونه راحت‌طلبی، لذت‌جویی، لاابالی‌گری 
و بی‌فکــری را در زمینــه رفتارهای اجتماعی خــود مجاز و مباح 
می‌دانند، نمی‌توانند ملاک تعیین بهنجاری و ایده‌آلی به‌شمار آیند. 
بنابراین مشــاهدة رفتارهایی که بیش از همه به چشم می‌خورد، 
مــاک هیچ‌‌گونه ایده‌آلی برای تربیت جنســی فرزندان این آب و 

خاک نیست.
ـ تعلیم‌وتربیت کشور باید با جدّیت تثبیت هویت جنسی دختران 
و پسران را در دســتور کار خود قرار داده و برای حفاظت از کیان 
خانواده و آینده جامعه ایران، در جهت پرورش درست آن اقدام کند.

پی‌نوشت‌ها
1. Ego
2. Developmental viewpoint
3. Cultural sociological viewpoint
3.Transsexualism
5. Gender Dysphoria

یافتن پاسخی جامع در زمینة هویت جنسیتی مردانه و 
زنانة مطلوب و ایده‌آل، نیازمند تحقیقی نسبتاً گسترده‌ 
است تا بتوانیم یک تصویر اجتماعی ایده‌آل از مرد و زن 

را استخراج کنیم
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اختلالات روانی

مهکامه حسینی
کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی
پروانه دهنادی
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده 
هدف از انجام اين پژوهش تعيـــين رابطة بین اختلال خوردن 
و ســبک‌های فرزندپــروری در دانش‌آموزان دختــر پایة هفتم و 
هشــتم دورة اول متوســطه بود. نمونة پژوهش شامل 195 نفر از 
دانش‌آموزان دختر پایة هفتم و هشــتم دورة اول متوســطه یکی 
از مدارس منطقة 15 شــهر تهــران و والدین آنان بود که به روش 
نمونه‌گیری خوشــه‌ای در دسترس انتخاب شــدند. دانش‌آموزان 
پرســش‌نامة الگوهاي وزن و خوردن فرم نوجوانان »اســپیترز«، و 
والدین آنان پرســش‌نامة ســبک‌های فرزندپــروری »بامریند« را 
تکمیــل کردند. پــس از جمع‌آوری داده‌ها، با اســتفاده از ضریب 

همبستگی پیرسون به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان داد 
که بین اختلال خوردن و ســبک فرزندپروری مقتدرانه در والدین 
همبســتگی منفی و معنادار وجــود دارد. همچنین بین اختلال 
خوردن در فرزندان و سبک فرزندپروری مستبدانه در والدین رابطة 
مثبت و معنادار وجود داشت اما بین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه 

و اختلال خوردن در فرزندان رابطه‌ای مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها: اختلال خوردن، ســبک فرزندپــروری مقتدرانه، 
سبک فرزندپروری مستبدانه، سبک فرزندپروری سهل گیرانه. 

اختلالی به نام

   رابطة بین اختلال خوردن و سبک‌های فرزندپروری والدین در دانش‌آموزان  
 دختر پایة هفتم و هشتم دورة اول متوسطه 
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مقدمه 
اختلال خوردن یکی از انواع اختلالات روان‌پزشــکی اســت که  
روندي فزاینده و رو به‌رشــد دارد. گزارش‌ها  نشــان می‌دهد که 
بیش از 4 درصد نوجوانان و دانشــجویان جوان از این بیماري رنج 
می‌برند )بساک‌نژاد، هومن و قاسمی‌نژاد، 1391(. اختلالات خوردن 
داراي خصوصيات بارزي از جمله مختل شــدن رفتارهاي متعادل 
تغذيه‌اي و اختلالات بارز در افكار فرد نســبت به غذا و خود است 
و مهم‌ترين آن‌ها بی‌اشــتهایی عصبی1 و پرخوری عصبی2 اســت 
)نریمانی، اسمعلی، عندلیب،1392(. در واقع اختلال‌هاي خوردن 
را مي‌توان دســت‌كم به 3 نوع اختلال شامل بي‌اشتهايي عصبي، 
پرخوري عصبي و اختلالات خوردني تقســيم كرد )عسگری، پاشا 
و امینیان، 1388(. بی‌اشــتهایی عصبی با امتناع از غذا خوردن و 
حفظ وزن اولیه مشــخص می‌شود و پرخوری عصبی با پرخوری و 
سپس استفاده از رفتارهای جبرانی برای جلوگیری از اضافه شدن 
وزن مشــخص می‌گردد. به‌طور کلی اختلال خوردن در سنین 10 
تا 19 ســالگی شــکل می‌گیرد و نقطة اوج آن در اوایل نوجوانی 
برای بی‌اشــتهایی روانی و اواخــر نوجوانی یا اوایل بزرگ‌ســالی 
برای پرخوری عصبی اســت. میزان شیوع اختلال خوردن در کل 
 عمــر در زنان آمریکایی نزدیک به 6 درصد گزارش شــده اســت

 )دوو3، 2013(. 
این اختلال در زنان تقريباً 10 برابر بيشــتر از مردان، تشخيص 
داده می‌شــود. به طور اخص، به ازاي هــر يك ميليون مردي كه 
تشـخيص اخـتلال خوردن را دريافت مي‌كنند به 10 ميليون زن 
برچســب اين اختلال زده مي‌شود )انجمن ملی اختلال خوردن4 ، 
2005(. اختلال خوردن غالباً با دیگر اختلالات همراه است و اغلب 
با اختلالات خلقی ارتباط دارد. در مطالعه‌ای که در مورد 322 نفر 
از زنانی که دچار اختلال خوردن بودند انجام شد، مشخص شد که 
85 درصد از این زنان مبتلا به یک اختلال خلقی نیز بوده‌اند )دوو، 
2013(. تعامل عوامل زيستي، رواني، رفتاري، اجتماعي و فرهنگي 
موجب شروع اختلالات تغذيه و خوردن مي شود. اين اختلالات به 
وسيلة دامنه‌اي از تفكرات و رفتارهاي غيرطبيعي مشخص مي‌شود 
که عمده‌ترين فكر در اين ميان، نگراني در مورد شكل و وزن بدن 

است )گاورز و شور5، 2001(. 
نگراني‌ها در مورد وزن شامل ترس از اضافه‌وزن، نگراني در مورد 
شــكل و وزن بدن، داشــتن تاريخچه رژيم‌هاي غذايي و تعبير از 
چاقي است. براي دختران، تغییرات بدنی بلوغ )افزايش چربي بدن 
و رشد سينه(، اختلاف با هيكل ايده‌آل براي زن، افزايش توجه به 
خود، نگراني دربارة پذيرش از ســوي همسالان و داشتن تناسب با 
آن‌ها و همچنين جهت‌گيري نوجوانان به سمت ارتباطات عشقي، 
آن‌ها را نســبت به ظاهر و مخصوصاً وزن بدن حســاس و نگران 

مي‌سازد )بهزادی‌پور، پاکدامن و بشارت، 1389(. اختلال خوردن 
غالباً پایدار و عودکننده است و فرد معمولًا به‌طور مادام‌العمر با این 
اختلال درگیر است. با توجه به اینکه اختلال خوردن با اختلالات 
خلقی همراهی دارد و همچنین یک اختلال مادام‌العمر است، تأثیر 
زیادی بر ســامت فرد دارد )دوو، 2013(. لذا اختلالات خوردن با 
بدکارکردی عاطفی عمیق ارتباط دارد و عواقب جدی بر ســامت 

جسمی دارد )ویتکووسکا6، 2013(. 
عوامل مختلفی از جمله عوامل زیستی )بدکارکردي هیپوتالاموس، 
عدم توازن سروتونین، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی )توجه به جذابیت 
ظاهري، تبلیغات رسانه‌اي، الگوهاي تغذیه‌اي و دسترسی به تغذیة 
سالم( و عوامل روان‌شناختی )شیوه‌هاي فرزندپروري والدین دربارة 
الگوهــاي تغذیه‌اي، ادراکات منفی افراد دربارة ظاهر جســمانی و 
سبک مقابله با عوامل تنش‌زاي محیطی( در ایجاد و تداوم آن نقش 
دارند )بساک‌نژاد و همکاران، 1391(. یافته‌های مطالعات مختلف 
در طی دهه‌های گذشــته نشــان داده‌اند که کیفیت رابطة والد ـ 
فرزندی تأثیر مهمی بر شــکل‌گیری رفتارهایی که موجب به‌خطر 
افتادن ســامتی می‌شود دارد. یکی از رفتارهایی که سلامتی را به 
خطر می‌اندازد، عادات رژیمی و اختلال خوردن7 اســت )نیومان، 
هریسون، داشیف و دیویز8، 2008( بنابراین تحلیل ادبیات پژوهشی 
نشــان می‌دهد که علاوه بر عوامل زیســتی و فردی که شخص را 
مستعد اختلال خوردن می‌کند، عوامل خانوادگی نیز نقش مهمی 
در ابتلای فرد به اختلال خوردن ایفا می‌کنند )ویتکووسکا، 2013(. 
خانواده چيزي بيشــتر از مجموعة افرادي است كه در يك فضاي 
مادي و رواني خاص به ســر می‌برنــد. خانواده يك نظام اجتماعي 
و طبيعي اســت كه ويژگي‌هاي خــاص خــود را دارد. اين نظام 
اجتماعي مجموعه‌اي از اصول و قواعد را ابداع و براي اعضای خود 
نقش‌هاي متنوعي تعيين مي‌كند )مؤمنی و امیری، 1386(. والدین 
می‌تواننــد الگویی برای رفتار خوردن فرزندان محســوب شــوند. 
مطالعات نشان داده‌ است که خانواده در ترجیحات غذایی، نگرش 
به غذا و میزان غذا خوردن تأثیر دارد )کرمرز، براگ، وریز، اینگلز9، 
2003؛ مــزو و بالیــک10، 2010(. خانواده‌هایی که در مورد رفتار 
غذا خوردن فرزندان خود نگران هســتند، ممکن است رفتار بیش 
از حد کنترل‌کننده‌ای داشته باشند، در حالی‌که این سخت‌گیری  
ممکن اســت نتیجة عکس در پی داشــته باشد و موجب اختلال 

اختلالات خوردن داراي خصوصيات بارزي از جمله 
مختل شدن رفتارهاي متعادل تغذيه‌اي و اختلالات 

بارز در افكار فرد نسبت به غذا و خود است و مهم‌ترين 
آن‌ها بی‌اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی است
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در خوردن شــود )برچ و دیویســون11، 2001(. در واقع فرزندان و 
خصوصاً دختران رفتارهای محدود‌کننده و رژیم‌های غذایی مادر را 
تقلید می‌کنند )مزو و بالیک، 2010(. اختلال خوردن، امروزه خطر 
مهمی برای سلامت جسمی و روحی دختران تازه‌بالغ بوده و تقریباً 
8 درصد از کل ناراحتی‌ها و اختلالات کلینیکی را به خود اختصاص 

داده است )عسگری، پاشا و امینیان، 1388(. 
تحقير كــردن دربارة وزن يكي از مواردي اســت كــه خانواده 
از طريــق آن خــوردن و نگرانــي دربــارة وزن را تحت‌تأثير قرار 
می‌دهد. هم تعــداد تحقيرها و هم ميزان آســيب هيجاني ايجاد 
 شــده از راه تحقير، نقش مهمي در اختلال خوردن كودكان دارد 

)نریمانی و همکاران، 1392(.
به نظر می‌رســد که ســبک فرزندپروری با اختلال خوردن در 
نوجوانی رابطــه دارد. همچنین می‌توان گفت که پرخوری عصبی 
نوعی مقابله با محیط خانوادگی خشن باشد )دوو، 2013(. عملکرد 
و نوع فرزندپروری والدین از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است: 
میزان پاسخگویی والدین )پذیرش( و سطح توقعات آنان )کنترل(. 
پاســخگو بودن به میزان گرمی و پذیرش والدین و میزان عاطفی 
بودن و حمایت و ارتباط آنان با فرزندان اشاره دارد. سطح توقعات 
والدین نشــان‌دهندة میزان خواسته‌های والدین و میزان نظارت و 

کنترل آنان بر فرزندان است )مارتینز، گارسیا و یابرو12، 2007(. 
از میان نظریه‌های مختلفی که ســبک والدین را در فرزندپروری 
شرح می‌دهند، نظریة بامریند13 از لحاظ نظری و تجربی مورد توجه 
بسیار واقع شده است. این مدل ســه سبک فرزندپروری مختلف 
را پیشنهاد کرده اســت: مقتدرانه14، مستبدانه15 و سهل‌گیرانه16 ) 
دوو، 2013؛ هایکرفت و بیلیســت، 2010(. والدین مقتدر )کنترل 
بالا و پذیرش بالا( خواسته‌های واضحی از فرزندان خود دارند و از 
لحاظ عاطفی نیز پاســخگو و گرم هستند. والدين اين الگو معمولًا 
با فرزندشــان بامحبت هســتند و با آن‌ها رابطــة گرم و صميمي 
برقرار مي‌كنند. اين والدين ضمن كنترل منطقي فرزندانشــان از 
آنــان توقع رفتار عاقلانه و منطقي دارند. والدین مســتبد )کنترل 
بــالا و پذیرش کم( بیش از حد کنترل‌کننده‌اند و از لحاظ عاطفی 
نیز پاســخگو نیستند. در این سبک فرزندپروری، والدين بر اعمال 
قدرت و انضباط اجباري تأكيد مي‌كنند. اين والدين با فرزندان خود 
كمتر گرم و بامحبت هســتند، آن‌ها را بسيار كنترل و از قدرتشان 
اســتفاده افراطي مي‌كنند. به فرزندان اجازه مخالفت با تصميمات 
و قواعــد خود را نمي‌دهند و كمتر با آنان گرم و مهربان هســتند. 
والدین سهل‌گیر )کنترل کم و پذیرش بالا( کنترل کمی بر فرزندان 
دارند اما پاســخگو و گرم هستند و بالاخره والدين آسان‌گير رابطه 

صميمي و بامحبتي با فرزندان خود دارند ولي راهنمايي و انضباط 
لازم را كــه به فرزنــدان آن‌ها كمك مي‌كند تا مســئوليت را ياد 
گرفته و ملاحظه ديگران را بكنند تأمين نمي‌كنند. فرزندان آن‌ها 
گرايش دارند كه ناپخته‌تر و خودمحورتر باشــند )فضلی، 1389(. 
برخی از نظریه‌ها، ســبک چهارمی را نیز اضافه کرده‌اند که شامل 
 سبک فرزندپروری غافل یا ممتنع )کنترل کم و پذیرش کم( است 

)نیومان و همکاران، 2008(. 
حمایت مناســب کودك توســط والدین و گرمی اقتدار آن‌ها با 
نتایج مثبت در  نوجوانی رابطة مســتقیم دارد )ویلینگر، دیندورفر 
ـ رادنر، ویلنائر، جرگل و هاگر17، 2005(. بررسي تعامل خانوادگي 
والدين و دختران مبتلا به اختلال خوردن مشــكلاتي را در رابطه 
با خودمختاري نوجوانان در رابطه با والدين آشــکار می‌سازد. اين 
والدين اغلب انتظارات زيادي براي پيشــرفت و پذيرش اجتماعي 
دارند و بيــش از حد حمايت‌كننده و كنترل‌گر هســتند، اگرچه 
دختر آن‌ها ســعی می‌كند كه اين انتظارات را برآورده ســازد ولي 
در درون خــود به خاطر آنكه او را فــردي نمي‌دانند كه از حقوق 
شخصي برخوردار است، به شدت عصباني است و سعی دارد به‌طور 
غيرمستقيم به والدين خود بفهماند كه او دیگر فردي مجزا از آن‌ها 

است )مؤمنی و امیری، 1386(. 
می‌توان گفت كه الگوهاي ناسالم خوردن و الگوهاي فرزندپروري 
می‌تواند بر روي سبك‌هاي غذا خوردن فرزندان تأثیر داشته باشد 
و در هدایت فرد به به ســمت اختلالات خوردن نقش ايفا كند. با 
اين حال داده‌هاي به‌دست آمده كم هستند و در مورد رابطة بین 
سبک‌های فرزندپروری و اختلال خوردن، بين يافته‌هاي موجود 
نيز تعارضاتي وجود دارد )فرنانــدز آراندا18 و همکاران، 2007(. 
به‌عنوان مثال نیکولاس و واینر19 )2009( طی مطالعة خود نشان 
دادند که بین کودکانی که با سبک فرزندپروری مستبدانه بزرگ 
شــده بودند و کودکانی که به این سبک پرورش نیافته بودند از 
نظر ابتلا به اختلال خوردن، تفاوت معناداری وجود نداشته است، 
در حالی‌که هایکرفت و بیلیست )2010( طی مطالعة خود بدین 
نتیجه دست یافتند که افزایش علائم اختلال خوردن در فرزندان 
با سبک فرزندپروری ســهل‌گیرانه و مستبدانه ارتباط معناداری 
دارد. این در حالی‌ بود که ســبک فرزندپروری مقتدرانه با علائم 
اختلال خوردن ارتباط معناداری نداشت. كزاجا، ريف و هيلبرت20 
)2009( نشــان دادند که كودكاني كه نمي‌توانند خوردن خود را 
كنترل‌كنند و داراي پراشتهايي عصبي هستند بيشتر از راهبردهاي 
نامطلوب هيجاني، همچون شــب‌ادراري و ناخن جويدن خصوصاً 
در كنترل و تنظيم اضطراب و ترس، اســتفاده مي‌كنند و والدین 

تعامل عوامل زيستي، رواني، رفتاري، اجتماعي و فرهنگي موجب 
شروع اختلالات تغذيه و خوردن مي شود. اين اختلالات به وسيلة 

دامنه‌اي از تفكرات و رفتارهاي غيرطبيعي مشخص مي‌شود که 
عمده‌ترين فكر در اين ميان، نگراني در مورد شكل و وزن بدن است
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مســتبد و کنترل‌کننده‌ای دارند. در پژوهشــی فاسینو، امیانتو و 
آبات ـ داگا21 )2009( دریافتند که در خانواده‌هایی که والدین از 
اقتدار و راهنمایی کمی اســتفاده می‌کنند و در مقابل از خشونت 
به میزان بیشــتری استفاده می‌کنند و ویژگی‌های والدین مقتدر 
را ندارند، دختران نوجوان در این خانواده‌ها به میزان بیشتری به 
بی‌اشتهایی روانی دچار می‌شوند. اسنوک و همکاران ‌)2007( در 
پژوهش خــود دریافتند که حمایت مادرانة پایین و کنترل بالا با 
اختلال خوردن در نوجوانان رابطه دارد. ویتکووسکا )2013( نیز 
طی مطالعه خود نشان داد که بین نگرش والدین و میزان حمایت 
و محبت و پذیرش آنان و اختلال بی‌اشــتهایی روانی در فرزندان 

رابطة معناداری وجود دارد. 
فیاض، عمری و بشــارت )1394( نیز طــی پژوهش خود بدین 
نتیجه دست یافتند که بین سبک‌های فرزندپروری والدین و عزت 
نفس فرزندان رابطه وجود دارد و هر چه سبک فرزندپروری پدر و 
مادری مقتدرانه‌تر باشــد، عزت نفس فرزندانشان بالاتر خواهد بود 
و این باعث می‌شود که فرزند در مقابل تکانه‌هایی مانند پرخوری، 
مقاومت بیشــتری نشــان دهد. مؤمنی و امیری )1386( نیز در 
مطالعة خود بدین نتیجه رسیدند که بين سبك فرزندپروري قاطع 
و اطمينان‌بخش والدين با بروز علائم بی‌اشتهايي رواني در دختران 
نوجوان رابطه منفي معنادار و بين ســبك فرزندپروري مستبدانه 
والدين با بروز علائم بی‌اشــتهايي رواني رابطه مثبت معنادار وجود 
دارد. در این پژوهــش رابطه معناداري بين ســبك فرزندپروري 
سهل‌گيرانه، و بروز علائم بی‌اشتهايي رواني مشاهده نشد. محققان 
چنین نتیجه گرفتند که دو سبك مقتدرانه و مستبدانه، در قياس 
با سبك سهل‌گيرانه، نقش مهم‌تري در پيش‌بيني بروز يا عدم بروز 

علائم اختلال دارد. 

بنابراین می‌توان گفت که اگرچه رابطة بین سبک‌های فرزندپروری 
و اختلال خوردن در برخی مطالعات مشخص شده است اما کاملًا 
واضح اســت که در ادبیات پژوهشــی و یافته‌ها، ناهمســانی‌ها و 
تناقضاتی در مشخص کردن چگونگی این رابطه وجود دارد و این 
امر نیاز به تحقیقات بیشــتر در این زمینه را نشان می‌دهد )دوو، 
2013(. لذا پژوهش حاضر به بررســی این رابطه پرداخته و سعی 

دارد به درک عمیق‌تری از این رابطه دست یابد.

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبســتگی است. جامعه 
آماری این پژوهش شــامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایة هفتم و 
هشتم دورة اول متوسطة منطقة 15 شهر تهران می‌باشد. با توجه 
به تعداد متغیرهای مورد بررسی، این پژوهش از نوع کمّی پیچیده 
است. شــیوة نمونه‌گیری در پژوهش حاضر، نمونه‌گیری خوشه‌ای 
در دسترس بود. ابتدا از بین مناطق شهر تهران، منطقة 15 انتخاب 
شده و سپس از بین مدارس آن منطقه، یک مدرسه انتخاب شد و 
سپس تعداد 195 نفراز دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم دورة 
اول متوسطه آن مدرســه به همراه والدینشان در پژوهش شرکت 
نمودند و به پرســش‌نامه‌ها پاســخ دادند. پرســش‌نامه‌های مورد 

استفاده در پژوهش عبارت بودند از: 
پرســش‌نامة ســبک‌های فرزندپروری بامریند )1991(: 
این پرســش‌نامه شامل 30 ماده اســت که 10 ماده آن به سبک 
فرزندپــروری ســهل‌گیرانه، 10 ماده آن به ســبک فرزندپروری 
اســتبدادی و 10 ماده دیگر به ســبک فرزندپروری مقتدرانه در 
امر پرورش فرزند مربوط می‌شوند. در این پژوهش آزمودنی‌ها که 
والدیــن نمونه‌های مورد مطالعه بودند باید با مطالعه هر ماده، نظر 
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خود را در یک طیف پنج درجه‌ای لیکرت اعلام می‌کردند. گزینه‌ها 
به ترتیب از صفر تا 4 نمره‌گذاری شــده و با جمع نمرات، ‌‌3 نمره 
مجزا در مورد سبک فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه 
برای هر آزمودنی به‌دســت می‌آید. اعتبار و روایی این پرسش‌نامه 
توسط اسفندیاری )1374( و رضایی )1375( بالاتر از 0/8 به‌دست 

آمده است. 
پرســش‌نامه الگوهاي وزن و خوردن اسپيترز22 )1992(: 
پرسش‌نامه الگوهاي وزن و خوردن شامل 12 پرسش اصلي است 
كه در زير هر پرســش اصلی، پرســش‌های فرعی نیز با جزئيات 
بيان شــده است. پرســش‌های اصلی در يك مقياس 2 امتیازي با 
پاسخ‌هاي بله و خير درجه‌بندي شده و پرسش‌های فرعی در يك 
مقياس 5 ‌امتیازي درجه‌بندي گردیده اســت. پرسش‌های فرعی، 
شــدت رفتار و اينكه رفتار چگونه اتفاق مي‌افتد را مورد سؤال قرار 
می‌دهد و پاســخ ها در یک طیف شــامل 1 بار در هفته، يك روز 
در هفتــه، 2 يا 3 روز در هفته، 4 يا 5 روز در هفته و اغلب هر روز 
گنجانده شده است. این پرسش‌نامه دارای دو فرم خودگزارش‌دهی 
توسط نوجوان و فرم گزارش والدین است که در پژوهش حاضر از 
هر دو فرم استفاده شد. این مقیاس توانایی تشخیص بین جمعیت 
بالینی و غیربالینی در اختلال خوردن را دارد. نانگل، جانسون، کارـ 
نانــگل و انگلر23 )1994( ضریب پایایــی و روایی آزمون را در حد 
خوب برآورد کرده‌اند )به نقل از گایل ـ بوکا24، 2009(. در پژوهش 
حاضر نیز ضریب اعتبار آزمون با اســتفاده از آلفای کرونباخ 0/70 

به‌دست آمد.

یافته‌ها  
پــس از جمــع‌آوری اطلاعــات، داده‌های به‌دســت آمــده از 
پرسش‌نامه‌های تکمیل شده توسط  195 نفر از دانش‌آموزان پایة 
هفتم و هشــتم دورة اول متوســطه و والدین آن‌ها مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. در ادامه شاخص‌های توصیفی شامل میانگین، 
انحــراف معیار، حداقل مقدار و حداکثر مقدار نمرات ســبک‌های 
فرزندپروری )سبک سهل‌گیرانه، سبک مقتدرانه و سبک مستبدانه( 
والدین و اختلال خوردن در فرزندان آنان در جدول شماره 1 ارائه 

شده است.

همان‌طور که در جدول 1 مشــاهده می‌شــود، میانگین نمرات 
سبک فرزندپروری مقتدرانه 30/74، سبک فرزندپروری مستبدانه 
15/06، سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه 13/97 و میانگین نمرات 
اختلال خوردن در دانش‌آموزان 14 بوده اســت. به منظور بررسی 
روابط بین متغیرهای پژوهش، ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها با 
استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف پرداخته شد که نتایج 

این آزمون در ادامه در جدول 2 آورده شده است:

جدول 1: شاخص‌های توصیفی نمرات سبک‌های فرزندپروری 
و اختلال خوردن

حداكثرحداقلانحراف استانداردميانگينمقیاس

سبک فرزندپروری 
30/745/481340مقتدرانه

سبک فرزندپروری 
15/076/19336مستبدانه

سبک فرزندپروری 
13/974/86229سهل‌گیرانه

144/91329اختلال خوردن

جدول 2: نتیجه آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن 
توزیع نمرات متغیرها

سطح معناداریآماره K-Sمتغیر

1/300/067سبک فرزندپروری مقتدرانه

1/200/112سبک فرزندپروری مستبدانه

1/300/067سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه

1/320/06اختلال خوردن
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بر اساس نتایج مندرج در جدول 2 می‌توان نتیجه گرفت که توزیع 
نمرات ســبک‌های فرزندپروری والدیــن و نمرات اختلال خوردن 
دانش‌آموزان نرمال اســت )با اطمینان 95 درصد و p<0/05(. لذا 
می‌توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی 
رابطة بین ســبک‌های فرزندپروری والدیــن و اختلال خوردن در 
فرزندان، پرداخت. نتايج آزمون ضریب همســبتگی پیرســون در 

جدول 3 ارائه شده است.

نتايج جدول شــماره 3 نشــان مي‌دهد كه بين نمرات ســبک 
فرزندپــروری مقتدرانه در والدین و اختلال خــوردن در فرزندان 
ارتبــاط معکوس )r =-0/261( و معنا‌داری )p>0/01( وجود دارد. 
همچنین بین ســبک فرزندپروری مستبدانه در والدین و اختلال 
خــوردن در فرزندان ارتبــاط مســتقیم )r=0/197( و معنا‌داری 
)p>0/01( وجود دارد. اما رابطة بین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه 

و اختلال خوردن )p<0/01( معنادار نیست. 

بحث و نتیجه‌گیری
نتایــج پژوهش‌ حاضر نشــان داد که اختلال خوردن با ســبک 
فرزندپــروری مقتدرانه، رابطة منفی و معناداری داشــته اســت؛ 
به‌عبارت دیگر این نتایج نشــان می‌دهد که هر چه میزان اختلال 
خوردن در فرزندان کمتر باشد، نمرة سبک فرزندپروری مقتدرانه 
در والدین نیز بالاتر است و بالعکس. همچنین سبک فرزندپروری 
مستبدانه رابطة مستقیم و معناداری با اختلال خوردن دارد، بدین 
معنی که هر چه میزان اختلال خوردن در فرزندان افزایش میی‌ابد، 
نمرة والدین در سبک فرزندپروری مستبدانه نیز افزایش میی‌ابد و 

بالعکس. اما رابطة اختلال خوردن با سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه 
معنادار نبود. بنابراین با توجه به مقدار همبســتگی مشاهده شده 
بین ســبک‌های فرزندپروری و اختلال خوردن و سطح معناداری 
مشاهده شــده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بیشترین میزان 
همبستگی بین اختلال خوردن و سبک فرزندپروری مقتدرانه بود 
که همبســتگی منفی و معنادار بوده و سپس بین اختلال خوردن 
و سبک فرزندپروری مستبدانه، همبستگی مثبت و معنادار وجود 
داشــت و در نهایت بیــن اختلال خوردن و ســبک فرزندپروری 

سهل‌گیرانه نیز همبستگی معناداری مشاهده نشد. 
در تبیین نتایــج پژوهش حاضر مبنی بر وجــود رابطة معنادار 
و منفی بین اختــال خوردن در فرزندان و ســبک فرزندپروری 
مقتدرانــه در والدین می‌توان چنین گفت که والديني كه ســبك 
قاطع و اطمينان‌بخش دارند هم براي رفتارهاي خودمختارانه و هم 
براي رفتار منضبط اعتبار قائلند. آن‌ها روابط كلامي را تشويق كرده 
و هنگامي كه فرزند را از چيزي منع مي‌كنند يا از او انتظاري دارند، 
دلایل لازم را به او ارائــه مي‌نمايند. چنين تلاش‌هايي براي ثابت 
نمودن حقانيــت اقتدار والدين اهميت خاصي دارد زيرا كودكان و 
نوجوانان به تدريج به بلوغ شناختي و اجتماعي نزديك مي‌شوند و 
بايد براي زندگي خويش قبول مسئوليت نمايند )مؤمنی و امیری، 
1386(. در مورد عادات غذایی و رفتار خوردن نیز، والدین غالباً بر 
رفتار خوردن فرزنــدان توجه دارند اما کنترل و محدودیت غذایی 
توســط والدین، تأثیر منفی بر رژیم‌های غذایــی و رفتار خوردن 
کودکان در آینده می‌گذارد و پخش مسئولیت، رویکرد مناسب‌تری 
اســت که والدین مقتدر از آن اســتفاده می‌کنند. در این رویکرد 
والدیــن، فرزندان خود و رفتارهای آنــان را نظارت می‌کنند اما به 
آنان اجازه می‌دهند که خودشان تصمیم بگیرند که چه نوع غذایی 
را و به چه مقدار اســتفاده کنند. در این شیوه فرزندان می‌آموزند 
کــه رفتارهای خوردن و عادات غذایی خــود را کنترل نمایند. لذا 
نوجوانانی که والدین مقتدر دارند عادات غذایی ســالم‌تری دارند و 
کمتر دچار اختلال خوردن می‌گردند )رایکس و همکاران، 2015(. 
می‌توان گفت اقتداری كه براســاس يك نوع دل‌نگراني منطقي 
براي رفاه نوجوانان اســت معمولًا از طرف فرزند پذيرفته مي‌شود، 
حال آنكــه اقتدار غيرمنطقي كه براســاس ميل بزرگســالان به 
تســلط بر كودكان و نوجوانان مي‌باشــد، احساس طردشدگي به 
آن‌ها داده و خشــم آن‌ها را برمي‌انگيزد و گاهي هم به افسردگي 
مي‌انجامــد. در واقع والدين مقتدر احســاس عزت ‌نفس و عاطفه 
مثبت در فرزند خود ايجاد مي‌كنند كه اين باعث جلوگيري از بروز 

جدول 3: همبستگی نمرات سبک‌های فرزندپروری والدین و نمرات 
اختلال خوردن در فرزندان آنان

تعدادمتغیرها
ضریب 

همبستگی
سطح 

معناداری

اختلال 
خوردن در 

فرزندان

سبک فرزندپروری 
مقتدرانه 

195-0/2610/000

سبک فرزندپروری 
مستبدانه 

1950/1970/006

سبک فرزندپروری 
سهل‌گیرانه 

1950/0130/86

می‌توان گفت اقتداری كه براساسي ك نوع دل‌نگراني منطقي 
براي رفاه نوجوانان است معمولًا از طرف فرزند پذيرفته مي‌شود، 

حال آنكه اقتدار غيرمنطقي كه براساس ميل بزرگسالان به تسلط 
بر كودكان و نوجوانان مي‌باشد، احساس طردشدگي به آن‌ها داده 

و خشم آن‌ها را برمي‌انگيزد و گاهي هم به افسردگي مي‌انجامد
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رفتارهاي نابهنجار و اختلالات رفتاري و رواني 
در فرزندان مي‌شود زيرا فرزندانشان همواره به 
شــيوه متعادل رفتار مي‌كنند و مجبور نيستند 
براي جلب پذيرش و موافقت والدين دســت به 
فرزندان  اين‌گونه  بزننــد.  غيرمعمول  رفتارهاي 
از ســامت رواني بالاتــري برخوردارند و كمتر 

احتمال دارد مبتلا به اختلالات شخصيتي، خلقي، 
اضطرابي و خوردن گردند. 

نتایج حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر اینکه بین سبک 
فرزندپروری مقتدرانه و اختلال خوردن در فرزندان رابطة منفی 

و معنادار وجــود دارد با نتایج پژوهش‌های فاســینو و همکاران، 
2009؛ ویتکووســکا، 2013؛ فیاض و همکاران، 1394 و مؤمنی و 

امیری، 1386 همسو بوده است. 
نتایــج حاصــل از پژوهش حاضــر مبنی بر اینکه بین ســبک 
فرزندپروری مســتبدانه و اختلال خوردن در فرزندان رابطة مثبت 
و معنــادار وجود دارد با نتایج پژوهش‌های هایکرفت و بیلیســت، 
2010؛ كزاجــا و همکاران، 2009؛ اســنوک و همکاران، 2007؛ 

ویتکووسکا، 2013؛ مؤمنی و امیری، 1386 همسو بوده است.
والديني كه سبك مستبدانه دارند بر اعمال قدرت و انضباط اجباري 
تأكيد مي‌كنند. اين والدين كمتر با فرزند خود گرم و بامحبت رفتار 
مي‌كننــد و بر كنترل كامل وی تأكيد دارنــد؛ به عبارتي يك نفر 
حاكم بر اعمال و رفتار ديگران اســت و وظيفه سايرين را مشخص 
مي‌كند. والديني كه سبك مستبدانه دارند به دليل آنكه توانايي‌هاي 
فرزنــد خود را كمتر از حد خود ارزيابي مي‌كنند، تمايل به حمايت 
افراطي از فرزندان خود دارند و اين حمايت خود را در قالب كنترل 
افراطي نشــان مي‌دهند. علاوه‌بر اين از خصوصيات ديگر اين‌گونه 
والدين طرد فرزند در هنگام بروز رفتاري مخالف ميل آن‌هاست، زيرا 
انعطاف‌ناپذيري و خشونت آن‌ها باعث مي‌شود كه هرگونه تخطي از 
دستوراتشان را به منزله از دست رفتن كنترل و اقتدار خويش قلمداد 
نموده و فرزنــد را به خاطر آن تنبيه نمايند. گاهی کنترل بیش از 
حد و طرد والدين نیز به‌عنوان عوامل مهم و پيش‌بيني‌كننده تمايل 
به لاغري و نارضايتي از وضعيت بدن و پرخوري معرفي شده است 
)مؤمنی و امیــری، 1386(. نوجوانانی که والدینی دارند که آنان را 
بیش از حد کنترل می‌کنند و دستورات زیادی می‌دهند نمی‌توانند 

هیجانات 
رفتارهـــای  و 

خــود را به خوبــی تنظیم 
نماینــد و این امر آنان را در معرض خطر ابتلا به اختلالات خوردن 
قرار می‌دهد. هنگامی که نوجوان نمی‌تواند از نظارت والدین رهایی 
یابــد، به کنترل داخلی و کنترل میزان مصــرف غذا روی می‌آورد 
و دچار اختلال خــوردن می‌گردد )رایکس و همــکاران، 2015(. 
همان‌گونه كــه از نتايج پژوهش برمي‌آيد بين اختلال خوردن و 
سبك فرزندپروري ســهل‌گيرانه در دانش‌آموزان رابطة معناداری 
وجود ندارد. در تبيين نتيجه فوق مي‌توان گفت که براساس نظریة 
سیستمی خانواده، تعاملات بین فردی و روابط سالم بین والدین و 
فرزندان در مورد عادات غذایی و الگوهای خوردن می‌تواند نوجوانان 
را از درگیر شدن در عادات غذایی ناسالم و ابتلا به اختلال خوردن 
محافظت نماید اما والدین سهل‌گیر در خصوص رفتارهای خوردن 
فرزندان خود چندان دخالتی نمی‌کنند و توقع کمی از فرزند خود 
دارند؛ فرزندان نیز به میزان کمتری نســبت به بدن و تغذیة خود 
حساس هستند )زاباتسکی، برگ و ینومارک-استاینر25 ، 2015(، از 
آنجا که این والدين بي‌اعتنا و به حد افراطي مساوات‌طلب هستند، 
اجازه مي‌دهند كه فرزندشان هر كاري را كه تمايل دارد انجام دهد. 
بنابراين اكثر اين فرزندان اختلالات رفتاري بيروني نظير رفتارهاي 
تكانشــي و پرخاشــگرانه و رفتارهاي ضداجتماعي از خود نشان 
مي‌دهند. به‌عبارتي، چون والدين هيچ‌گونه كنترل بيروني بر آن‌ها 
ندارند آن‌ها در محيط اجتماعي خود را رها و آزاد مي‌بينند و بيشتر 

والدینی که سبک فرزندپروری مقتدارنه دارند بر فرزندان خود و 
رفتارهای آنان نظارت دارند اما به آنان اجازه می‌دهند که خودشان 

تصمیم بگیرندکه چه نوع غذایی را و به چه مقدار استفاده کنند. در این 
شیوه فرزندان می‌آموزند که رفتارهای خوردن و عادات غذایی خود را 
کنترل نمایند، عادات غذایی سالم‌تری داشته باشند و در نتیجه کمتر 

دچار اختلال خوردن شوند
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نابهنجار  رفتارهاي 
آن‌ها در رابطه با اجتماع 
بــوده و كمتر جنبــه دروني 
به خــود مي‌گيرد و كمتــر احتمال 
دارد کــه این کودکان مبتلا به اختلالات خلقي، 
اضطرابي، اختلالات خوردن و به‌طور كلي اختلالات دروني گردند. 
لذا مي‌توان نتیجه گرفت که اين نوع سبك فرزندپروري رابطه‌اي با 
بروز علائم اين اختلال كه بيشتر دروني است ندارد، بنابراین شايد 
بتوان اين نتيجه را اين‌گونه تبيين كرد كه آزادي افراطي و بي‌حد 
و اندازه دادن به فرزندان بيشتر براي جامعه خطرناك است تا براي 

خود فرد )مؤمنی و امیری، 1386(. 
نتایــج حاصــل از پژوهش حاضــر مبنی بر اینکه بین ســبک 
فرزندپــروری ســهل‌گیرانه و اختلال خــوردن در فرزندان رابطة 
معناداری وجود ندارد با نتایج پژوهش‌های ویتکووســکا، 2013؛ 
فاسینو و همکاران، 2009 و مؤمنی و امیری، 1386 همسو بوده است. 

پی‌نوشت‌ها
1. anorexia nervosa
2. bulimia nervosa
3. Deveau 
4. National Eating Disorders Association
5. Gowers & Shore 
6. Witkowska
7. eating disorder 
8. Newman, Harrison, Dashiff & Davies
9. Kremers, Brug,Vries, Engels
10. Mazzeo and Bulik
11. Birch & Davison

12. Martinez, Garcia, & Yubero
13. Baumrind
14. authoritative
15. authoritarian
16. permissive
17. Willinger, Diendorfer-Radner, Willnauer, Jorgl & Hager
18. Fernandez-Arandaa
19. Nicholls & Viner
20. Czaja, Rief & Hillbert
21. Fassino, Amianto and Abbate-Daga
22. Spitzerʼs Questionnaire on Eating and Weight Patterns 
23. Nangle, Johnson, Carr-Nangle, & Engler
24. Gayle Boeka
25. Zubatsky, Berge & Neumark-Sztainer

منابع
1. بساک‌نژاد، سودابه؛ هومن، فرزانه؛ قاســمی‌نژاد، محمدعلی. )1391(. رابطة 
بین سبک‌هاي مقابلة اجتناب‌شناختی رفتاري و اختلال خوردن در دانشجویان 

دانشگاه. مجلة اصول بهداشت روانی، سال 4، شماره 14، صفحات 278-285.
2. فضلی، وحید. )1389(. بررســي رابطه شــيوه‌هاي تربيتي والدين و نگرش 
به رفتارهاي بزهكارانه در بين نوجوانان 15 تا 18 ســال شــهر تهران. فصلنامه 
مطالعات پيشگيري از جرم/ سال پنجم، شماره چهاردهم، صفحات 79-112. 

3. فیاض، ریحانه؛ عامری، فریده؛ بشــارت، محمدعلی. )1394(. مقایســه بین 
ســبک‌های فرزندپروری والدین و اســتحکام من فرزندان. رویش روان‌شناسی، 

سال4، شماره 01 صفحات 109-126. 
4. Deveau, Stephanie A. (2013). The Role of Parenting Style, 
Maladaptive Schemas and Experiential Avoidance in Predicting 
Disordered Eating. Doctoral Dissertation. Ontario: University‌ of 
Guelph. 
5. Haycraft, Emma., Blissett, Jackie. (2010). Eating Disorder 
Symptoms And Parenting Style. Appetite, 54 (1), 221-224. 
6. Philips, N., Sioen, I., Michels, N., Sleddens, E., Henauw, S.D. 
(2014). The influence of parenting style on health related behavior 
of children: findings from the ChiBS study. International Journal 
of Behavioral Nutrition and Physical Activity , 11 (95), 1-14. 
7. Reicks, M., Banna, J., Cluskey, M., Gunther, C., Hongu, 
N., Richards, R., Topham, G., Wong, S.S. (2015). Influence of 
Parenting Practices on Eating Behaviors of Early Adolescents 
during Independent Eating Occasions: Implications for Obesity 
Prevention. Nutrients, 7, 8783–8801. 
8. Witkowska, Bogumiła. (2013). Perception of parental attitudes 
and the level of female adolescents’ self-esteem affected with 
anorexia nervosa. Psychiatria Polska, 3, 397-407. 
9. Zubatsky, Max., Berge, Jerica & Neumark-Sztainer, Dianne. 
(2015). Longitudinal associations between parenting style and 
adolescent disordered eating behaviors. Eat weigh disorder, 
20(2), 187-194. 

لیست کامل منابع استفاده شده تحقیق در دفتر مجله موجود است.
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مـــورد‌پژوهـــي

چكيده
پژوهش حاضر با هــدف رفع افت تحصيليي ك دانش‌آموز )در 
ســال تحصيلي 95-94( از طريق كاهش اضطراب وي صورت 
گرفت. در ابتدا به بررسي مسئله از ابعاد مختلف پرداخته شد و 
نمرات درســي و كارنامه اوليه و نظر اوليا و معلمان وي مورد نظر 
قرار گرفت، سپس جهت تشخيص مسئله به جمع‌آوري اطلاعات از 
منابع ديگر پرداخته شد. در بررسي اوليه، نمرات آزمون اضطراب 
عمومي و امتحان وي به ترتيب 51 و 55 و عزت‌نفس وي، به‌عنوان 
يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي مرتبط با پيشــرفت تحصيلي، 33 
و معدل كارنامه اوليه وي 11/82 به‌دســت آمد سپس جهت حل 
مسئله به تفكر و جســت‌و‌جوي راه‌حل‌هايي با تأكيد بر سوابق 
نظري و عملي مرتبط با موضوع پرداخته شــد. راه‌حل‌هاي مورد 
نظر شامل مشاوره فردي و آموزش مهارت‌هاي ابراز وجود و  ... و 

مشاوره با والدين و ارجاع آنان به مراكز مورد‌نظر و جلسه آموزشي 
با دبيران و معرفي كتاب‌هاي مورد‌نظر انجام گرفت. در پايان جهت 
بررسي نتايج اقدامات، ارزيابي مجدد صورت گرفت. نتايج نشان 
داد هنرآموز در نمره اضطراب عمومي و اضطراب امتحان به‌ترتيب 
32 و 31 و عزت‌نفس 42 و كارنامه دوم 16/16 كسب كرده است. 
با توجه به نتايج به دست آمده، مي‌توان چنين استنباط كرد كه 
اقدامات انجام شــده منجر به كاهش اضطراب هنرجو و افزايش 
عزت‌نفس و معدل وي شــده اســت. بديهي است اين اقدامات 
به‌خصوص اگر از طرف مشــاور مدرسه صورت گيرد مي‌تواند در 
كاهش افت دانش‌آموزان و پيشرفت تحصيلي آن‌ها مثمرثمر باشد. 

كليد‌واژه‌ها: افت تحصيلي، اضطراب، عزت‌نفس، دانش‌آموز

زهرا شاهسواري كارشناس ارشد مشاوره خانواده. شهرستان رباط‌كريم

دلشوره‌های دائمی! 
چگونه توانستم افت تحصيلي كي دانش‌آموز را از طريق 

كاهش اضطراب و افزايش عزت نفس از بين ببرم؟
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مقدمه
عصري كه در آن  زندگي مي‌كنيم به عصر اضطراب1 شــهرت دارد. بديهي است كه جلوه‌هاي 
اضطراب بسيار گسترده و متغير است )گنجي، 1384، ص 158(. اكثر نوجوانان و جوانان هنگام 
روبه‌رو شدن با موقعيت‌هاي تهديد‌آميز يا فشار، احساس اضطراب و تنش دارند. چنين احساساتي 

با واكنش‌هاي نابهنجار و با فشار رواني توأم مي‌گردد )براهني، 1382(.
ويژگي‌هاي فرد مضطرب شامل احساس عدم اطمينان، درماندگي، برانگيختگي فيزيولوژيكي 
و تحريك‌پذيري اســت )اكبري، 1385، ص 257(. اضطراب‌ها به دو دســته طبيعي يا نرمال و 
نابهنجار تقســيم مي‌شوند. در اضطراب نرمال شدت واكنش با مقدار خطر متناسب مي‌باشد كه 

اين خود مفيد اســت زيرا شــخص را وادار مي‌سازد با موفقيت خطرات را از 
خود دفع نمايد. بنابراين مقدار متعادل اضطراب براي رشد شخصيت لازم 

اســت. اما در اضطراب نابهنجار مقدار واكنش متناسب با مقدار خطر 
نيست، همراه با تعارض، سركوبي و ساير مشخصات غير عادي است 

و با علائم مرضي و مكانيزم‌هاي دفاعي همراه است. اين اضطراب 
كارايي فرد را كاهش داده و چه بسا او علي‌رغم تلاش و كوشش 
فردي به واســطة ميزان بالاي اضطــراب نتواند نتيجه مطلوب 
زحمات خــود را دريافت كند. )اكبــري، 1385، ص 265(. لذا 

دانش‌آموزاني كه تجربه اضطراب نابهنجار را دارند داراي افت 
تحصيلي بوده و گاهي علي‌رغم تلاش و كوشش به نتيجه 

دلخواه نمي‌رسند و اين خود باعث يأس و نااميدي 
و كاهش عزت‌نفس در آنان مي‌گردد. بديهي است 
عوامل ايجاد اضطراب شــامل سه فاكتور خانواده 
و مدرسه )محيط( و خود فرد مي‌باشد. لذا جهت 

 احساس اضطراب دو جزء دارد: 
  1. آگاهي از احساس‌هاي فيزيولوژيك )تپش قلب، احساس

 دلشوره، تنگي نفس، لرزش زانوها، صداي مرتعش( 
  2. آگاهي از وجود عصبانيت يا ترس. اضطراب ممكن است

 در نتيجه  احساس شرم افزايش يابد. 



رفع آن ضرورت دارد هر سه فاكتور در نظر گرفته شود. 
اين‌جانب معاون هنرســتان و داراي مدرك كارشناسي ارشد 
مشاوره مي‌باشم و در سال‌هاي گذشته مشاور مدرسه بوده و در 
طول سابقه كاري همواره تلاش نموده‌ام با روش‌هاي مناسب و 
ابتكاري، در بهبود يادگيري دانش‌آموزان بكوشم و موانع روحي 
و رواني پيشــرفت تحصيلي آنان را مرتفع نمايم. امســال محل 
كارم هنرستان اسوه است و معاون مدرسه مي‌باشم، با اين حال 
به دليل تخصص‌ام و نبود مشاور در مدرسه گاهي در رفع مسائل 

رواني دانش‌آموزان دست به اقداماتي مي‌زنم.

چگونگي تشخيص مسئله 
از آنجا كه در ســال تحصيلي جديد براساس برنامه‌ريزي‌هاي 
انجام شــده و جهت شناســايي دانش‌آمــوزان ضعيف و ايجاد 
انگيزه در آن‌ها، مقرر گرديده كه هر 45 روز براي دانش‌آموزان، 
براســاس نمرات دريافتي از دبيران، كارنامه صادر شــود ضمن 
بررســي نمرات 45 روز اول سال تحصيلي به مواردي برخوردم 
كه داراي افت تحصيلي و سطح پايين نمرات بودند. از جملة اين 
دانش‌آموزان مريم بود كه در سال دوم رشتة كامپيوتر مشغول 
تحصيل بود. مســئله افت تحصيلي برخــي از دانش‌آموزان در 
شــوراي دبيران مطرح گرديد و هر يــك به‌طور جداگانه مورد 
بررسي قرار گرفتند. در اين شــورا همه دبيران بالاتفاق اذعان 
نمودند كه مريم در كلاس ســاكت و آرام و گوشــه‌گير است، 
حضور فعال ندارد و بيشــتر شنونده اســت اما هنگام پرسش 
كلاسي و امتحانات قادر به پاسخ‌گويي نيست. گويي اصلًا چيزي 
ياد نگرفته اســت. تعداد غيبت‌هاي كلاسي وي زياد است. لذا 
جهت بررســي دقيق‌و عيني‌تر مسئله، نمون برگ واقعه‌نويسي 
)آنچه را معلم مشــاهده مي‌كند عيناً و بدون تعبير و تفسير در 
مــورد يك دانش‌آموز ثبت مي‌كند.( را تنظيم كردم و به تمامي 
دبيران كلاس دوم كامپيوتر دادم و از آنان خواســتم آنچه را از 
اين دانش‌آموز ديده‌اند )شامل: واكنش‌ها، عكس‌العمل‌ها، حالات 
فيزيولوژيكي و ...( در نمون برگ ثبت كنند و پس از تكميل به 
بنده تحويل دهند. بعد از جمع‌آوري نمون‌ برگ‌‌ها، مشــاهدات 
تقريباً يكســان بود و علائم )هول شدن، دستپاچگي، ناتواني در 
حضور ذهن در بيان مطالــب، برافروختگي چهره، لكنت زبان، 
گريه، تعريق كف‌دســت‌ها، حالت تهوع، امتناع از پاســخ‌دادن، 
بهانه‌جويي و ...( نشان از وجود اضطراب نابهنجار در دانش‌آموز 
مي‌داد. لذا جهت اطمينان بيشتر از وجود مسئله طي يك جلسه 
با وي به بررســي عميق‌تر مســئله پرداخته و مصاحبه باليني 
صورت گرفت و پرسش‌نامه اضطراب »كتل« و همچنين جهت 

بررســي تأثير اضطراب بر عزت‌نفس وي پرسش‌نامه عزت‌نفس 
»كوپر اسميت« روي او اجرا گرديد. لذا با به دست آوردن نتايج 

به فكر چاره افتادم. 

انگيزه محقق از تحقيق 
بنده در راســتاي رســالت حرفه‌ايم همواره پيگيري مسائل 
و مشــكلات اخلاقي، تربيتي و تحصيلي دانش‌آموزان را جزء 
وظايف مســلم خود مي‌دانــم. از طرفــي علاقه‌مندي من به 
دانســتن و كسب تجربه بيشتر و ســنجش‌ توان خود در رفع 
مســائل رواني دانش‌آموزان و مهم‌تر از همه اينكه احســاس 
مي كنم پيگيري و تلاش معنا‌‌دار در راســتاي حل مشــكلات 
يك دانش‌آمــوز موجبات آرامش و رضايــت خاطرم را فراهم 
مي‌ســازد و به من حس حيــات و مثمر‌ثمر بودن مي‌دهد لذا 
مصمم هســتم كه علي‌رغم وجودمشغله‌هاي متعدد كاري در 

رفع مشكل دانش‌آموزان بكوشم. 

اهداف تحقيق 
- هدف اوليه2: كاهش ســطح اضطــراب و رفع افت تحصيلي 

دانش‌آموز.
-هدف مياني3: ايجاد زمينه پيشرفت تحصيلي آتي دانش‌آموز 

همراه با نشاط و شادابي
- هــدف نهايي4: پرورش افرادي داراي عزت‌نفس بالا و انگيزه 

كافي براي شكوفايي استعداد‌ها و پيشرفت جامعه. 

بيان مسئله5
دانش‌آموز در كلاس خسته و بدون نشاط است، هنگام پاسخ 
به پرسش‌هاي كلاسي دســتپاچه مي‌شود و قادر به يادآوري و 
بيان مطالب نيســت، در جلســه امتحان قادر به پاسخ‌گويي به 
ســؤالات نيست، حالت تهوع و سرگيجه و تپش قلب دارد. كف 
دست‌هايش عرق مي‌كند و دچار برافروختگي صورت مي‌شود. در 
اين شرايط اعتماد‌به‌نفس خود را از دست داده و احساس يأس و 
نااميدي دارد. بسيار خواهان آن است كه درس و مدرسه را ترك 
كند. محيط كلاس براي وي ناخو‌ش‌آيند و كســل‌كننده است. 
او خود را متعلق به كلاس نمي‌داند و احســاس غربت مي‌كند. 
اضطراب يك اختلال رواني اســت اما بر روي جوانب مختلف 
جســم و روان و كارايي فرد تأثير مســتقيم مي‌گذارد و نه تنها 
دانش‌آموز ســطح پايين كارايي را تجربه مي‌كند بلكه سيستم 
جســماني وي نيز كارايي طبيعي خود را نخواهد داشت و باعث 
بروز نشانگان جســمي )تعريق، تپش قلب و ...( در او مي‌شود. 
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پس بسيار بديهي خواهد بود تحت اين شرايط فرد نتواند بازده 
كار خود را ببيند، در نتيجه دچار نااميدي و كاهش احســاس 

عزت‌نفس و ارزشمندي مي‌شود. 
لذا با توجه به مؤلفه‌هاي جســماني و رواني اضطراب و تأثير 
اجتناب ناپذير آن بر كل سيســتم زندگي مريم، بسيار ضروري 
و مهم مي‌نمود كه جهت رفع اين مهم دســت به اقدام بزنم تا 
شايد از عواقب جبران‌ناپذير اين بحران ممانعت به عمل آورم. 

گردآوري اطلاعات 
در اين بخش تصميم گرفتم اطلاعات بيش ترو دقيق‌تري از 
دانش‌آموز به دســت آورم لذا ابتدا جلسه‌‌اي با دبيران دروس 
مختلف وي تدارك ديدم و مســئله را با آن‌ها مطرح نمودم و 

جدول شــماره1. نمرات پيش‌آزمون اضطــراب، عزت‌نفس و معدل 1/5 
ماهه اول مريم

نمراتموارد

51نمره اضطراب عمومي )كتل(

55نمره اضطراب امتحان اسپيل برگر

33نمره عزت‌نفس )كوپراسميت(

11/82معدل نمرات 1/5 ماهه اول
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از آن‌ها خواســتم نظرات خود را مطرح كنند. دبيران جغرافي 
و ديني گفتند مريم در كلاس ما كمتر نگران است و اضطراب 
كمتــري دارد چون با او رابطه دوســتانه برقرار كرده‌ايم. يكي 
از دبيران گفت مريم در ســال گذشــته اين مشكل را نداشته 
و با معدل 16 قبول شــده است. در آن جلسه مشخص گرديد 
كــه اغلب دبيران از روش‌هاي تنبيه و توبيخ براي دانش‌آموزان 
ضعيف اســتفاده مي كنند و تعدادي نيز روش‌هاي تشــويق و 
تقويــت را ترجيح مي‌دادند. برخــي از جمله دبيران جغرافيا و 
ديني اذعان نمودند كه دادن مسئوليت و فرصت ابراز وجود به 
دانش‌آمــوزان و ابراز اينكه تو مي‌تواني به آنان انگيزه و آرامش 
مي‌دهد. يكي از دبيــران معتقد بود مريم روش درس خواندن 
و مطالعه را نمي‌داند. طي جلســه مشــخص گرديد كه دبيران 
دروس تخصصي اغلب ســخت‌گير و تنبيه‌كننده هســتند و از 
جريمه و توبيخ و سرزنش زياد استفاده مي‌كنند و هيچ دليلي 
را براي عدم آمادگي دانش‌آموز نمي‌پذيرند و حتي گاهي براي 
تنبيه دانش‌آموزان را از كلاس بيرون مي‌كنند، و از جمله مريم 
بارها به دليل ضعف درســي پيش مدير فرســتاده شده است. 
همچنين طي جلســه‌اي كه با مدير مدرســه به همين منظور 
برگزار گرديد وي ضمن ابراز خرسندي از پيگيري مسئله قول 
مساعدت در زمينه‌هاي مورد نياز را داد و اظهار اميدواري كرد 
كه اين دانش‌‌آموز ديگر به دفتر فرســتاده نشود. در اينجا لازم 
بود به مطالعه برخي منابع بپردازم و ابعاد و ديدگاه‌هاي مختلف 
را در مورد اضطراب بررسي كنم تا مشخص شود كدام ديدگاه 
زودتر و بهتر ما را به نتيجه مي‌رساند. برخي از يافته‌ها در ذيل 

آمده است. 

علائم روان‌شناختي و شناختي اضطراب
احساس اضطراب دو جزء دارد: 

1. آگاهي از احســاس‌هاي فيزيولوژيك )تپش قلب، احساس 
دلشوره، تنگي نفس، لرزش زانوها، صداي مرتعش(

2. آگاهي از وجود عصبانيت يا ترس. اضطراب ممكن است در 
نتيجه احساس شرم افزايش يابد. 

علاوه بر آثار حركتي و احشــايي اضطراب، تأثير آن بر تفكر، 
ادراك و يادگيــري نبايــد از نظر دور بمانــد )اكبري، 1385(. 
صاحب‌نظران ديــدگاه رفتارگرايي اختلالات اضطرابي را نتيجه 
يادگيري غلط و شرطي شدن مي‌دانند. يك موقعيت استرس‌زا 
كه به موقعيت‌هاي اســترس‌زاي قبلي شبيه است ممكن است 
موجب برانگيختن اضطراب در فرد شــود. در اين ديدگاه ارائه 
الگو‌هاي نادرســت توســط والدين به نوجوانان و توقعات نابجا 

از فرزنــدان موجب اضطــراب مي‌گردد. والدينــي كه توقعات 
خارق‌العاده يا بيش از اندازه از افراد خانواده خود دارند در آن‌ها 
تنش ايجاد مي‌كنند. بر همين اســاس، چنانچه والدين در برابر 
موقعيت‌‌هــاي بي‌اهميت واكنش‌هاي اضطرابي نشــان دهند، 
كودكان هم واكنش‌هاي اضطرابي شــبيه واكنش‌هاي والدين 

خود بروز مي‌دهند )اكبري، 1385، ص 267(.
 با آموزش رفتارهاي مثبت و ســالم بســياري از مشــكلات 
بهداشتي قابل  پيشــگيري خواهند بود. براساس پژوهش‌هاي 
انجام شــده، عواملي نظير عزت‌نفــس، مهارت‌هاي بين فردي، 
برقراري ارتباط مطلوب، تعيين هدف، تصميم‌گيري، حل مسئله 
و تعيين و شناســايي ارزش‌هاي فردي در پيشگيري يا كاهش 
انواع ناهنجاری‌هاي رفتــاري و اختلالات رواني نوجوانان نقش 

مؤثر دارند )عليمرداني، 1384(.
به‌طــور كلي افــراد داراي عزت‌نفس بالا در مقايســه با افراد 
داراي عزت‌نفــس پايين، در برخوردهاي اجتماعي اثربخش‌تر و 
كارآمدتر ظاهر مي‌شــوند. وقتي كه دانش‌آموز خود را دست‌كم 
بگيرد و به توانايي‌هاي خود اعتماد نكند، دچار اضطراب شــده 
و فكر مي‌كند كه از عهده حل مســائل برنمي‌آيد. كوپراسميت 
)1982( چارچوبي براي بررسي رابطه عزت‌نفس و عملكرد‌ انجام 
امتحان ارائه داد. در مدل وي افراد داراي عزت‌نفس بالا، توانايي 
برخورد شايســته با مشكلات و امتحان را دارا بوده و تحت‌تأثير 
تغييرات محيط قرار نمي‌گيرند و به توانايي‌هاي خود اطمينان 
دارند. كوپر اسميت )1982( بيان مي‌كند كه اين اضطراب زماني 
بــه وقوع مي‌پيوندد كه فرد به‌طور واقعي توســط ديگران طرد 
 شــود يا اينكه انتظار طرد شدن از سوي ديگران را داشته باشد 

)ابوالقاسمي، 1382 ص47(.
ديدگاه شناختي اختلالات اضطرابي را نتيجه افكار و باورهاي 
نادرســت، غيرمنطقي و غيرواقعي مي‌داند. به‌خصوص باورهاي 
غيرمنطقي اغراق‌آميز نسبت به مخاطرات محيطي. اما ديدگاه 
اجتماعــي اضطراب را نتيجه و محصول ناتواني فرد در مقابله با 
فشــار رواني مي‌داند. در اين ديدگاه، رفتار ناسازگارانه به‌عنوان 
يك مشــكل كه فقط در فرد وجود دارد تلقي نمي‌شــود، بلكه 
دست‌كم آن را به‌عنوان شكست دستگاه اجتماعي حمايت‌كنندة 
وي از قبيل والدين، معلمان، دوســتان و ... به حساب مي‌آورند 
)اكبري، 1385( روان‌شناســان اجتماعي اعتقاد دارند اضطراب 
كه عامــل مخرب و نابودكننده اســت، از طريــق يادگيري و 
الگو‌بــرداري آموخته مي‌شــود، لــذا مي‌تــوان آن را به كمك 
روش‌هاي آموزشــي و الگو‌برداري كاهــش داد يا كنترل نمود. 
از جملــه اين آموزش‌هــا، آموزش مهارت‌هاي زندگي اســت. 

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 2 | زمستان 1396 20



بنابرايــن به كمك آموزش مهارت‌هــاي لازم مي‌توان اضطراب 
و مؤلفه‌هــاي آن را در همــه افــراد به‌خصــوص دانش‌آموزان 
 و نوجوانــان تــا حد چشــمگيري كاهــش داد و كنترل نمود 

)اورسون، 2005(.

انتخاب راه‌حل‌هاي ممكن
با توجه به بررســي‌هاي انجام گرفته به اين نتيجه رسيدم كه 

موارد زير را بايد اجرا كنم: 
1. ابتدا كار مصاحبه و مشاوره باليني با دانش‌آموز را آغاز كنم 
و سعي نمايم با توجه به رويكر‌دهاي رفتاري و شناختي، سعي 
در تغيير نوع نگرش او نمايم. بدين منظور از بحث‌هاي سقراطي 
و چالش‌هاي شناختي استفاده گرديد. مقرر شد جلسات ادامه 

داشته باشد تا شاهد تغيير نوع نگرش دانش‌آموز باشم. 
2. چند جلسه كار مشاوره‌اي با والدين دانش‌آموز، جهت آگاه 
نمودن آنان از نقش و تأثير الگويي بر فرزندان، انجام گيرد و به 
آن‌ها گفته‌ شود كه انتظار بيش‌از حد توان و زياد از فرزند خود 
نداشــته باشــند و توان وي را مد‌نظر بگيرند و در اين زمينه از 

سخت‌گيري‌ها بي‌مورد خودداري نمايند. 

روان‌شناسان اجتماعي اعتقاد دارند اضطراب كه عامل 
مخرب و نابودكننده است، از طريق يادگيري و الگو‌برداري 
آموخته مي‌شود، لذا مي‌توان آن را به كمك روش‌هاي 

آموزشي و الگو‌برداري كاهش داد يا كنترل نمود



3. مادر را به تلاش براي درمان و سلامت خود و ايجاد آرامش 
در خانواده ترغيب نمايم. 

4. برگزاري جلسه توجيهي جهت ارتقاء سطح آگاهي دبيران 
نســبت به نقش كليدي‌شان در ايجاد آرامش و يادگيري براي 
دانش‌آمــوزان و آموزش روش‌هاي جديد‌تــر و علمي‌تر براي 
كنترل كلاس و تســهيل يادگيــري در دانش‌آموزان را مورد 
توجه قرار دهــم. همچنين تأكيد بر نقــش معلمان به‌عنوان 
تسهيل‌گر و ايجاد‌كننده زمينه ابراز وجود دانش‌آموزان و عدم 
اســتفاده از تنبيه و توبيخ و جريمه و استفادة بيشتر از تشويق 

و تقويت مثبت. 
5. تلاش براي ايجاد زمينه‌هايي كه دانش‌آموز بتواند موفقيت 
را تجربه كند )با توجه به زمينه‌هاي توانمندي وي( جهت ارتقاي 

حس ارزشمندي و عزت‌نفس در دانش‌آموز. 
6. آمــوزش روش‌هاي صحيــح مطالعــه و برنامه‌ريزي براي 

دانش‌آموز. 
7. تفويض برخي از مســئوليت‌ها از جمله حضور در كتابخانه 
مدرســه در زنگ‌هاي تفريح و دادن كتــاب به‌عنوان امانت به 
دانش‌آموزان و كمك به معاون آموزشــي جهت ايجاد نظم در 
مدرســه، جهت ارتقاي ســطح عزت‌نفس دانش‌آمــوز و ايجاد 
احســاس تعلق و علاقه‌مندي به مدرسه در او  همچنين فراهم 
ساختن زمينة آشنايي با كتاب و كتابخواني براي دانش‌آموز )با 

حضور در كتابخانه(. 
8. مطرح نمودن مســئله در شوراي مدرسه و كمك گرفتن از 

ديگر اعضا 
9. ارجاع دانش‌آموز به مركز مشاوره. 

10. شــركت دادن دانش‌آمــوز در كلاس‌هاي خصوصي براي 
كاهش ضعف درسي. 

انتخاب راه‌حل 
از آنجا كه عوامل متعدد شــخصيتي )فــردي(، خانوادگي و 
آموزشــگاهي بر ايجاد اضطراب مؤثر هستند لذا جهت رفع اين 
مسئله بسيار ضروري بود كه اغلب راه‌حل‌هاي مذكور مورد توجه 
قرار گيرد و اجرا شــود در غير اين‌صورت امكان داشــت نتيجه 

مطلوب به دســت نيايد. لذا جهت حل مشكل دانش‌آموز لازم 
بود تمام مراحل انجام گيرد بديهي اســت كه برخي از راه‌حل‌ها 
مربــوط به مؤلفه‌ خانواده،‌ برخي مربوط به آموزشــگاه و برخي 

مربوط به خود دانش‌آموز بود. 

اعتباربخشي راه‌حل‌ها 
قبل از اقدام بــه عملي نمودن راه‌حل‌ها جهــت اطمينان از 
صحت تصميمات اتخاذ شــده با دو تن از متخصصين مشــاور 
)مشــاور مدرسه، مشاور خانواده( مشــورت كردم و نظر آنان را 
جويا شــدم. آن‌ها پس از مطالعه و بررســي، راه‌حل‌‌ها را تأييد 
نمودند. البته ســفارش كردند كه براي به دست آوردن نتيجه 
بهتر و تسهيل فرايند درماني بهتر است ابتدا دانش‌آموز ملاقاتي 
با يك روان‌پزشك داشته باشد تا با تجويز دارو تا حدي اضطراب 
او را كاهــش داده و در كنار آن اقدامات موردنظر انجام شــود. 
لذا پس از گفت‌وگو با خانواده از آن‌ها خواســته شد كه اين كار 
را انجام دهنــد و از آنجا كه خانواده بضاعت مالي نداشــت به 
يك مركز معرفي شــدند تا با هزينه كمتري از خدمات پزشكي 
اســتفاده كنند. همچنين دو راه حل آخر نيز به دليل هزينه‌بر 

بودن و نداشتن اولويت حذف شد. 

اجراي راه‌حل
براساس بررسي‌هاي قبلي و راه‌حل‌هايي كه جهت حل مسئله 
مورد‌نظر قرار گرفت تصميم گرفتم اقدامات خود را آغاز نمايم؛ 
لذا ابتدا جلســه‌اي با دبيران مربوطه تشــكيل دادم و مسئله را 
با آن‌ها مطرح كردم و به‌طور مبســوط برايشــان تشريح كردم 
كه يكي از عوامل ايجاد‌كننــده اضطراب در دانش‌آموزان عامل 
آموزشگاهي است كه مي‌تواند اعمّ از سبك تدريس، نوع برخورد 
و انتظار معلم از دانش‌آموز، ســبك‌هاي تنبيه و تشويق، فضاي 

برگزاري امتحان و نوع درس و روش‌هاي مطالعه و ... باشد. 
نيز به روش‌هاي آموزشــي خشك و ساختارهاي غيرمنعطف 
كلاس و در نظــر نگرفتن تفاوت‌هاي فــردي دانش‌آموزان كه 
اضطراب را در برخي از آنان بالا مي‌برد و به نقش مهم و كليدي 
آن‌ها در آرامش دانش‌آموزان و ايجاد انگيزه در آنان اشاره كردم. 
طي جلســات دوم و ســوم كه به همين منظور تشكيل گرديد 
روش‌هاي بهينــه تدريس و كنترل كلاس به بحث و تبادل‌نظر 
گذاشته شد و به اهميت تشــويق در ايجاد و تقويت رفتارهاي 
مطلوب در دانش‌آموزان اشــاره گرديد و آموزش‌هاي لازم داده 
شــد. در اين جلسات دبيران توانستند با يكديگر تبادل‌نظر و از 

تجارب يكديگر استفاده نمايند. 

نظير عزت‌نفس  انجام شده، عواملي  پژوهش‌هاي  براساس 
مهارت‌هاي بين فردي، برقراري ارتباط مطلوب، تعيين هدف، 
ارزش‌هاي  و شناسايي  تعيين  و  تصميم‌گيري، حل مسئله 
فردي در پيشگيري يا كاهش انواع ناهنجارهاي رفتاري و 

اختلالات رواني نوجوانان نقش مؤثر دارند
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جدول ب- زمان‌بندي و تلخيص موارد مطرح شده 
در جلسات اولياي مريم

موارد مطرح شده در جلسهتاريخ جلسه

94/9/19
بررسي وضعيت عاطفي و سبك تربيتي والدين و كمك به تغيير 
سبك مستبدانه ســخت گير به سبك منطقي، ارائه بروشور و 

كتاب و سي‌دي‌هاي آموزشي.

94/9/25

اهميت نقش والدين در ســامت فرزندان، داشــتن انتظارات 
واقع‌بينانه از فرزندان و اهميت و تأثير نوع نگرش آنان به‌عنوان 
الگوهاي اوليه براي فرزندان و تأثير ســامت آنان بر ســامت 

فرزندان

94/9/1
توجه به تفاوت‌هاي فردي فرزندان، ايجاد محيط امن و همراه با 

پذيرش براي فرزندان، رفع نيازهاي ضروري فرزندان.

در مرحله بعد جهت پوشش بعد خانوادگي اضطراب، اقدام به 
مصاحبه و آموزش والدين مريم در سه جلسه نموديم كه طي آن 
مسئله از ابعاد مختلف بررسي و به نقش مهم و كليدي آن‌‌ها در 
ايجاد و ادامه اضطراب اشاره گرديد. از آنان درخواست كردم كه 
از مريم انتظارات غيرواقع‌بينانه و خارج از توان وي نداشته باشند. 
چــرا كه اگر عملكرد دانش‌آموز منطبق بــا انتظارات والدينش 
نباشد باعث ايجاد اضطراب در وي مي‌گردد. براساس بررسي‌ها 
مشخص گرديد كه ســبك فرزند‌پروري والدين مريم خشك و 
مستبدانه اســت و اين امر باعث اضطراب وي مي‌گردد؛ لذا در 
اين زمينه آگاهي لازم به آنان داده شــد و كتاب و سي‌دي‌هاي 

آموزشي جهت كمك به آنان معرفي گرديد.

در بخش بعدي جهت پوشــش مؤلفه بعدي اضطراب؛ يعني، 
خود دانش‌آموز طي چند جلســه به مصاحبه و آموزش فردي 
مريم پرداختم. طي جلســات تلاش كردم وضعيت شناختي و 
نظام باورهاي مريم را مورد بررسي قرار دهم. او مرتب مي‌گفت 
من نمي‌توانم... من نمي‌توانم... توان خود را پايين ارزيابي مي‌كرد 
و خود را آدم ناتواني مي‌ديد و مرتب خود را ســرزنش مي‌كرد. 
خودپنداره ضعيفي از خود داشت كه باعث كاهش عزت‌نفس در او 
شده بود. طي جلسات اين باورهاي مخرب به چالش كشيده شد و 
من به شيوة گفت‌وگوي سقراطي تلاش كردم كه وي به ناصحيح 
و غيرمنطقــي بودن باورهاي خود پي ببرد و آنان را تغيير دهد. 
همچنين روش‌هــاي تن‌آرامي6 و تنفس صحيح شــكمي و 
تنفس عميــق به‌عنوان دو تكنيك علمــي كاهش اضطراب به 
مريم آموزش داده شــد و از وي خواسته شــد هر روز آن‌ها را 

تمرين كند. 
روش‌هــاي صحيح مطالعه و مهارت ابراز وجود به وي آموزش 
داده شــد و بروشورها و كتاب‌هايي نيز در اين زمينه و با همين 
مضمون به او ارائه گرديد. مريم هر جلسه ملزم بود تكاليف داده 
شــده را انجام دهد و چون خود مشتاق بهبودي بود تلاش خود 

را در اين زمينه به ‌خوبي انجام مي‌داد. 
همچنيــن از تكنيك غرفه‌ســازي7 )ازتكنيك‌هــاي رويكرد 
رفتاري( براي مريم اســتفاده شــد؛ بدين صورت كه او خود را 
در شرايط اضطراب قرار دهد از آنجا كه ترس از اضطراب باعث 
تشــديد اضطراب مي‌شود لذا از مريم خواســته شد كه بدون 
توجه به ترس و نگراني از نتيجه ســعي كند در كلاس داوطلب 
پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي كلاسي باشد و از هر آنچه مي‌ترسد و 
باعث نگراني او مي‌شود به جاي فرار از آن سعي كند با آن مواجه 
شــود )امتحان، درس، پرسش كلاسي، ابراز نظر و ....( و درصدد 

كسب شرايط عالي نباشد.
همچنين از تكنيك غرفه‌سازي تجسمي8 كه دانش‌آموز سعي 
مي‌كرد در تصور خود روبه‌رو شــدن با صحنــه اضطراب‌آور را 
تجربه كند اســتفاده شــد كه در نهايت موفق به مواجهه بدون 
اضطراب مي‌شود. در اين تكنيك دانش‌آموز به جاي واقعيت در 

تصور خود با محرك اضطراب‌آور روبه‌رو مي‌شود. 
در بخش بعدي و در بين جلســات مذكور جلســه با معاون 
آموزشي و پرورشي گذاشــته شد و از آن‌ها خواسته شد جهت 
ارتقاي ميزان عزت‌نفس و ايجاد احساس تعلق به مدرسه، برخي 
مسئوليت‌هاي مدرسه، به مريم واگذار شود. از جمله مقرر گرديد 
وي در زنگ‌هاي تفريح و زنگ‌هاي خالي به‌عنوان مســئول در 
كتابخانه مدرسه‌ حاضر باشد. در كلاس نيز برخي از دبيران جهت 

جدول الف- زمان‌بندي و تلخيص موارد مطرح شده 
در جلسات دبيران

موارد مطرح شده در جلسهتاريخ جلسه

94/9/18
اضطراب و انواع آن، عوامل ايجــاد اضطراب در دانش‌آموزان، 
نقش دبيران در ايجاد آن، تبادل‌نظر بين دبيران و ارائه تجارب 

مطلوب.

94/9/24
روش‌هــاي نوين تدريــس، كلاس‌داري و كنتــرل كلاس، 
روش‌هاي صحيح مطالعه و ارتباط با دانش‌آموز، معرفي كتاب 

روش‌هاي نوين تدريس. 

94/9/30
روش‌هاي ايجاد انگيزه در دانش‌آموزان، حذف تنبيه و توبيخ و 
سرزنش دانش‌آموزان و استفاده از روش‌هاي تشويق و تقويت، 

توجه به تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان.
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اين مهم مسئوليت‌هايي را به وي واگذار كردند، از جمله پرسش 
از ديگر دانش‌آمــوزان، ارتباط با دفتــر، نمايندگي كلاس و ... 

ارزيابي 
پس از ارائــه راه‌حل‌ها و انجام اقدامــات و پيگيري‌هاي لازم 
عملكــرد و رفتار دانش‌آموز را زيرنظر داشــتم. او از پس انجام 
مسئوليت‌هاي محوله به‌خوبي برآمده بود و هميشه لبخند مي‌زد 
و با بچه‌ها شــوخي مي‌كرد و مي‌خنديــد. طبق گزارش پدر و 
مادرش، مريم در خانه نيز شاداب‌تر شده، كمتر اعتراض مي‌كرد 
و نسبت به درس و مدرســه شكايت كمتري داشت. صبح‌ها با 
علاقه از خواب بيدار و براي مدرســه آماده مي‌شد. روابطش با 

ديگر اعضاي خانواده نيز بهتر و كمك‌رسان‌تر شده بود. 
گزارش واقعه‌نويسي )مشاهده عيني و ثبت وقايع( دبيران مريم 
نشان داد كه او جديداً بيشتر در كلاس داوطلب پرسش كلاسي 
مي‌شــود و براي درس آمادگي بيشتري دارد. در كلاس خندان 

جدول ج- زمان‌بندي و تلخيص موارد مطرح شده 
در جلسات دانش‌آموز )مريم(

موارد مطرح شده در جلسهتاريخ جلسه

94/9/20

تلاش براي ارتباط با دانش‌‌آموز، بررسي مسئله، ايجاد زمينه 

براي جلب اعتماد و همكاري مريم، گوش دادن فعال جهت 

ترغيب مريم به ابراز نظر و احساس و مشكل خود. 

94/9/27

بررسي نظام باورهاي شناختي مريم و به چالش‌ كشيدن آن 

باورها و جايگزيني آن با باورهاي مطلوب و منطقي، دادن 

تكليف و تمرين براي اين كار به مريم

94/9/4

آموزش تكنيك‌هاي تن آرامي و تنفس عميق، ادامه 

گفت‌وگوهاي سقراطي جهت تغيير نظام باورهاي مريم، 

دادن تكليف و تمرين و توصيه به انجام ورزش‌ هوازي )هر 

روز نيم  ساعت(

94/9/10

آموزش روش‌هاي صحيح مطالعه، جرئت‌ورزي، ابراز وجود 

و غرفه‌سازي واقعي و تجسمي جهت كاهش و از بين رفتن 

ترس‌ها و شكستن بت‌هايي كه مريم براي خود ساخته بود. 

94/10/17
بررسي وضعيت موجود مريم، ادامه گفت‌وگوهاي سقراطي و 

توصيه كتاب‌ها و بروشورهاي مفيد در اين زمينه
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جدول شمارة2. نمرات پس‌آزمون اضطراب، عزت‌نفس و معدل 
دي‌ماه مريم

نمراتموارد

32نمره اضطراب عمومي )كتل(

31نمره اضطراب امتحان اسپيل برگر

42نمره عزت‌نفس )كوپر اسميت(

16/6معدل دروس

جدول3. مقایسه نمرات امتحانات 1/5 ماهه اول و دي‌ماه مريم
دي‌ماه1/5 ماهه1دروسرديف

1318دين و زندگي 12

1216عربي22

1215انگليسي32

1015رياضيات42

1317ادبيات فارسي52

1217/5زبان فارسي62

1419جغرافي عمومي و استان7

1115مباني رايانه8

11/515برنامه‌سازي9

عامل10 11/2515سيستم‌

10/7515/5بسته‌هاي نرم‌افزاري11

1216فيزيك12

11/8816/16معدل13

و شاداب‌تر اســت و با ديگر دانش‌آموزان رابطه بيش‌تري برقرار 
مي‌كند، هنگام پاسخگويي دســتپاچگي، برافروختگي صورت، 
گوشــه‌گيري در وي ديده نمي‌شود، در كلاس اگر متوجه درس 
نشــود با شجاعت مي‌پرسد، او در كلاس فعال و علاقه‌مند است 
مسئوليت‌هاي محوله را به خوبي انجام مي‌‌دهد. به ندرت غيبت 

مي‌كند و نمرات وي بهبود يافته است. 
مريم توانســته بــه اوضاع كتابخانــه نيز سروســامان داده و 
دانش‌آمــوزان زيادي را جــذب كتابخانه نمايد. خــود وي نيز 
علاقه‌مند به كتابخواني شــده و در فرصت‌هــاي خالي اقدام به 

مطالعه مي‌كند. 
طبق گزارش معاون آموزشــي مريم كمتــر و به ندرت غيبت 
مي‌كند و هر روز زودتر از موعد در مدرســه حاضر مي‌شود و در 

برقراري نظم و برنامه‌هاي صبح‌ گاه به معاونان كمك مي‌كند. 
در پايان جهت مقايسه عيني پيشرفت و بهبودي مريم با يك 
هفته وقفه پس از اقدامات آزمون‌ها دوباره اجرا شد كه نتايج آن 

را در بخش شواهد 2 خواهيم ديد. 

پيشنهادها
پيشنهاد مي‌شود معلمان و ديگر كاركنان مدرسه در برخورد با 
مسائل همواره به دنبال راه‌حل‌هايي جهت رفع مسئله باشند و از 
نگاه سطحي و تك‌بعدي به مسائل بپرهيزند، كه اين مهم نه‌تنها 
باعث رشد دانش و تجربه آنان شده بلكه آرامش و توانمندي‌شان 
را  نيز افزايش داده و راحت‌تر و سريع‌تر به اهداف خود مي‌رسند. 

پي‌نوشت‌ها
1.Anxious
2. Firstgoal
3. medial goal
4. Last  goal
5.problem
6. Relaxation
7.Flooding
8. Implosion
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  پرسش‌نامة خُلق و احساس  
  M F Q  

آزمون‌هاي رواني

اشاره
زماني اعتقاد بر اين بود كه اختلال افسردگي در دورة كودكي 
بروز نمي‌كند وي ا به شــكل پنهان رخ مي‌دهد. اما اخيراً درك 
وســيع‌تري از ماهيت اختلال افسردگي در متخصصان به‌وجود 
آمده و نســبت به اين مسئله شــناخت بيشتري حاصل شده 
است، لذا امروزه نظر روان‌شناسان اين است كه شرايطي مشابه 

افســردگي بزرگ‌ســالان، مي‌تواند در كودكان هم بروز كند و 
كودكان نيز ممكن است در سطوح مختلف تحول، از افسردگي 
رنج ببرند )واينر1، 1982، رافائل2، و باروز3، 1995، ايلي4، 1997، 
به نقل از دهشيري، نجفي، شيخي، و حبيبي عسگر‌آباد، 1388(. 
براســاس ديدگاه‌هاي اخير در مورد بهداشت رواني كودكان، 

دكتر آديس كراسكيان 
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
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وجود افسردگي در همة ســطوحِ تحولي و شباهتِ نشانه‌هاي 
آن با نشــانه‌هاي افسردگي نوجوانان و بزرگ‌سالان مورد تأييد 
قرار گرفته است )دوراند5، و بارلو6، 1997، به نقل از دهشيري و 

همكاران، 1388(.
به دليل اهميت افســردگي كودكان و نوجوانان در طول سه 
دهه گذشــته، تحقيقات انجام شــده در اين زمينه رشد كمّي 
و كيفي قابل ملاحظه داشــته و كتب و مقالات بسياري به اين 
موضوع تخصيصي افته است. در اين مطالعات به‌منظور تشخيص 
اختلالات افسردگي در كودكان و نوجوانان روش‌هاي متفاوتي 
)مانند پرسش‌نامهي ا مصاحبه( را به‌كار برده‌اند، نمونه‌گيري‌هاي 
متفاوتي )كودكان، نوجوانان، مراجعين كلينيكيي ا افراد عادي( 
داشته‌اند، اطلاعات خود را از منابع مختلفي )معلمان، والدين و 
كودكان( جمع‌آوري كرده‌اند و در نهايت از ملاك‌ها و معيارهاي 
استفاده كرده‌اند.  افسردگي  اختلالات  براي تشخيص  متفاوتي 
اخيراً روش‌هاي مطالعات همه‌گيرشناســي اصلاح شده و اكثر 
تحقيقات انجام گرفته، به‌دليل اعتقاد به مشــابهت افسردگي 
كودكان و نوجوانان با افسردگي بزرگ‌سالان، ملاك‌هاي نظام‌هاي 
تشخيص معمول )راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني و 
طبقه‌بندي بين‌المللي بيماري‌ها( را كه در سنين مختلفي كسان 
اســت به‌كار مي‌برند و اطلاعات خود را از چند منبع )فرزندان 
و والديني ا معلمان( جمع‌آوري مي‌كنند )نشاط‌دوســت، نوري، 

مولوي، كلانتري، و مهرابي، 1384(.

كليد‌واژه‌ها: روايي، اعتبار، خلق ‌و احساس، نوجوانان

)MFQ( پرسش‌نامة خُلق و احساس
پرســش‌نامه خلق و احســاس7 مقياســي اســت كه به‌طور 
اختصاصي براي جداسازي كودكان و نوجوانان داراي اختلالات 
افسردگي توســط آنگولد8، كاســتلو9 و همكاران طراحي شده 
است. سؤال‌هاي اين پرسش‌نامه تمام ملاك‌هاي افسردگي ذكر 
شده در دهمين طبقه‌بندي بين‌المللي بيماري‌‌ها10 و چهارمين 
نسخه راهنماي تشخيصي و آماري بيماري‌هاي رواني11 را در بر 
دارد. پرســش‌نامه خلق و احساس به سه صورت مشابه تدوين 
شده است: نســخه كودكان 12 )فرم بلند33 سؤالي و فرم كوتاه 
13 سؤالي(، نسخة نوجوانان13 )فرم بلند 33 سؤالي و فرم كوتاه 
13 سؤالي( و نسخه والدين14 )فرم بلند 34 سؤالي و فرم كوتاه 
13 سؤالي(. اين پرسش‌نامه براي سنين 8 تا 19سال قابل اجرا 

مي‌باشد. در اين پرسش‌نامه علائم خُلقي در طي دو هفته اخير 
ســنجيده و در يك مقياس ســه درجه‌اي نمره‌گذاري مي‌شود 
)درست=2، گاهي اوقات=1، نادرســت=0(. پرسش‌نامه خلق و 
احســاس داراي توانايي بالايي در شناسايي كودكان و نوجوانان 
افسرده اســت )آنگولد، و كاســتلو، 1987، آنگولد و همكاران، 

1995، مِيسر15 و همكاران، 1995(.
دِيويس16 و همكاران )2006( در پژوهش خود به مقايسه نمره 
پرسش‌نامه خلق و احساس )نســخه كودكان و نسخه والدين( 
بين نمونه باليني و غيربالينــي پرداخته‌اند. تفاوت معنا‌دار بين 
ميانگين نمره‌هاي هر دو نســخه بيــن دو گروه نمونه پژوهش 
)p‌>0/0005( نشــان‌دهنده روايــي افتراقي17 پرســش‌نامه‌ها 
مي‌باشــد. در اين پژوهش شاخص‌هاي حساسيت18 و ويژگي‌ 19 
نســخه كودكان به ترتيب 0/68 و 0/88 و براي نسخه والدين 

0/61 و 0/85 برآورده شده است.
وود20 و همــكاران )1995( نيز در پژوهش‌ خود به بررســي 
اعتبار21 پرســش‌نامه بر روي نوجوانان داراي اختلال افسردگي 
اساسي پرداخته‌اند. در اين پژوهش همساني دروني22 پرسش‌‌نامه 
از طريق ضريب آلفاي كرونباخ23 0/94 و پايايي 24 پرسش‌نامه از 
طريق بازآزمايي 25 0/78 برآورد و گزارش شده است )به نقل از 

نشاط‌دوست و همكاران، 1384(.

هنجاريابي در ايران 
نشاط‌دوســت و همكاران )1384( در پژوهش خود به تعيين 
ويژگي‌هاي روان‌ســنجي پرســش‌نامه خلق و احساس در بين 
دانش‌آموزان راهنمايي، دبيرســتان‌ها و مراكز پيش‌دانشگاهي 
نواحــي پنج‌گانــه شــهر اصفهــان پرداخته‌انــد. نمونــه اين 
پژوهــش1645 نفــر از جامعه فــوق و همچنيــن 30 نفر از 
دانش‌آموزان مراجعه‌كننده به مركز مشــاوره آموزش‌و‌پرورش 
شــهر اصفهان را، كه در ارزيابي روان‌پزشكي تشخيص اختلال 

افسردگي اساسي دريافت داشته بودند، تشكيل مي‌دادند.
نتايج پژوهش: همساني دروني پرسش‌نامه از طريق برآورد 
ضريب آلفــاي كرونباخ 0/93 گزارش شــده و براي بررســي 
روايي26 همبســتگي نمره‌هاي پرســش‌نامه خلق و احساس با 

امروزه نظر روان‌شناسان بر اين است كه شرايطي مشابه 
افسردگي بزرگ‌سالان، مي‌تواند در كودكان هم بروز كند و 

آن‌ها در سطوح مختلف تحول، از افسردگي رنج ببرند. 
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ســياهه افســردگي بك27 0/71 محاســبه و آزمون شده است 
)p‌>0/05( كه نشان‌دهنده روايي ملاكي28 پرسش‌نامه مي‌باشد. 
شاخص‌هاي حساســيت و ويژگي‌ نيز به ترتيب 0/90 و 0/86 

گزارش شده است. 

نمونه‌هايي از سؤال‌هاي پرسش‌نامه خلق و احساس در زير 
ارائه شده است: 

درستگاهي اوقاتنادرستپرسش

احساس بدبختي و غمگيني 

مي‌كردم.
012

احساس مي‌كردم آدم 

بي‌ارزشي هستم. 
012

فكر مي‌كردم هيچ‌چيز خوبي 

براي من در آينده وجود 

ندارد.

012

فكر مي‌كردم اتفاقات بدي 

براي من خواهد افتاد. 
012

هيچ‌ سرگرمي لذت‌بخشي در 

مدرسه نداشتم.
012
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زبانگی دو
 تهدید یا فرصت؟
ابراهیم مارابی
کارشناس ارشد مشاوره

روان‌شناسي تربيتي

چکیده
مقدمه و هدف: در جهان کنونی پدیده چندزبانگی امری عادی است و یافتن 
کشــوری که در بین گویشوران آن حداقل دو زبان وجود نداشته باشد، 
تقریباً امری محال به نظر می‌رسد. دوزبانگی عبارت از حالتی است که 
فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می‌بیند. هدف 
پژوهش حاضر عبارت بود از بررســی رابطه دوزبانگی با خلاقیت و 

پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و یک زبانه شهر بانه.
روش: نمونه پژوهش شــامل 223 دانش‌آموز دختر و پسر )155 
‌ـ فارس و 68 دانش‌آموز یک زبانه فارس(  دانش‌آموز دوزبانه کرد 
بود که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از 
دانش‌آموزان 18-12 سالة شــهر بانه انتخاب شدند. ابزار مورد 
اســتفاده در این پژوهش عبارت بــود از: آزمون تفکر خلاق 
تورنس )TTCT، فرم B( و کارنامة تحصیلی دانش‌آموزان، که 
با استفاده از ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای تحلیل 

شد. 
یافته‌هــا: یافته‌های پژوهش حاضر نشــان داد كه دو 
زبانگی با خلّقیت و مؤلفه‌های آن )ابتکار، بسط، سیّالی و 
انعطاف‌پذیری( رابطه معناداری دارد، اما بین دوزبانگی و 

پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری دیده نشد. 
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به‌دست آمده می‌توان 
نتیجه گرفت که دو زبانگی نه فقط تهدید نیست، بلکه در 
صورت توجه مناسب و به موقع به زبان مادری، می‌تواند 
به تقویت دیگر مهارت‌های شناختی و از جمله مهارت 

تفکر خلاق منجر شود.

کلیدواژه‌ها: دوزبانگی، خلاقیّت، پیشرفت تحصیلی.

بررسی رابطه دوزبانگی با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی 
در دانش‌آموزان 12 تا 18 ساله شهر بانه
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    بیان مسئله    
دوزبانگی1پدیده‌ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان 
وجود دارد. دوزبانگی به استفاده منظم از دو زبان اطلاق می‌شود 
و کودکان دو زبانه2 کودکانی هســتند کــه در زندگی روزمره 
خود در خانه و مدرســه، نیازمند اســتفاده از دوزبان هســتند 
)هارتســویکر، کوســتا و فینکبینر3، 2008(. دوزبانگی حالتی 
است که فرد به زبانی غیر از زبان مادری4 خود آموزش می‌بیند. 
زبان مادری اولین زبان آموخته شده توسط فرد است که به آن 
تکلم می‌کند، با آن رشــد میی‌ابد و عناصر فرهنگی و اجتماعی 
محیط خود را به وســیله آن لمس و درک می‌نماید )معروفی و 

محمدی‌نیا، 1392(. 
کنرت5)2010( از سه نوع دوزبانگی، شامل دوزبانگی همزمان، 
دوزبانگی متوالی و دوزبانگی آموزشی نام برده است. در دوزبانگی 
همزمان، تجربه دوزبانگی کمــی بعد از تولد، زمانی که اعضای 
خانواده یا سرپرســتان به دو زبان متفــاوت صحبت می‌کنند، 
شروع می‌شود. در دو زبانگی همزمان پیشرفت یادگیرنده تحت 

تأثیر مدت زمان و فشردگی استفاده از هر زبان حاصل می‌شود. 
دوزبانه‌های همزمان در صــورت تداوم دروندادها و فرصت‌های 
معنادار می‌توانند تبدیل به ســخن گویان ماهری در هردو زبان 
شوند. در دوزبانگی متوالی، در اغلب موارد، زبان اول )زبان خانه( 
به‌عنوان زبان اقلیّت و زبان دوم به‌عنوان زبان اکثریت مورد توجه 
قرار می‌گیرد. در دوزبانگی آموزشــی، زبان رســمی و آموزشی 
کشــور با زبان اوّل فرد متفاوت اســت و او برای برخورداری از 
آموزش، ناچار به یادگیری زبان دوم اســت. در ایران که دارای 
زبان‌های متفاوت می‌باشد شــیوة غالب دوزبانه شدن از طریق 
آموزش رسمی است )فیاضی بارجینی، 1389(. بر اساس دیدگاه 
کنرت )2010( هر کدام از این شیوه‌های دوزبانگی در کنار سایر 
متغیرهای محیطی می‌تواند موجب تضعیف یا تقویت یادگیری 

زبان دوم شده و اثرات شناختی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
هر جامعه انســانی دارای زبانی اســت و بــا آن ارتباط برقرار 
می‌کند. کودک انســان نیز در پناه افراد بالغ و بزرگ‌ســال به 
حیات خود ادامه می‌دهد و از آنان نام‌ها و اصطلاحات لازم را فرا 
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می‌گیرد. بر این اساس فرزندان زبان خانواده خود را دارا می‌شوند.
ایران از جمله کشــورهایی است که در آن زبان‌های متعددی 
رایج اســت. در بســیاری از نقاط کشــور خانواده‌هایی زندگی 
می‌کنند که زبان مادری آن‌ها غیرفارســی است. کودکان  این 
خانواده‌ها به زبان مادری خود تکلــم کرده و با دیگران ارتباط 
برقــرار می‌کنند. در هنگام شــروع به تحصیــل تمام کودکان 
واجب‌التعلیم، با زبان فارسی رسمی آموزش می‌بینند که بسیار 
متفاوت با زبان مادری این کودکان است، لذا مشکلات متعددی 
برای آن‌ها پیش می آید. به عقیده برنشــتاین6 )1985( چون 
آموزش‌وپرورش رسمی به زبان رسمی انجام می‌گیرد که عموماً 
ساختی گسترده‌تر و پیچیده‌تر داشــته و ارائه‌کننده مفاهیم و 
تجارب وسیع‌تر می‌باشد. بدین لحاظ کودکانی که به زبان‌های 
محلی تکلــم می‌کنند، عموماً با زبان رســمی7 که در مدارس 
جهت آموزش مورد اســتفاده قرار می‌گیرد، آشنا نیستند و این 
امر پیشرفت تحصیلی8 آنان را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. هنگام 
آموزش در مدارس ایران، کودکانی که دارای زبان غیرفارســی 
هســتند می‌بایست تلاش بیشتری نســبت به کودکان فارسی 

زبان بنمایند، زیرا دانســتن زبان فارسی، شرط اولیة تحصیل و 
پیشرفت تحصیلی است. 

نتایج پژوهش‌ها نیز تأثیر دوزبانگی را در عملکرد و پیشــرفت 
تحصیلی متفــاوت و گاه متناقض نشــان می‌دهــد، از جمله 
پارســایی، کیانی و آزاد فارســانی )1392( در پژوهشی نشان 
دادند که میانگین نمرة آزمون حافظه کورنولدي دانش‌آموزان دو 
زبانه به‌طور معناداري بیش از دانش‌آموزان تک‌زبانه است. اما در 
درس فارسی میانگین نمرة دوزبانه‌ها به‌طور معناداري پایین‌تر 
از تک‌زبانه‌هــا بود. همچنین معروفی و محمدی‌نیا )1392( در 
پژوهشی نشــان دادند که میان تفکر انتقادی دانش‌آموزان دو 
زبانــه و یک‌زبانه تفاوت معنا‌داری وجود دارد. به این صورت که 
میانگین تفکر انتقادی دانش‌آموزان دو زبانه، هم در مهارت کلی 
تفکر انتقادی و هم در برخی خرده مهارت‌های تشــکیل‌دهندة 
آن، بالاتــر از دانش‌آموزان یک زبانه بــود. کمالی )1378( دو 
زبانگی را عامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد آموزشــی کودکان 
دو زبانه محســوب نکرده ولــی عوامل اجتماعــی ـ فرهنگی، 
شــرایط دو زبانه شــدن و نیز غنای درون ‌دادهــای زبانی را از 

در دوزبانگی آموزشی، زبان رسمی و آموزشی کشور 
با زبان اوّل فرد متفاوت است و فرد برای برخورداری 
از آموزش، ناچار به یادگیری زبان دوم است. در ایران 
غالب  شیوة  می‌باشد  متفاوت  زبان‌های  دارای  که 

دوزبانه شدن از طریق آموزش رسمی است
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عوامل تعیین‌کننده در عملکردهای تحصیلی کودکان دو زبانه 
بر شمرده است. شــیرعلی‌پور، اسدي، محمد نظري و شکوری  
)1392( در فراتحلیلی نشــان داده‌اند که رابطة بین دوزبانگی 
و پیشــرفت تحصیلی امری محرز نیست. احتشامی و موسوی 
)1388( در پژوهشــی به این نتیجه دست یافتند که پیشرفت 
تحصیلی دانش‌آمــوزان دو زبانه و تک‌زبانــة اصفهان در کلیة 

دوره‌های تحصیلی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.
در گسترة جغرافیایی کشــور ایران، اقوام گوناگونی با آداب و 
سنن و زبان‌هاي مختلف زندگی می‌کنند و در بسیاری از نقاط 
ایران مردم به زبان‌هایی غیر از زبان فارسی، مانند کردی، ترکی، 
عربی، لری و... سخن می‌گویند، مطالعات بسیاری در مورد عوامل 
مربوط به ایجاد افت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 
انجام شــده، اما در مورد ارتباط با عامــل دو زبانه بودن کمتر 
پژوهشی صورت گرفته است، بنابراین پرداختن به تأثیرات این 
موضوع در کشوری همچون ایران که در آن زبان‌های متعددی، 
هر یک با قواعد خاص، وجود دارد ضرورت دارد؛ زیرا نوآموزانی 
که به دبستان فرستاده می‌شوند یا با زبان فارسی آشنا نیستند 
و یا اگر آشــنا باشند، آن آشنایی چنان نیست که برای آموزش 
کافی باشــد. از این‌رو نتایج این تحقیق در شناسایی کمبودها و 

ضعف‌ها و نارسایی‌هایی که در جریان آموزش‌وپرورش دو زبانگی 
حاصل می‌شود بســیار حائز اهمیّت است. همچنین نتایج این 
تحقیق می‌تواند برای همه برنامه‌ریزان درسی آموزش‌وپرورش 
در پایه‌های متوســطه اول و دوم و نیز برای ســایر متخصصان 
تعلیم‌وتربیــت که به نوعی با برنامه‌ریــزی محتوای کتاب‌های 
درسی ســروکار دارند مفید فایده باشــد. در نهایت، نتایج این 
تحقیق می‌تواند برای همة معلمان، مشــاوران، روان‌شناسان و 
ســایر افرادی که با کودکان دو زبانه کار می‌کنند، فایده داشته 
باشــد. لذا توجه به این که تفاوت زبان مادری با زبان آموزشی 
می‌تواند در جریان تحصیل مشــکلاتی را به‌وجود بیاورد و این 
که کودکان فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان به یک طریق آموزش 
می‌بینند، مسئله پژوهش حاضر است و می‌خواهد مشخص کند 
که میزان خلاقیّت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه به 
چه میزان است. به‌طور خاص، این پژوهش، در پی بررسی تأثیر 
دو زبانه بودن بر خلاقیّت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 12 

تا 18 سالة شهر بانه در سال تحصیلی 94-93 می‌باشد.

    روش    
تحقیــق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع  
همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه دانش‌آموزان نوجوان 
متوسطه اول و دوم شهر بانه است که در گروه سنی بین 12 تا 
18 قرار داشــتند و طبق اطلاعات رسمی اداره آموزش‌وپرورش 
شهر بانه تعدادشان در سال تحصیلی 94- 93، جمعاً 7772 نفر 
بوده است. با توجه به وضعیت شهر بانه این جمعیت دانش‌آموزی 
به سه منطقه شمال، جنوب و مرکز تقسیم شدند که از جمعیت 
جامعة آماری پژوهش تعداد 3331 نفر دانش‌آموز 12 تا 18 سالة 
مدارس متوســطه اول و دوم مرکز شهر بانه بودند و از آن میان 
223 نفر با بهره‌گیری از جــدول مورگان به روش نمونه‌گیری 
خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. یادآوری می‌شود که به 
منظور نمونه‌گیری، ابتدا شهر بانه به سه منطقه شمال، جنوب 
و مرکز تقسیم شد، سپس از منطقه مرکزی دو مدرسه دخترانه 
متوســطه اول و دوم و دو مدرسة پســرانه متوسطه اول و دوم 
به‌صــورت تصادفی، گزینش و در مرحله بعد از بین این مدارس 

دانش‌آموزان به صورت تصادفی انتخاب شدند.
ابــزار اندازه گیری: به منظور گــردآوری داده‌ها از آزمون 
تفکر خلاق تورنس نســخه تصویری )فرمB( استفاده گردید و 
همچنین از کارنامه تحصیلی نوبت اول و دوم دانش‌آموزان جهت 

بررسی پیشرفت تحصیلی آنان استفاده شد.
 :)Bفرم( )TTCT( 9الف. آزمون تفکر خــاق تورنس
آزمون‌هاي تورنس كه حاصل 9 ســال كار تورنس و همكارانش 
)1998؛ به نقل از دائمــی و مقیمی بارفروش،1382( در مورد 

یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که دانش‌آموزان 
دوزبانه از خلاقیت بالاتری نسبت به دانش‌آموزان 
یک زبانه برخوردارند و قابلیت سیالی، قابلیت 
انعطاف‌پذیری، قابلیت ابتکار و قابلیت بسط این 
دانش‌آموزان با افزایش دامنه لغات و واژگان از یک 
زبان به دو زبان فزونی می‌گیرد
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رفتار خلّق و مظاهر آن اســت، در مطالعات بسياري به‌عنوان 
ملاكي براي ســنجش خلاقيّت به كار رفته است. اين آزمون‌ها 
بر پاية نظريّه و تعريف تورنس از خلاقيّت ســاخته شده و چهار 
عامل ابِتكار، بَســط، سَيّالي و انِعطاف‌پذيري را اندازه مي‌گيرند. 
این پذیرش تا حدّي تحت تأثير مدل ســاختار ذهني گيلفورد 
اســت به‌طوري كه تورنس )1989؛ به نقل از دائمی و مقیمی 
بارفروش،1382( بر اســاس نتايج پژوهشي ضرايب پايايي بين 
0/80 و 0/90 و ضرايب روايي معادل 0/63 را براي اين آزمون با 

ساير آزمون‌هاي خلاقيّت ذكر مي‌كند. 
هر چند كه پايايي اين آزمون در ايران مشخّص شده است امّا 
در پژوهش حاضر نيز جهت سنجش ضرايب پايايي بخش‌هاي 
مختلف آزمون تفكّر خلاق تورنس )فرم تصويري ب( با اسِتفاده 
از روش آلفاي كُرونباخ محاسبه شده است، برای مؤلفه‌ها ضرایب 
پایایــی عبارت‌اند از؛ مؤلفــه ابِتكار 0/89، مؤلفه بَســط0/91، 
سَيّالي0/82 و مؤلفه انِعطاف‌پذيري 0/78 و ضریب پایایی  مؤلفه‌
خلاقيّت کل عبارت بود از 0/84. چنانچه مشــاهده مي‌شــود،‌ 
ضرايب پايايي بخش‌هاي مختلف آزمون خلاقيّت بيشتر از 0/7 
و ضرايــب پايايي خلاقيّت كلّ 0/84 مي‌باشــد كه اين موضوع 

دلالت بر معتبر و پايا بودن آزمون خلاقيّت دارد.

ب.کارنامــه تحصیلی: بــه منظور اندازه‌گیری پیشــرفت 
تحصیلــی دانش‌آموزان، از کارنامة تحصیلــی نوبت اول و دوم 
هر یک از دانش‌آموزان اســتفاده شد؛ بدین صورت که میانگین 
نمرات هر دانش‌آموز به صورت اعداد خامی که در نوبت اول به 
دســت آورده بودند با میانگین نمرات نوبت دوم آن‌ها مقایسه و 

بدین ترتیب پیشرفت تحصیلی هر دانش‌آموز محاسبه گردید.
بــرای تجزیه و تحلیــل داده‌ها از روش‌هــای آمار توصیفی و 
اســتنباطی استفاده شد. آمار توصیفی شــامل فراوانی، درصد، 
درصد تراکمی و نمودار میله ای بود. به وسیله آزمون کالموگروف 
ـ اسمیرنوف نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش بررسی شد و 
در نهایت برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی دو رشته‌ای 

نقطه‌ای استفاده شد. 

   یافته‌ها  
توزيع فراواني جنسيت پاسخ‌دهندگان به این صورت بود که از 
مجموع 223 نفری نمونه پژوهشی، 109 نفر از پاسخ‌دهندگان 
)48/9 درصد( دختر‏، و 114 نفر )51/1 درصد( پســر بودند. 
همچنیــن توزيع فراواني وضعیت دو زبانگی پاســخ‌دهندگان 
نشــان داد که 68 نفر از پاســخ‌دهندگان )30/5 درصد( یک 
زبانه‏، و 155 نفر )69/5 درصد( دوزبانه مي‌باشــند و ميانگين 
و انحراف معيار ســن پاسخ‌دهندگان عبارت بود از حداقل سن 

12 ســال و حداکثر آن 18 ســال، که میانگین سن 14/79 و 
انحراف معیار آن 1/33 است.

همان‌طور كه جدول شماره 1 نشان می‌دهد میانگین خلاقیت 
و مؤلفه‌های آن به‌علاوة معدل، در دانش‌آموزان دو زبانه بیشتر 
است. انحراف معیار کلیه متغیرها نیز در گروه دو زبانه بیشتر است.

بــه جهت آزمون فرضيات، قبــل از به‌کارگیری آزمون آماری 
خاصــی )پارامتری،غیرپارامتری(، با اســتفاده از آزمون آماری 
کالموگروف ـ اســمیرنوف نرمال بودن داده‌ها مورد آزمون قرار 
گرفت. همان‌طور که در جدول شــماره 2 نشــان داده شــده 
اســت ســطح معناداری کلیه متغیرها کمتر از 0/05 است که 
نشــان‌دهندة نرمال نبودن توزیع آن است و به همین دلیل از 
خودگردان‌سازی اســتفاده شد. خودگردان‌ســازی یک روش 
ناپارامتریک اســت که بر نمونه‌گیری مجدد همراه با جایگذاری 
مبتنی اســت و به دفعات بســیاری انجام می‌شود )برای مثال 
5000 بار(. چون میانگین  توزیع خودگردان‌ســازی شده دقیقاً 
با مقدار آماره برابر نیســت یک تصحیح برای سوگیری معمولًا 
اجرا می‌شــود. با داشتن توزیع، یک دامنه اطمینان، یک مقدار 
p، یا یک خطای اســتاندارد می‌تواند تعیین شــود. معمولًا یک 
دامنه اطمینان محاسبه می‌شود، اگر صفر در دامنه قرار نداشته 
باشد. پژوهشــگر می‌تواند مطمئن شود که آماره با صفر تفاوت 
دارد )بولن و اســتین10، 1990(. لذا بــرای آزمون فرضیه‌ها از 
همبستگی دورشته‌ای نقطه‌ای اســتفاده شد. برای این منظور 
دانش‌آمــوزان یک‌زبانه با کــد صفر و دانش‌آمــوزان دوزبانه با 
کد 1 مشــخص شدند. بر اســاس کدگذاری انجام شده، مثبت 
بودن ضریب همبستگی نشان‌دهندة بیشتر بودن خلاقیت و یا 
پیشــرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه و منفی بودن ضریب 

جدول 1: شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک 
وضعیت دوزبانگی

متغير
دو زبانهیک‌زبانه

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارميانگين

116/102935/52344192/135550/01351خلاقیت

41/044116/8012470/929019/68423ابتکار

41/632414/2356573/716123/73111سیّالیّت

16/77943/2910824/15485/26708بسط

16/64713/2219623/33555/16013انعطاف

16/84381/7249316/87572/59316معدل
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همبســتگی بیانگر کمتر بودن خلاقیت و پیشــرفت تحصیلی 
دانش‌آموزان دو زبانه خواهد بود.

برای تحلیل فرضیة »بین دوزبانگی و خلاقیت دانش‌آموزان 12 
تا 18 سالة شهر بانه رابطة ‌معناداری وجود دارد« از همبستگی 
دورشته‌ای نقطه‌ای استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره 

3 دیده می‌شود.

براســاس نتایج جدول3 ضریب همبســتگی بين دوزبانگی 
و خلاقیت در ســطح معنا‌داریr=0/606  ،0/001 مي‌باشــد. 
همچنین حد پایین دامنــه اطمینان 95% برابر 0/517 و حد 
بالای آن 0/691 اســت، کــه صفر در دامنه آن قــرار ندارد، 
بنابراین با 95 درصــد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته 
می‌شــود بین دوزبانگــی و خلاقیت رابطه معنــا‌داری وجود 
دارد. مثبــت بــودن این ضریب همبســتگی نشــان می‌دهد 
که میــزان خلاقیت دانش‌آموزان دو زبانه بیشــتر اســت. و 
همچنیــن در ســطح مؤلفه هم بــه ترتیــب در جدول‌های 
شــماره 4، 5، 6 و 7 همبســتگی بیــن دو زبانگی بــا ابتکار، 

بســط، ســیّالیّت و انعطاف‌پذیری نشــان داده شــده است.

بر اســاس نتایج جدول 4 ضریب همبستگی بين دوزبانگی و 
ابتکار در سطح معنا‌داریr=0/606 ،0/001 مي‌باشد. همچنین 
حــد پایین دامنه اطمینان 95% برابــر 0/493 و حد بالای آن 
0/679 اســت، که صفر در دامنه آن قرار ندارد، بنابراین با 95 
درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته می‌شود که »بین 
دوزبانگی و ابتکار رابطه معناداری وجود دارد« مثبت بودن این 
ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان ابتکار دانش‌آموزان 

دوزبانه بیشتر است.

براســاس نتایج جدول 5 ضریب همبستگی بين دوزبانگی و 
بسط در سطح معنا‌داریr=0/572 ،0/001 مي‌باشد. همچنین 
حــد پایین دامنه اطمینان 95% برابــر 0/488 و حد بالای آن 
0/648 اســت، که صفر در دامنه آن قرار ندارد، بنابراین با 95 
درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته می‌شود که »بین 
دوزبانگی و بسط رابطه معنا‌داری وجود دارد.« مثبت بودن این 
ضریب همبســتگی نشان می‌دهد که میزان بسط دانش‌آموزان 

دوزبانه بیشتر است.

جدول 2: نتایج آزمون کالموگرف ـ اسمیرنوف 
برای توزیع نرمال داده‌ها

متغیر
آماره 
آزمون

درجه 
آزادی

سطح معناداری

0/0962230/000cتکرار

0/0832230/000cخودتنظیمی

0/1752230/000cبرنامه‌ریزی

0/1152230/000cطبقه‌بندی

0/1202230/000cسواد اطلاعاتی

جدول 4: همبستگی  بين دوزبانگی و ابتکار

ابتکار

                                   دوزبانگی

0/591همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/493حد پایین %95

0/679حد بالای %95

جدول5:  همبستگی بين دوزبانگی و بسط

بسط

                                    دوزبانگی

0/572همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/488حد پایین %95

0/648حد بالای %95

جدول 3: همبستگی بین دوزبانگی و خلاقیت

خلاقیت

                                    دوزبانگی

0/606همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/517حد پایین %95

0/691حد بالای %95
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براســاس نتایج جدول 6 ضریب همبســتگی بين دوزبانگی 
و ســیّالیّت در ســطح معنا‌داریr=0/583 ،0/001 مي‌باشــد. 
همچنیــن حد پایین دامنه اطمینــان 95% برابر 0/478 و حد 
بالای آن 0/684 است که صفر در دامنه آن قرار ندارد. بنابراین 
با 95 درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته می‌شود که 
»بین دوزبانگی و ســیّالیّت رابطه معناداری وجود دارد.« مثبت 
بودن این ضریب همبســتگی نشان می‌دهد که میزان سیّالیّت 

دانش‌آموزان دوزبانه بیشتر است.

براســاس نتایج جدول 7، ضریب همبستگی بين دوزبانگی و 
انعطاف‌پذیری در ســطح معناداریr=0/553 ،0/001 مي‌باشد. 
همچنیــن حد پایین دامنه اطمینــان 95% برابر 0/272 و حد 
بالای آن 0/655 است، که صفر در دامنه آن قرار ندارد، بنابراین 
با 95 درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته می‌شود که 
»بین دوزبانگــی و انعطاف‌پذیری رابطه معنا‌داری وجود دارد.« 
مثبت بودن این ضریب همبســتگی نشــان می‌دهد که میزان 

انعطاف‌پذیر بودن دانش‌آموزان دوزبانه بیشتر است. 
برای تحلیل فرضیــة »بین دوزبانگی و پیشــرفت تحصیلی 
دانش‌آموزان 12 تا 18 ســاله شــهر بانه رابطه معناداری وجود 
دارد« از همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای استفاده شده که نتایج 

آن در جدول شماره 8 نشان داده می‌شود.

براســاس نتایج جدول8 ضریب همبســتگی بين دوزبانگی و 
پیشــرفت تحصیلی سطح معنا‌داری r=0/006  ،0/05 مي‌باشد. 
همچنین حد پایین دامنــه اطمینان 95% برابر 0/101- و حد 
بالای آن 0/123 است، که صفر در دامنه آن قرار دارد، بنابراین 
فرض صفر تأیید و نتیجه گرفته می‌شــود که »بین دوزبانگی و 

پیشرفت تحصیلی رابطه معنا‌داری وجود ندارد.«

   نتیجه‌گیری   
این پژوهش با هدف بررســی رابطه بین دوزبانگی و خلاقیّت 
و پیشــرفت تحصیلی در دانش‌آموزان، پایه‌های متوسطه اول و 
دوم آموزش‌وپرورش شــهر بانه انجام شده است. نتایج پژوهش 
نشان داد که سطح و میزان خلاقیّت و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده 
آن در هر دو گروه مورد بررســی، یعنی دانش‌آموزان یک‌زبانه و 
دانش‌آموزان دو زبانه، متفاوت می‌باشد. این بدین معناست که 
دانش‌آموزان دوزبانه از خلاقیّت بالاتری به نسبت دانش‌آموزان 
یک‌زبانه برخوردارند و قابلیت ســیّالی، قابلیت انعطاف‌پذیری، 

جدول 6:  همبستگی  بين دوزبانگی و سیّالیّت

سیّالیّت

                                  دوزبانگی

0/583همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/478حد پایین %95

0/684حد بالای %95

جدول 7:  همبستگی  بين دوزبانگی و انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری

                                     دوزبانگی

0/553همبستگی 

0/001سطح معناداری

223تعداد

0/272حد پایین %95

0/655حد بالای %95

جدول 8: همبستگی  بين دوزبانگی و پیشرفت تحصیلی

پیشرفت 
تحصیلی

                                   دوزبانگی

0/006همبستگی 

0/926سطح معناداری

223تعداد

0/101-حد پایین %95

0/123حد بالای %95
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قابلیــت ابتکار و قابلیت بســط ایــن دانش‌آمــوزان با افزایش 
دامنــه لغات و واژگان از یک زبان بــه دو زبان فزونی می‌گیرد. 
ایــن نتیجه با پژوهش بیانلو، آزاد فلاح، رســول‌زاده طباطبایی 
)1392( همخوانی دارد. همچنین این یافته با نتایج بسیاری از 
پژوهش‌های اخیر که حکایت از اثرات تقویت‌کنندگی دوزبانگی 
و تأثیر آن بر عملکردهای شــناختی، مانند کنترل شــناختی، 
دقّت انتخابی )بیالی ســتوک11، 2007(؛ مهارت‌های تفکر واگرا 
)کوناکا12، 1997(، حل مسئله )استفانز، 1997( و تفکر انتقادی 
و منش )ریمونــد13 و همکاران، 2002(؛ پــرورش مهارت‌های 
شناختی )احمدی‌مهر، 1371؛ به نقل از معروفی و محمدی‌نیا، 
1392( و )براهنــی، 1371؛ به نقــل از معروفی و محمدی‌نیا، 
1392( تأکید کرده‌اند همخوانی دارد. در مقابل، یافته‌های این 
پژوهش با نتایج پژوهش‌های بــارک و پری14 )1938(؛ کارو15 
)1957؛ بــه نقل از معروفی و محمدی‌نیا، 1392(؛ هوســپیان 
)1386( و بیکــر16 )1988 بــه نقل از معروفــی و محمدی‌نیا، 
1392( که به تأثیرات مخرب دوزبانگی بر عوامل شــناختی و 
اختلالات زبانی اشاره کرده‌اند، ناهمخوان است. به‌نظر می‌رسد، 
وجــود همخوانی میان یافته‌های ایــن پژوهش با پژوهش‌های 
قبلی، بــا عنایت به مبانی قوی حمایت‌کننــده از اثرات مثبت 
دوزبانگی، وجود تفاوت معنادار در میانگین مهارت تفکر خلاق 
به نفع دانش‌آموزان دو زبانه در مقایســه با همسالان یک زبانه 
آن‌ها امر طبیعی باشد. احتمالًا نوع دوزبانه شدن، تبحر و مهارت 

افراد در زبان دوم و غنای محیط و فرصت‌های فراهم شده برای 
زبان دوم از جمله عوامل تسهیل‌کنندة مهارت‌های تفکر خلاق 

در دانش‌آموزان دوزبانه مورد مطالعه باشد. 
ریموند و همــکاران )2002(، ناهمخوانی بین یافته‌های اخیر 
در زمینه ارتباط دوزبانگی و مهارت‌های شــناختی با یافته‌های 
قدیمی‌تر را ناشی از مشکلات روش‌شناسی همچون عدم توافق 
بر تعاریف دوزبانگی، دشــواری تعیین سطح دوزبانگی، ناتوانی 
در کنترل متغیرهای همبســته با هوشبهر مانند سن، جنس، 
زمینة اقتصادی و اجتماعی و سطح آموزش، نابرابری نمونه‌ها در 
سنجش مهارت زبانی و استفاده از آزمون‌های غیر استاندارد در 

پژوهش‌های قدیمی‌تر می‌دانند. 
عامل دیگری که شاید کمتر در این تحقیقات مورد توجه قرار 
گرفته است، زمان و محدودة دو زبانه شدن است. احتمالًا اثرات 
منفی دوزبانگی در سنین و دوره‌های تحصیلی پایین‌تر که هنوز 
کــودکان دو زبانه مهارت کافی را در زبــان دوم پیدا نکرده‌اند، 
بیش از ســنین و دوره‌های تحصیلی بالاتر باشد. دوره متوسطه 
اول دوران به حداکثر رسیدن توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد 
است. اغلب تحقیقات انجام گرفته در ایران در زمینه دوزبانگی 
در دوره ابتدایی بوده و کمتر به دوره‌های متوســطه اول و دوم 
پرداخته شده اســت. به همین دلیل در این پژوهش به توانایی 
تفکر خلاق و پیشرفت تحصیلی در سن نوجوانی، 18-12 ساله و 
در دوره‌های تحصیلی متوسطه اول و دوم تأکید گردید. احتمالًا 

در دوزبانگی همزمان، 
پیشرفت یادگیرنده 
تحت‌تأثیر مدت زمان 
و فشردگی استفاده از 
هر زبان حاصل می‌شود. 
دوزبانه‌های همزمان در 
صورت تداوم دروندادها 
و فرصت‌های معنادار 
می‌توانند تبدیل به 
سخن‌گویان ماهری در هر 
دو زبان شوند
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فراهم شــدن محیط غنی و محرّک، به ویــژه با حضور پررنگ 
رسانه‌های دیداری توانسته است اثرات منفی ناشی از یادگیری 
زبان دوم را به حداقل برساند. به علاوه زبان کردی )زبان اوّل( با 
زبان فارسی دارای ریشه‌ها و اشتراکات بسیاری است که احتمالًا 
ایــن امر به تقویت کودکان دو زبانه کرد زبان در زبان فارســی 
به‌ویژه در دوره‌های متوسطه اول و دوم و افزایش میانگین نمره 

خلاقیت آن‌ها موجب شده است.
طبق نتایج این پژوهش رابطه معناداری بین پیشرفت تحصیلی 
دانش‌آمــوزان و دوزبانگی آن‌ها به دســت نیامد و پیشــرفت 
تحصیلی دانش‌آموزان 18-12 ساله شهر بانه تحت تأثیر دو زبانه 
یــا یک‌زبانه بودن آن‌ها قرار ندارد، که این حاکی از بی‌تفاوتی و 
یکسانی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یک زبانه و دوزبانه است. 
این نتیجه با نتایج پژوهش‌های معروفی و محمدی‌نیا )1392(، 
احتشامی و موســوی )1388( همخوانی دارد و یافته‌های این 
پژوهش موارد مطرح شــده آن‌ها را مــورد تائید قرار می‌دهد. 
در مقابــل، نتایج این پژوهش با پژوهش‌های پارســایی، کیانی 
و آزادفارســانی )1392(، کمالی )1378(، شیرعلی‌پور، اسدي، 

محمد نظري و شکوری )1392( ناهمخوان است.
مخالفان دوزبانگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول 
کسانی هستند که نگران اثرات مخرب دوزبانگی بر کارکردهای 
شناختی و عملکردی فرد هستند و برای اجتناب از آن، راه چاره 
را در حذف زبان اول دانســته و تلاش می‌کنند از همان ابتدا با 
بی‌توجهی به زبان مادری کودک و تکلم با زبان رســمی مرکز، 
کودک را از پیامدهای مثبت یادگیری دو زبان محروم ســازند. 
گروه دوم کسانی هستند که بدون توجه به شرایط و مقتضیات 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اصرار بر آموزشِ صرفاً به 
زبان مادری دارند و زمینة محرومیت کودک از پیامدهای مثبت 
دوزبانگی را فراهم می‌ســازند. لذا بر اســاس نتایج این پژوهش 
پیشــنهاد می‌شــود که دوزبانگی نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه 
به‌عنوان یک فرصت تلقی شــود و زبان مــادری در کنار زبان 

رسمی، به‌ویژه در دوره ابتدایی مورد توجه لازم قرار گیرد.
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دكتر ميترا دانشور
رئيس گروه تفكر دفتر تأليف كتب درسي

 

برنامــه  درســـي

از قول ابوالفضل بيهقي مورخ و نويســنده معــروف ايراني، نقل 
كرده‌انــد كه »هر كتابي ارزش يك‌بــار خواندن را دارد«؛ ولي بايد 
گفت شايد در عصر بيهقي هر كتابي ارزش يك‌بار خواندن را داشته 
اســت. اما در عصر ما، انفجار اطلاعات و فناوري‌هاي نوين ارتباطي 
شرايطي را فراهم ساخته‌ است كه افراد معتبر و نامعتبر در كمترين 
زمــان و با كمتريــن هزينه پيام‌هاي توليــدي و اطلاعات خود را 
به‌صورت جهاني انتشار مي‌دهند. كه اين امر ما را با پديده‌اي به نام 
»سرريز اطلاعات« مواجه ساخته است. پس،  ديگر انتقال اطلاعات 
در كتاب درســي و مدرسه نياز دانش‌‌آموزان را رفع نمي‌كند. بلكه 
بايد به دانش‌آموزان روش‌هاي گردآوري، اعتبارسنجي و پالايش و 
انتخاب اطلاعات را، بنا به نياز و ضرورت، آموخت. ابزار و وسيله اين 

گزينش هم، چيزي به جز تفكر و پژوهش نيست.

در مقالة شماره گذشته با عنوان »برنامة تفكر و پژوهش دركتاب 
تفكر و ســبك زندگي«، با مؤلفه‌هاي برنامــة آموزش تفكر پاية 
هفتم و هشتم آشنا شديم كه عبارت بود از اهداف كلي، انتظارات 
عملكــردي از دانش‌آمــوزان، محتواي برنامة تفكــر و پژوهش، 
موقعيت‌هــاي يادگيري، منابع )مواد و رســانه‌هاي آموزشــي(، 
راهبردهــاي آموزش، فرايند و مراحل ياددهي ـ يادگيري دروس 
كتاب‌هاي درسي تفكر، ارزشــيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي. 
همچنين قرار شد در ادامه، چگونگي پيگيري اهداف و انتظارات 
را در يكــي از درس‌هاي كتاب تفكر و ســبك زندگي پاية هفتم 

بررسي كنيم.

کلیدواژه‌ها : تفكر، اطلاعات، دانش، تجربه، مدل

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 2 | زمستان 1396 38



فرايند ياددهي ـ يادگيري دروس كتاب‌هاي درسي تفكر
نخســت يك‌بار ديگر فرايند ياددهي ـ يادگيري دروس تفكر را 
با هــم مرور و آن را در فرايند اجراي درس »تفكر دربارة تفكر« از 
كتاب تفكر و ســبك زندگي پاية هفتم بررسي مي‌كنيم. در كتاب 
مورد نظر طرح هر موضوع با استفاده از رسانه‌هايي مانند داستان، 
فيلم، بازي، تصوير، شــعر، آزمايش و... شروع مي‌شود. مراحل اين 

فرايند در نمودار زير نمايش داده شده است.

در صورتي‌كه در مرحلة ســوم پرسش‌هاي دانش‌آموزان از عمق 
كافي برخوردار نباشد معلم مي‌تواند با استفاده از پرسش‌هايي كه 
در كتاب درسي و كتاب راهنماي معلم پيشنهاد شده است فرايند 

يادگيري را تسهيل، مديريت و كيفيت‌بخشي كند.

فرايند اجراي درس
به‌عنــوان محرك اوليــه، معلم بخــش اول قصة زيــر را براي 
دانش‌‌آمــوزان تعريف مي‌كند و از آن‌هــا مي‌خواهد پايان قصه را 

حدس بزنند. )موقعيت حل مسئله و پرورش تفكر خلاق(

پس از پايان داستان سؤالات زير مطرح و از دانش‌آموزان خواسته 
مي‌شود فكر كرده و در مورد آن‌ها گفت‌وگو كنند: )فرصت تحليل 

داستان و تمرين آداب گفت‌وگوهاي جمعي(
1. چگونه اين فكر به ذهن كلاغ رسيد؟

2. آيا شــدت تشنگي كلاغ در سرعت پيدا كردن راه‌حل تأثيري 
داشت؟

3. در اين داســتان كلاغ براي حل مشــكل از كدام توانايي خود 
استفاده كرد؟ »عقل، دانش يا تجربه«

دانش‌آموزان با اســتفاده از مثال‌هاي نقضي كه دربارة هر يك از 
موارد مي‌تواند وجود داشته باشد به بحث راجع ‌به مفهوم هر يك از 

سه واژه واداشته مي‌شوند. )فرصت استدلال و تفكر نقادانه(
4. اين داستان مي‌تواند نشان‌دهندة هر موقعيتي باشد كه انسان 
ممكن اســت با آن مواجه شــود. كدام يك از اين سه توانايي در 
زندگي انسان مهم‌تر است؟ عقل، دانش يا تجربه )فرصت استدلال، 

ايجاد اجتماع يادگيري 
)گروه‌هاي كوچك يا 

كلاسي(

فهرست كردن 
پرسش‌هاي دانش‌آموزان 

درباره موضوع مورد 
بحث

استدلال و ادامة 
گفت‌وگو توسط 

دانش‌آموزان

ارائه محرك اوليه 
)داستان، فيلم و...( و 
ايجاد چالش‌هاي فكري

مفهوم‌سازي 
دانش‌آموزان درباره 

سؤالات و موضوع مورد 
بحث

قرار دادن دانش‌آموزان 
در موقعيت ارتباط دادن 
موضوع با زندگي واقعي

پرسشگري دانش‌‌آموزان 
و طرح سؤالات آن‌ها 

درباره موضوع

برگزيدن پرسش براي 
ادامه گفت‌وگو

جمع‌بندي بحث با 
كمك دانش‌‌آموزان و 
دادن تكاليف تكميلي 

به آن‌ها

عنوان درس: تفكر براي تفكر
مضمون: عقل، دانش، تجربه، تفكر و تعقل

مهارت‌ها: حل مسئله، تحليل، استدلال، تفكر نقادانه
زمان: يك جلسة 100 دقيقه‌اي

انتظارات عملكردي
é تحليل معاني واژه‌هاي عقل، دانش، تجربه، تفكر، تعقل

é تبيين رابطه‌هاي عقل،‌ دانش و تجربه
é تحليل جايگاه عقل، دانش و تجربه در شناخت

é اســتفاده از زبان صحيح و دقيق بــراي توضيح آرا و 
نظرات خود

é ارزيابي و به چالش كشيدن آرا و نظرات خود و ديگران

در قصه‌ها آمده‌ اســت كه روزي كلاغي تشنه هر چه 
گشت آبي براي رفع تشنگي پيدا نكرد. خسته و نااميد 
پروازكنان به خرابه‌هاي روستا رسيد. ناگهان در گوشة 
خرابه كوزه‌اي ديد كه از بيرون نمناك بود دانســت كه 
در كوزه حداقل به اندازة رفع تشنگي‌اش آب وجود دارد. 
كلاغ با خوشــحالي خود را به كوزه رساند و منقارش را 
درون آن فرو برد؛ اما افسوس كه دهانة كوزه تنگ و آب 
موجود در آن نيز كم بود و منقار كلاغ به آب نمي‌رسيد. 
بعد از تلاش بســيار. منقارش را از كوزه بيرون آورد؛ اما 

ناگهان فكري به ذهن او رسيد...

كلاغ پرواز كرد و از اطراف سنگ‌ريزه‌هاي كوچكي را 
با خود به كنار كوزه آورد. او يكي‌يكي سنگ‌ريزه‌ها را به 
داخل كوزه‌ مي‌انداخت. هر بار كه يكي از سنگ‌ها داخل 
كوزه مي‌افتاد ســطح آب كمي بالاتر مي‌آمد. آن‌قدر به 
اين كار ادامه داد تا منقارش به آب درون كوزه رســيد. 
اگر كلاغ زبان داشت به شما مي‌گفت: » اين آب بهترين 

و گواراترين آبي است كه تا امروز نوشيده‌ام.«

وقتي همه نظر خود را گفتند ادامة قصه برايشان تعريف مي‌شود:
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نمونه‌هايي از مدل‌ها و نقاشي‌هاي رسم شده توسط دانش‌‌آموزان

تفكر نقادانه و فلسفيدن(
در صفحــه 9 كتــاب تعدادي از پاســخ‌هاي دانش‌آمــوزان در 
ابرك‌هايي نوشته شده است. اين پاسخ‌ها نظر برخي از دانش‌آموزان 
است و درست يا نادرست بودن آن به دليلي‌كه براي ارائه اين نظر 

بيان مي‌كنند بستگي دارد.
ابــرك خالي »من فكــر مي‌كنم...« به اين معني اســت كه هر 
دانش‌آمــوز بايد نظر خود و دليل آن را بيــان كند. براي اينكه به 
دانش‌آموزان كمك كنيم موقعيت را بهتر درك كنند سؤالات زير 

مطرح مي‌شود. )فرصت استدلال،‌ تفكر نقادانه و فلسفيدن(
5. آيا هر انسان عاقلي حتماً با تجربه است؟

6. آيا دانشمند بودن به معناي عاقل بودن است؟
7. آيا هر كسي دانش بيشتري دارد، عاقل‌تر است؟

8. ميزان عقل، دانش يا تجربة يك فرد را چگونه مي‌توان فهميد؟ 
آيا راه فهميدن هر سه مورد يكي است؟

در فعاليت تكميلي درس، براساس جمع‌بندي فعاليت »گفت‌وگو 
كنيد« ســؤالات زير براي آن‌ها مطرح مي‌شــود. از آن‌ها خواسته 
مي‌شــود به عملكرد خود در كلاس تفكر اســتناد كنند و با ذكر 
مصاديقي از ســاعت تفكر به اين سؤال‌ها پاســخ دهند. )فرصت 

مفهوم‌سازي توسط دانش‌آموزان(
9. به‌نظر شــما تفكر يعني چه؟ تفكر دربارة يك موضوع چگونه 

شروع مي‌شود؟
10. آيا هر كس كه فكر مي‌كند، عاقلانه هم عمل مي‌كند؟ پاسخ 

خود را با مثال توضيح دهيد. 
سپس جملات زير را دركتاب خود كامل كنند.

فكر كردن با عاقل بودن شباهت دارد؛ چون..................
فكر كردن با عاقل بودن يكي نيست؛ چون...............................

درك خــود از معناي واژه‌هاي عقل، دانش و تجربه را براســاس 
گفت‌وگوهاي كلاس بنويســند. )فرصت مفهوم‌ســازي توســط 

دانش‌آموزان(
عقل:.......................................
دانش:..................................
تجربه:................................

توجه داشته باشيد كه هر دانش‌آموز بايد پاسخ خود را بنويسد و 
بايد از ديكته كردن پاسخ‌هاي يكسان به آن‌ها اكيداً خودداري شود. 

)فرصت مفهوم‌سازي و جمع‌بندي توسط دانش‌آموزان(
سپس دانش‌آموزان سؤال زير را به‌صورت انفرادي انجام مي‌دهند.
»هري ك از شما ســعي كنيد مدلي تصويري براي رابطة 

عقل، دانش و تجربه رسم كنيد.«
به نكات مندرج در سؤال توجه كنيد.

é »ســعي كنيد« در اين سؤال يعني تلاش فكري دانش‌آموزان 
مدنظر است و در اين سعي ممكن است همه به محصول دست نيابند.

é رســم مدل يكــي از مهارت‌هاي تفكر اســت. در اين فعاليت 
دانش‌آموزان اين مهارت را تمرين مي‌كنند.

é برخي دانش‌آموزان به جاي رسم مدلي كه رابطه را نشان دهد 
نقاشــي مي‌كشند اين عمل نيز ارزنده است اما پس از ارائة مدل‌ها 
در كلاس، و نوع رابطه‌ها و استدلال‌هايي كه دانش‌آموزان براي اين 
رابطه‌ها بيان مي‌كنند از مقايســه شكل‌ها به تفاوت‌ مدل و نقاشي 

پي‌خواهند برد.
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در اكثر دروس بخشي تحت عنوان »فعاليت در خانه« پيش‌بيني 
شده اســت. اين فعاليت‌ها به‌منظور تعميق بخشيدن به يادگيري 

دانش‌آموزان است.
آن‌ها با انجام اين فعاليت‌ها در ارتباط با موضوع بيشتر فكر كرده 
و تفكر خود را با خانواده به اشــتراك مي‌گذارند. اما در اين درس 
فعاليت در خانه، به‌نوعي فهرســت كردن قوانين و اصولي است كه 
بــه هنگام تفكر انفرادي يا تفكر درگروه رعايت مي‌كنيم. همكاران 
محترم مي‌توانند قبل از اجراي درس تفكر دربارة تفكر يك جلسه 
را به قانون‌گذاري توســط دانش‌آمــوزان اختصاص دهند. يعني با 
روش اجراي كلاس‌هاي تفكر ســؤال اول و دوم فعاليت در خانه را 
به بحث وگفت‌وگو بگذارند. قوانين توسط دانش‌آموزان وضع، روي 
مقوا نوشته و در كلاس نصب مي‌شود. اين قوانين همان‌هايي است 
كه انتظار مي‌رود در كلاس تفكر و هنگام گفت‌وگو با دوســتان يا 

بررسي يك موضوع و مسئله رعايت كنند. مانند: 
é نظراتمان را با دليل بيان كنيم.

é به هنگام ارائه نظرمان هيجانات خود را كنترل كنيم.
é به حرف يكديگر گوش فرا دهيم.

é به يكديگر احترام بگذاريم؛ يكديگر را مسخره نكنيم.
é نقدمان دربارة نظرات ديگران را با دليل بيان كنيم.

é از كلمات و جملات دقيق براي بيان افكارمان استفاده كنيم.
é و...

بــراي آشــنايي با 
روش تدريــس هــر 
درس به فصل چهارم 
كتــاب راهنمــــاي 
كنيد.  مراجعه  معلم 
فايــل اين كتاب‌ها را 
مي‌توانيــد از وبــگاه 
تفكر  درســي  گروه 
دفتر تأليف كتاب‌هاي 
نشــاني  به  درســي 
كنيد. دانلــود  زيــر 

http:// thinking-dept.talif.sch.ir
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گــــــــزارش

سمانه آزاد

در ابتداي اين جلســه، دكتر ســعيدي گفت: »پژوهشــكده 
مطالعات اســامي در علوم انســاني كه حدود هفت سال پيش 
شــروع به‌كار كرده چهار كارگروه دارد كــه عبارت‌اند از گروه 
تعليم‌وتربيت اســامي؛ گروه اقتصاد اســامي؛ گروه مديريت 
اسلامي و گروه حقوق اســامي. در گروه تعليم‌وتربيت اسلامي 
كارگروه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كنند كه يكي از آن‌ها كارگروه 
تربيت جنسي و عفاف‌گرايي اســت. شروع كار اين كارگروه در 
جلســه‌اي با ســازمان تبليغات اسلامي خراســان رضوي با نام 
آموزش بلوغ بود. پس از آن جلســه ما كارهايي را شروع كرديم 
كه مدتي هم در مســاجد انجام مي‌شــد. از جمله فعاليت‌هاي 
مــا توليد بســتة آموزشــي »مراقبت‌هــاي جنســي فرزندان 
توســط والديــن« بود كه شــامل چندين كليــپ و فيلم براي 
والدين مي‌شــد. اين بسته هم براي مدرســان آموزش خانواده 
قابل اســتفاده اســت و هم براي والديــن. همچنين دوره‌هاي 
آموزشــي براي والديــن برگــزار كرده‌ايم كه تنها در مشــهد 
تقريباً در 600 مدرســه، والدين در اين دوره‌ها شركت كردند. 
بيشــتر شــركت‌كنندگان هم از مــدارس دوره ابتدايي بودند.

تربيت جنسي در اسناد بالادستي آموزش‌وپرورش
تأكيد بر تربيت جنســي در اســناد بالادستي آموزش‌وپرورش 
موضوعي بود كه در ابتداي اين جلســه مطرح شد. دكتر سعيدي 
در اين‌باره گفت: »در ســند برنامه درســي ملــي عباراتي مانند 
شــناخت جسم خود، كاركرد اندام و نحوه مراقبت از آن و كسب 
مهارت‌هاي زندگي سالم، رعايت حجاب در ارتباط با افراد نامحرم 
و ارزش‌گــذاري براي حيا و عفت وجــود دارد كه اين موضوعات 
در ارتباط با تربيت جنســي هســتند. در ســند تحول بنيادين 
آموزش‌وپرورش نيز مواردي مانند تلاش پيوسته براي خودسازي 
و اصلاح ديگران براســاس نظام معيار اســامي و از طريق مهار 
غرايز طبيعي، تعديل عواطف و تمايلات، اراده و خويشــتن‌داري 
را مشــاهده مي‌كنيم. بنابراين نقطه‌هاي اتصال قوي بين موضوع 

تربيت جنسي و اسناد بالادستي وجود دارد«.
وي در ادامــه تأكيد كرد: »آن نوعي از تربيت جنســي مدنظر 
ماســت كه در خدمت خويشتن‌داري و عفاف است. البته با توجه 
ويــژه به اينكه اين برنامه پيشــنهادي مربوط بــه دوره ابتدايي 

است.«.

تربيت جنسی 
در خدمت 

خويشتن‌داری 
و عفاف‌گرايی

اشاره
تربيت جنسي كودكان و نوجوانان، موضوعي است مهم 
با امّا و اگرهاي فراوان! اهميت تربيت جنسي ازي ك‌سو 
و مراقبت‌هاي ويژه هنگام آموزش آن از سوي ديگر، آن 
نوع تربيت را به موضوعي حساس تبديل كرده است. اگر 
دســتگاه آموزش‌وپرورش را نهادي همه‌جانبه‌گر بدانيم 
كه بر همه ابعاد و جوانب تربيت تأثيرگذار است، تربيت 
جنســي را نيز مي‌توان از جمله وظايف و مأموريت‌هاي 
اين نهاد دانست. چندي پيش، جلسه نقد و بررسي برنامه 
پيشــنهادي تربيت جنســي در دوره ابتدايي با حضور 
كارشناسان اين حوزه برگزار شد. اين طرح از سوي دكتر 
محمود سعيدي رضواني، دانشيار دانشكده علوم تربيتي 
و روان‌شناسي دانشــگاه فردوسي مشهد و پژوهشكدة 
مطالعات اســامي در علوم انســاني ارائه شده است. 
چكيده اين طرح را مي‌توان تربيت جنســي در خدمت 
خويشتن‌داري و عفاف‌گرايي دانست. در اين جلسه دكتر 
سعيدي رضواني به طرح موضوعاتي مانند جايگاه تربيت 
جنسي در سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش، چارچوب 
اصلي برنامة پيشنهادي تربيت جنسي در دوره ابتدايي، 
و نيز مؤلفه‌ها و اصول آن پرداخت. خلاصه‌اي از مطالب 

مطرح شده در اين جلسه را مي‌خوانيد.

  در نقد و بررسي برنامة پيشنهادي تربيت جنسي در 
  دورة آموزش ابتدايي مطرح شد:  
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راهنماي برنامه تربيت جنسي در دوره ابتدايي
دكتر ســعيدي در ادامه به عناصر اين برنامه اشاره كرد و افزود: 
»وقتي از تربيت جنسي صحبت مي‌كنيم اذهان به سوي مسائلي 
مانند جلوگيري از سوءاســتفاده جنســي و نظيــر آن‌ها معطوف 
مي‌شود، ولي ما نگاه جامع‌تري نسبت به تربيت جنسي و مؤلفه‌هاي 
آن داريــم. به طوري كه مؤلفه‌ها را از حيــا تا عزت نفس در نظر 
گرفته‌ايم. ما تربيت جنســي را با آموزش جنسي يكي نمي‌دانيم، 
برعكس معتقديم كه دانش جنسي بايد در حدي استفاده شود كه به 
عفاف‌گرايي و خويشتن‌داري كمك كند. درواقع ما هيچ دانشي را به 
دانش‌آموز ياد نمي‌دهيم مگر اينكه به خويشتن‌داري او كمك كند«.

وي با اشــاره به اينكه در اين طرح سعي شده است از آموزه‌هاي 
اسلامي استفاده شــود گفت: به نظر خودمان، ما در اين برنامه از 
رويكرد فطرت‌گرا اســتفاده كرده‌ايم، يعني به داشــته‌هاي فطري 
دانش‌آمــوز توجه كــرده و از آوردن اســتدلال‌هاي غامض پرهيز 
نموده‌ايم. درواقع سعي كرده‌ايم دانش‌آموز از طريق تذكر به آنچه 

در فطرتش وجود دارد هدايت شود.
دكتر سعيدي دربارة تعريف تربيت جنسي در برنامه پيشنهادي 
خود چنين توضيح داد: »ما تربيت جنســي را ايجاد آمادگي براي 
مواجهة صحيح با غريزه جنســي تعريف كرده‌ايم. درواقع، با توجه 
به اينكه دورة مدنظر ما ابتدايي اســت، وارد مباحثي مانند روابط 

جنسي نشده‌ايم. تأكيد ما بر اخلاق جنسي و تا حدي آينده جنسي 
بوده است و نقش‌هاي جنسيتي را هم تا حدي مطرح كرده‌ايم كه 

هم ناظر بر خويشتن‌داري است و هم ناظر بر آيندة جنسي«.
وي با بيان اينكه دادن اطلاعات جنسي به دانش‌آموز در خدمت 
اخلاق جنســي است و نه بيشــتر، يكي ديگر از عناصر اين برنامه 
را تقدّم خانواده دانســت و گفت: ‌»مؤلفه بعدي هم تقدّم خانواده 
)والدين( بر مدرسه در بحث تربيت جنسي است. ما به شدت تأكيد 
داريم كه در تربيت جنســي بايد به انفرادي شدن تربيت نزديك 
شــويم. اساســاً تربيت به ويژه در مباحثي مانند مباحث عاطفي و 
ارزشــي، مخصوصاً تربيت جنسي و تربيت ديني، هرچه بيشتر به 
سمت انفرادي شــدن صحيح پيش برود بهتر است. در اين زمينه 
تقاضاي ما از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي اين است كه 
اگر مي‌خواهد تربيت جنسي درست انجام گيرد، بايد با انجمن اوليا 
و مربيان ارتباط داشــته باشــد. در واقع در موضوع تربیت جنسی 

مشارکت والدین کاملًا لازم و اساسی است.
موضوع بعدي در اين برنامه اهميت فضاسازي مناسب در مدرسه 
)امر كنترل و نظارت( و اهميت مراقبت از وضعيت محيط اجتماعي 
و نظام پاداش‌دهي است. ســعيدي در اين‌باره گفت: »اگر محيط 
اجتماعي به سمت بي‌عفّتي و بي‌حيايي ميل كند، نمي‌توانيم فقط 
با آموزش‌وپرورش جلوي مشكلات را بگيريم. امام موسي صدر هم 
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مي‌گويد وقتي محيط آلوده است نمي‌توانيم كسي را تربيت كنيم. 
شــهيد مطهري هم معتقد اســت تنها موردي كه ما به رهبانيت 
توصيه نمي‌كنيم در بحث اخلاق جنســي اســت. ايشان به شدت 

معتقد است كه در اين زمينه محيط بايد اصلاح شود«.
به گفته سعيدي، نوآوري اين برنامه پيشنهادي، تعميق و توسعه 
آن در شــش پاية دوره ابتدايي است. وي در اين‌باره ادامه داد: ‌»ما 
معتقديم مؤلفه‌هاي اين برنامه بايد از پاية اول تا ششم دوره ابتدايي 
تكرار شوند. اين كار سخت به عهدة برنامه‌ريزاني است كه بايد اين 

مفاهيم را در شش پايه تعميق و توسعه دهند«.

مواضع برنامه پيشنهادي تربيت جنسي در دوره ابتدايي
دانشيار دانشــگاه علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي، 

عناصر برنامه پيشنهادي خود را چنين برشمرد:
ـ داشتن نگاه جامع تربيت جنسي و مترادف نبودن آن با آموزش 
جنسي يا مهارت‌هاي جلوگيري از سوءاستفاده جنسي و امثال آن؛

ـ مبتني بودن بر آموزه‌هاي اسلامي؛
ـ اســتفاده از رويكرد فطرت‌گرا به معناي تأكيد بر بيدارســازي 

فطرت‌ها ضمن پرهيز از استدلال‌هاي غامض عقلي؛
ـ تربيت جنسي به معناي ايجاد آمادگي براي مواجهه صحيح با 

غريزه جنسي؛

ـ تأكيد بر بُعد اخلاق جنسي )تا حدي آيندة جنسي(؛
ـ دادن اطلاعات جنســي تا آنجا كه در خدمت اخلاق جنســي 

باشد و نه بيشتر؛
ـ مقدّم داشتن خانواده )پدر و مادر( بر مدرسه در تربيت جنسي 

و لزوم آموزش خانواده‌ها؛
ـ اهميت دادن به فضاسازي مناسب در مدرسه )امر كنترل و نظارت(؛

ـ اهميــت دادن به مراقبت از وضعيــت محيط اجتماعي و نظام 
پاداش‌دهي؛

ـ اشــتراك برخي مؤلفه‌هاي برنامه با ابعــادي از تربيت عمومي 
)بازتأكيد(؛
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ـ پرهيــز از هزينه‌آفرينــي بيهوده كه موجــب مقاومت برخي 
خانواده‌ها مي‌شود.

اصول برنامه
دكتر رضواني برنامة پيشنهادي تربيت جنسي كودكان در دورة‌ 

ابتدايي را مبتني بر اصولي دانست كه عبارت‌اند از:
ـ توجه به تفاوت‌هاي پسران و دختران؛

ـ توجه به مسئله عدم تحريك؛
ـ توجه به عنصر پيشــگيري و عدم معرفي اختلالات جنسي در 

راستاي جلوگيري از بدآموزي و تحريك؛
ـ استفاده حداكثري از رويكرد غيرمستقيم؛

ـ قرار دادن مباحث در ســاختار تربيت عمومي و عدم پرداخت 
مستقيم و مستقل )مگر به ضرورت نظير احكام و شرايط دختران(؛

ـ استفاده از ظرفيت‌هاي دروس مختلف از طريق افزودن 
1. مفاهيم مرتبط با تربيت جنسي به مفاهيم موجود

2. بيان مصاديق و مثال‌هاي جديد براي مفاهيم موجود؛

ـ تقســيم و تخصيص موضوعات آموزشــي به سه عرصة نيروي 
انســاني مدرســه، والدين )ركن اساســي = آمــوزش والدين( و 

دانش‌آموزان.

چارچوب محتواي تربيت جنســي كودكان )6 تا 12 
سال( دورة ابتدايي

دكتر ســعيدي رضواني، با اشــاره به چارچوب محتوايي برنامة‌ 
تربيت جنســي، بر كنار هم بودن همة مؤلفه‌هاي اين برنامه براي 
تأثيرگذاري بيشــتر تأكيد كرد. وي در اين‌باره گفت: »ما معتقديم 
مجموعــة مؤلفه‌ها در كنار هــم مي‌تواند تأثيرگذار باشــد. البته 
كاستي‌هايي هم هست و به نظرم راهي كه نرفته‌ايم بيشتر از راهي 
اســت كه رفته‌ايم. اگر من ادعا كرده‌ام كه راهنماي برنامه درسي 
نوشته‌ام به اين معنا نيســت كه اين راهنما كامل است، بلكه اين 
راهنما مي‌تواند در حد خودش مورد اســتفاده مؤلفان كتاب‌هاي 
درسي قرار بگيرد. البته اگر گروهي اين كار و راهنما را كامل كنند 

بهتر خواهد بود«.
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دوست 
داشتن والدين

مرجعيت 
والدين

اعتماد به 
والدين

افتخار به 
والدين

اطاعت

احترام به 
والدين

شبكه 
مفاهيم

حيا والدين

حجاب و 
غيرت

اراده و 
جسارت، 

مقاومت، صبر و 
سخت‌كوشي

عاقبت‌انديشي: 
تصميم‌گيري

عاقبت‌انديشي: 
ميل و مصلحت

سواد 
عزت نفسرسانه‌اي

وفاي به عهد

هويت و نقش 
جنسي

تصوير بدني

مواجهه با 
سوءاستفاده 

جنسي

آموزه‌هاي 
بهداشتي ويژه 

دختران

درك دلايل دوســتي از طرف والدين و وسعت دوستي و محبت والدين 
نسبت به

توسعه احساس دِين نسبت به والدين

تشكيل و تقويت مصاديق ابراز دوستي نسبت به والدين با تأكيد بر اعتماد

درك ضرورت گفت‌وگو با والدين درخصوص تجربه‌ها

درك خطرات عدم اعتماد به والدين

تبيين عواقب و پيامدهاي ارتباط مطلوب و نامطلوب

شبكه مفاهيم
دكتر محمود ســعيدي رضواني در آخر با اشاره به شبكه مفاهيم 
مؤلفه‌هاي برنامه تربيت جنسي گفت: »ما سعي كرديم شبكه‌اي از 
مفاهيم را در رابطه با برخي مؤلفه‌ها در نظر بگيريم. معتقديم همين 
شبكة مفاهيم مي‌تواند كمكي باشد براي مؤلفان كتاب‌هاي درسي 
كه تدوين‌كنندگان اين راهنما چه مفاهيمي را مد نظر داشتند. اين 
شبكه چيزي است كه از كلاس اول تا ششم مي‌خواهيم در راستاي 
آن حركت كنيم. در اين شبكة مفاهيم موضوعاتي مد نظر ما بوده 

كه توالي آن به شكل زير است:

توالي
 هــدف دوره اين اســت كه دانش‌آمــوز در پايــان دوره ابتدايي 
والدين خود را مرجع اصلي خويش در مورد مشكلات جنسي بداند 

و به راهكارهاي پيشنهادي آن‌ها اعتماد كند.

در ادامه اين جلسه كارشناسان حاضر به نقد اين برنامه و پرسش 
و پاسخ پرداختند.
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به انتخاب: دكتر حسين داودي

اخـــــلاق

اشاره
قصّة »ملّ، خدا بــد ندهد!« را احتمالًا 
بارهــا خواندهي ا شــنيده‌ايد. مولوي به 
استناد حديثي از پيامبر اسلام )ص( اين 
قصّه را در دفتر سوم مثنوي خود )ابيات 
1522 تا 1609( بســيار استادانه به نظم 

درآورده و پندآموز ساخته است.
حديث اين اســت: لا تَمارِضُوا فَتَمْرِضُوا... 
)احاديث مثنــوي/ 79(: تمــارض نكنيد 
خود را به مريضي نزنيــد كه واقعاً مريض 
مي‌شويد. به‌عبارت ديگر كسي كه به تلقين 
خود يا تحت‌تأثير تلقين ديگران، احساس 
افســردگي و بيماري كند، افسرده و بيمار 
نيز خواهد شــد. گزيده‌اي از اين ابيات را 

بخوانيد:
كودكانِ مَكتبي از اوستاد

رنج ديدند از مَلال و اجتهاد
مشورت كردند در تعويقِ كار

تا معلّم درفتد در اضطرار
چون نمي‌آيد و را رنجوري‌اي؟

كي بگيرد چند روز او دوري‌اي؟
تا رهيم از حبس و تنگي وزِكار

هست او چون سنگ خارا برقرار
بچّه‌هــاي مكتب‌خانــه‌اي كه از مشــق 

و تكليف‌هــاي زيــاد معلّمشــان به رنج 
افتــاده بودند، براي به تعطيلي كشــاندن 
مكتب‌خانه با هم مشــورت كردند و گفتند 
تا معلّممان همچنان ســالم و تندرســت 
باشــد. با صلابت تمــام بــه كارش ادامه 
مي‌دهــد و اين ماييم كه بايــد در فضاي 
تنــگ مكتب‌خانه محبوس باشــيم و كار 
كنيم. يكــي از آن‌ها كه زيرك‌تر بود، براي 
زمين‌گيــر كــردن معلّم سخت‌گيرشــان 
نقشه‌اي طراحي كرد كه همگي )سي‌نفر( 
آن را تأييــد كردند. قرار شــد روز بعد، هر 
يك از آنان در فاصله‌هاي متفاوت ســر راه 
استاد قرار بگيرد و دلسوزانه بگويد »استاد، 
چرا امروز چهره‌تان زرد شــده اســت؟...«

روز گشت و آمدند آن كودكان
بر همين فِكرت ز خانه تا دُكان1

جمله اسِتادند بيرون منتظر
تا در آيد اوّل آن يارِ مُصِر2

او در آمد گفت اُستا را: سلام
خير باشد! رنگِ رويت زردفام؟
گفت اُستا: نيست رنجي مر مرا

تو برو بنشين، مگو ياوه3هلا
نفي كرد4، امّا غبارِ وَهْم بَد5

اندكي اندر دلش ناگاه زَد

اندر آمد ديگري گفت اين چنين
اندكي آن وَهْم افزون شد بدين
همچنين تا وَهْم او قوّت گرفت

ماند اندر حالِ خود بس در شگفت
مي‌گويد: ملّي مكتب‌خانه كه بر اثر تلقين 
بچه‌ها سســت و بي‌حال شده به منزل، كه 
در جــوار مكتب‌خانه بــود، برمي‌گردد، در 
حالي‌كــه بچّه‌ها به دنبــال او بودند. ملّ با 
خشم عيالش را سرزنش مي‌كند و معترض 
است از اينكه چرا رنجوري و زردي چهره‌اش 
را به او اطلاع نداده است! سرانجام بستري 
مي‌شود و بچّه‌ها ناگزير مي‌شوند در غياب 
معلّم همچنان زنداني مكتب‌خانه شــوند 
كه طراح نقشــه مجدد به كمك مي‌‌‌آيد و 
مي‌گويد بچه‌ها با صداي بلند درس بخوانيد 
تا اســتاد از ســر و صداي شما كلافه شود 
و اجازه تعطيلي دهد. كه همين اتفاق هم 

مي‌افتد!
كودكان آنجا نشستند و نهان 

درس مي‌خواندند با صد اندُهان
كاين همه كرديم و ما زنداني‌ايم

بَدبنِايي7 بود، ما بَد با‌ني‌ايم
گفت آن زيرك كه اي قوم پسند
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درس خوانيد و كنيد آوا بلند
چون همي‌خواندند، گفت اي كودكان

بانگِ‌ ما اُستاد را دارد زيان
گفت اُستا راست مي‌گويد رويد

دردِ سرافزون شدم، بيرون شويد
٭٭٭

سجده كردند و بگفتند اي كريم
دور بادا از تو رنجوري و بيم

پس برون جَستند سوي خانه‌ها
همچو مرغان در هواي دانه‌ها

مــادران وقتــي مي‌بينند كودكانشــان 
درس و مكتب‌خانــه را رها كرده و به بازي 
مشغول شــده‌اند، نگران مي‌شوند و علتش 
را مي‌پرسند، كه پاسخ مي‌شنوند استادمان 
براثر بيماري مكتب‌خانــه را تعطيل كرده 

است مادران براي كسب اطمينان به خانة 
معلم مي‌روند.

بامدادان آمدند آن مادران
خفته اُستا همچو بيمارگران

هم عرق كرده ز بسياري لحاف 
سر ببسته رو كشيده در سِجاف8

آه آهي مي‌كند آهسته او
جملگان گشتند هم لاحَوْل گو10

و هنگامي كه از معلّم فرزندشان عيادت 
مي‌كنند و مي‌گويند ما از اين بيماري استاد 
خبر نداشتيم مي‌گويد من هم خبر نداشتم 
و اين كودكان شــما بودنــد كه مرا مطلع 

ساختند)!(
من بُدم غافل به شغل قال و قيل

بود در باطن چِنين رنجي ثقيل11...

پي‌نوشت‌ها
1. دكان: منظور مكتب‌خانه است.

2. يار مُصر: منظور رهبر و زيرك بچه‌هاست.
3. ياوه: بيهوده

4. نفي كرد: انكار كرد.
5. وهمِ بد: بدگماني: خيال بد 
6. با صداندُهان: با اندوه بسيار.

7. بد بَنا: اقدام بد: بدباني: اقدام‌كنندة بد.
8. سجاف: در اينجا به معني پوشش است 

9. جُملگان: عيادت‌كنندگان.
10. لاحَوْل‌گو: گويندة »لاحولَ و لاقوئ الا بالله: هيچ 

نيرو و قوتي جز خدانيست«.
براي راندن ديو )شــيطان( يا بر اثر ترس و تعجب 

گفته مي‌شود. 
11. رنج ثقيل: بيماري حادّ و سنگين.
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دانش‌آموزان داوری میک‌نند

مشاوره

سنجش کیفیت خدمات مشاوره‌ای مدارس دوره دوم متوسطه 
منطقه مشکین شهر

چکیده
این تحقیــق با هدف ســنجش کیفیت 
خدمات مشاوره‌ای در مدارس و نیز ارزیابی 
کیفیــت خدمــات راهنمایی و مشــاوره 
دبیرستان‌های مدارس متوسطه دوره دوم 
اجرا گردید. روش بــه‌کار رفته در تحقیق 
از نوع توصیفــی بود. نمونه آماری به تعداد 
340 نفر از بین جامعه دانش‌آموزان مدارس 
متوسطه منطقه مشکین‌شهر با استفاده از 
روش نمونه‌گیری خوشــه‌ای دو مرحله‌ای 
و روش طبقــه‌ای و بــا ملاحظــه جدول 
نمونه‌گیری کوکران انتخاب گردید. جهت 
گردآوری داده‌ها از پرســش‌نامه 31 سؤالی 
سنجش کیفیت خدمات مشاوره‌ای که ابزار 
پژوهشــگر ساخته می‌باشــد استفاده شد. 
داده‌های به‌دســت آمده با توجه به بســته 
آماری SPSS18 تحلیل و با توجه به روش 
t تســت تک نمونه‌ای تحلیل شــد. نتایج 
به‌دست آمده نشان داد که نظر دانش‌آموزان 
نســبت به کیفیــت خدمات مشــاوره‌ای 

مــدارس به‌طور معناداری بالاتر از میانگین 
می باشــد. علاوه بر ایــن در تمامی ابعاد 
پنج‌گانه مدل ســرووکوال، شامل امکانات،‌ 
تضمین، پاسخ‌گویی، همدلی و اعتبار، نظر 
دانش‌آموزان به کیفیت خدمات مشاوره‌ای 
به‌طور معناداری مثبت می‌باشد. نتیجه‌گیری 
می‌شــود که برنامه‌های مشاوره‌ای مدارس 
از کیفیــت مناســب برخــوردار اســت و 
تــداوم آن در مــدارس مفید می‌باشــد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت خدمات، سنجش، 
سرووکوال، مشاوره

راهنمایــی و مشــاوره به معنــای عام و 
کلّی آن ســابقه‌ای بسیار طولانی دارد و با 
خلقت انســان همراه می‌باشــد )گیبسون 
و میشــل1 1990؛ صافی، 1383(؛ با این 
حال مطالعات و بررســی‌های اولیه نشان 
می‌دهد کــه راهنمایــی و مشــاوره2 در 
مدارس و آموزش‌وپرورش ما سابقه چندان 

زیــادی ندارد و تقریباً به اواخر دهه 1330 
برمی‌گــردد. در ایران بعد از ســال 1343 
با تدوین نظام آموزشــی نو در مدارس آن 
زمان، اقداماتــی در زمینه تمهید مقدمات 
لازم بــرای تربیت نیروی انســانی و تهیه 
اجرای  جهت  روان‌شــناختی3  آزمون‌های 
طرح راهنمایی و مشــاوره شروع شد و در 
سال 1350 اولین مشــاوران4 در مدارس 
شروع به کار کردند. فعالیت‌های مشاوران 
بنا به دلایلی در سال تحصیلی 59- 1358 
تعطیــل گردیــد )دفتر مشــاوره تربیتی، 
1389؛ صافی، 1383، 1381(. مجدداً بعد 
از پنج سال با توجه به نیاز شدید به وجود 
مشاوران در مدارس، برنامه‌های مشاوره از 
سر گرفته شد. این برنامه‌ها از همان زمان 
تا امروز ادامه داشته و مشاوران در مدارس 
متوسطه حضور یافته‌اند و خدمات مختلفی 
را در زمینه مســائل تحصیلی5، شــغلی6، 
خانوادگی7، شــخصی و یا بهداشت جسم 
و روان ارائــه می‌دهند. ضــرورت تأمین و 

سیامک خدائی خیاوی
کارشناس ارشد مشاوره، سرگروه مشاوران استان اردبیل، مشاور مدرسه
سیاوش قائمی
کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مشاور مدرسه
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ارتقای بهداشت روانی8 دانش‌آموزان، لزوم 
توجه به شــناخت تفاوت‌های فردی آن‌ها، 
شناخت استعدادهای عمومی و اختصاصی 
در  دانش‌آموزان  راهنمایــی  دانش‌آموزان، 
زمینه ویژگی‌های دوره‌های سنی مختلف، 
لــزوم آمــوزش مهارت‌هــای زندگــی به 
دانش‌آمــوزان و محافظت از آنان در مقابل 
آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین هدف‌های 
اجــرای برنامه‌‌هــای مشــاوره در مدارس 
می‌باشــد )دفتر مشــاوره تربیتی، 1389؛ 

حسینی بیرجندی، 1384(. 
بررسی تاریخچه خدمات مشاوره‌ای نشان 
می‌دهد که خدمات مشــاوره‌ای ارائه شده 
در مدارس و ســایر مؤسســات خدماتی و 
حمایتــی به یک اندازه مفید نبوده و گاهی 
بــا توصیفــات نگران‌کننده‌ای نیــز همراه 

بوده اســت. بررســی تعدادی از تحقیقات 
انجام شــده در مورد کیفیــت کار خدمات 
مشــاوره‌ای‌ در مدارس نشــان می‌دهد که 
نتایج این کار چندان ســندیت نداشــته و 
ترکیبــی از نتایج مثبت و منفی را شــامل 
می‌شود. در حالی‌که تعدادی از تحقیقات از 
موفقیت مشاوران سخن می‌گویند )پاکدل، 
1375؛ راضــی، 1375؛ ناظمی‌اردکانــی، 
1375 و عباسی، 1373(. تعدادی هم دید 
منفی داشــته )کریمی‌دهکردی، 1373( و 
نتایج رضایت‌بخشــی را گزارش نکرده‌اند. 
مرکوریس و همکاران9 )2013( در یک کار 
مطالعاتی با نام »ارزیابی رضایت« مســتند 
کردند کــه مراجعان از نظــر فنی رضایت 
بالایی داشــته و در مــورد نحوه پذیرش و 
ارائه آگاهی رضایت کمتری داشتند. در این 

مطالعه، بین سن، جنس و سطح تحصیلات 
و رضایت مشــتری رابطه‌ای به‌دست نیامد. 
امباچــو و انــکادو10 )2006( در یــک کار 
مطالعاتــی با نام چارچــوب مفهومی برای 
ارزیابی نیازها و رضایت مراجعان در فرایند 
توســعه، گزارش کردند که مراجعان سطح 
متوسطی از رضایت را نشان دادند، و نهایتاً 
در این تحقیق پیشنهاد شده است که جهت 
توســعه فعالیت‌های سازمان نیاز به تحلیل 
شغل و سایر فعالیت‌های مرتبط وجود دارد. 
لارسن و همکاران11 )1979( در مطالعه‌ای 
بــا نام ارزیابی رضایت مراجعــان/ بیماران، 
مدلّل ســاختند که 8 تا 20 درصد رضایت 
کم، 21 تا 26 درصد رضایت متوسط و 27 
تا 32 درصد رضایت بیشــتری داشتند. در 
این تحقیق بین میزان رضایت با متغیرهای 



مهمی چون ســطح تحصیــات، درآمد، 
وضعیــت تأهل، تعداد خدمــات دریافتی، 
طبقه اجتماعی و نوع مراکزی که خدمات را 
دریافت کردند همبستگی و رابطة معناداری 
به‌دســت نیامد. بررســی کیفیت خدمات 
مشاوره‌ای یکی از موضوعات اصلی مراکز و 
ارائه‌دهندگان سرویس‌های خدماتی است که 
متأسفانه به‌نظر می‌رسد چندان مورد توجه 
نبوده است )چینگانگ و لوکونگ12، 2010؛ 
شــاهین، 2010(. با توجه به این شــواهد 
مطالعــه حاضر در جهت بررســی کیفیت 
خدمات مشــاوره‌ای مدارس اجرایی شــد. 

سؤال تحقیق حاضر این است که:
1. آیا خدمات مشــاوره‌ای ارائه شــده به 
از کیفیــت لازم برخوردار  دانش‌آمــوزان 

می‌باشد؟ 
2. آیا این کیفیت به اندازه‌ای هســت که 
از این خدمــات بهره‌برداری  دانش‌آموزان 

لازم را بنمایند؟
3. آیا خدمات ارائه شــده مشاوره‌ای در 
مــدارس آموزش‌وپرورش بــه‌ اندازه کافی 
از کیفیــت لازم برخوردار اســت تا بتواند 

جوابگوی نیازهای دانش‌‌آموزان باشد؟
4. آیا مشــاوران در انجــام کارهای خود 
آن اندازه از تبحر و مهارت برخوردارند که 
بتوانند تغییرات لازم را در دانش‌آموزان یا 

اولیای آنان ایجاد نمایند؟
5. آیا خدمات مشاوره‌ای در مدارس منجر 
به ایجاد رضایت در استفاده‌کنندگان از این 

خدمات شده است؟
در این تحقیق سؤالات فوق که برگرفته 
از ابزار ســنجش ســرووکوال13 می‌باشــد 
پی‌گیری و پاسخ آن‌ در قالب نتایج تحقیق 
و پیشنهادات علمی و عملی ارائه می‌گردد. 
سروکووال یک برنامه و شیوه ارزیابی 
کیفیت خدمات است که تقریباً در 15 
سال آخر قرن گذشــته بیشتر مورد توجه 
بوده و کیفیت خدمات ســازمان‌ها و مراکز 
خدماتی را از دید رضایت و انتظارات، مورد 
ســنجش قرار می‌دهد. این ابزار سنجشی 
در ابعــادی چندگانه شــکاف موجود بین 

انتظارات کارفرمایان و استفاده‌کنندگان از 
خدمات را مورد توجه قرار داده و می‌تواند 
به‌عنوان ابزاری در دست مدیران و رؤسای 
سازمان‌ها و ادارات در جهت کنترل کیفیت 
و ارتقای بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد 
و یکــی از پرکاربردترین ابزارهایی اســت 
که در دهه 1980 توســط پاراسورامان14 
لئونارد بــری15 ووالری زیتام16 ارائه گردید. 
ســرووکوال یک ابزار چندگزینه‌ای17 است 
که برای ارزیابی ادراک مراجعین از کیفیت 
خدمات در مشاغل خدماتی و خرده‌فروشی 
قرار می‌گیرد. پرسش‌نامه  اســتفاده  مورد 
شــامل ســؤالاتی اســت که فعالیت‌های 
مرتبــط با شــغل را در پنــج مقوله مورد 
ارزیابی قــرار می‌دهد )شــاهین، 2010؛ 
گیبســون، 2009(. نتایج تحقیق حاضر و 
پیشنهادهایی که با توجه به نتایج تحقیق 
ارائه می‌گردد مســتقیماً می‌تواند توســط 
نظــام آموزش‌وپرورش و دســت‌اندرکاران 
نظــام تربیتی مــورد توجه قــرار گرفته و 
عملیاتی گردد. با توجه به اینکه شناسایی 
میــزان موفقیت‌کاری این نهاد حمایتی در 
درون آموزش‌وپرورش مفروض می‌باشــد، 
طبیعتاً نتایج نیز در این سازمان مورد توجه 
قرار گرفته و در ارتقای بهره‌وری ســازمانی 
مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، 
نتایج می‌تواند مورد استفاده در هر سازمانی 
قرار گیــرد که بــا برنامه‌هــای حمایتی، 
خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. هم‌چنین 
نتایج این تحقیق می‌تواند در سازمان نظام 
روان‌شناسی و مشاوره و نیز توسط مشاوران 
آن و در بهبود شرایط کاری خودشان مورد 

بهره‌برداری قرار گیرد. 
در تبییــن ضرورت و اهمیت این مطالعه 
می‌توان گفــت که بهره‌گیری دانش‌آموزان 
مدارس از خدمات راهنمایی و مشــاوره در 
راستای تســهیل یادگیری آنان، علاوه بر 
اینکه در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های 
مادی و معنوی تأثیرگذار اســت در توسعه 
دانش و اندیشــه جوامع بشــری و ارتقای 
اندیشــه ملــی نیز نقــش خود را نشــان 

می‌دهــد. در متون تخصصی آمده اســت 
که برای بیشــتر مشــکلات روان‌شناختی 
رایج، دو سوم تا ســه چهارم درمان‌جویان 
با پیگیری درمان‌های روان‌شناختی بهبود 
میی‌ابنــد )کار، 2004 ترجمه نجفی‌زند و 
شریفی، 1385(؛ و هرچند تفاوت‌هایی در 
نوع روش درمانی و یــا نحوة ارائه خدمات 
وجود دارد اخیــراً‌ امیدواری‌هایی در مورد 
ثمربخشی روش‌های درمانی دیده می‌شود 
و نتایج نشان می‌دهد که بعد از چند جلسه 
مشــاوره، می‌توان در درمان افراد گام‌هایی 
برداشت. با توجه به اینکه قشر دانش‌آموزی 
به‌خاطر شــرایط ســنی و بروز مشکلات 
متعــدد در محیط اجتماعی و مدرســه، با 
انواعی از مســایل  روبه‌رو می‌باشــند لازم 
اســت تا خدمات مشــاوره‌ای ارائه شده به 
آن‌هــا از کیفیت لازم برخوردار باشــد. در 
این زمینه بهترین راه ارزیابی و ســنجش 
این خدمات، دیدگاه و نظرات دانش‌آموزان 
و سایر نیروهای انســانی درگیر با مشاوره 
است. انجام تحقیقاتی از این دست می‌تواند 
علاوه بر بررسی میزان موفقیت روش‌های 
کیفیت خدمات مشــاوره‌ای مــدارس، در 
بهبود و ارتقــای روش‌های اعِمال خدمات 
مشاوره‌ای هم مؤثرتر باشد. این تحقیق از 
نوع تحقیقاتی اســت که مستقیماً کاربرد 
داشته و به شــکل عملیاتی کاربست پیدا 
می‌کند. در صورت عــدم انجام تحقیقاتی 
از این دســت مشــکلاتی که ناشی از عدم 
ارائــه روش صحیــح و مناســب خدمات 
مشــاوره‌ای اســت افزایش یافته و موجب 
ضایعــات جبران‌ناپذیری می‌شــود. نتایج 
تحقیق در راســتای شناسایی موارد منفی 
و نقطه‌ضعــف روش‌هــای ارائــه خدمات 
مشاوره‌ای در مدارس می‌تواند نقطه اتکایی 
باشد تا براساس آن، برنامه‌ریزان کشوری و 
مســئولین تربیتی نظام، آگاهانه، در جهت 
تحقق اهداف تربیتی خود باشند و به روش 
آزمایش و خطا عمل نکنند. به‌طور خلاصه 
می‌توان گفــت اهمیت این تحقیق در این 
است که اولاً‌ نقاط قوت و ضعف برنامه‌های 
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راهنمایی و مشــاوره شــناخته می‌شود و 
ثانیاً با رفــع موارد منفی، ضمن جلوگیری 
از ایجــاد آزار و صدمــات جبران‌ناپذیر به 
اســتعدادها و نیروهای جســمی و ذهنی 
دانش‌آموزی، از هدررفت سرمایه‌های مادی 

و انسانی جلوگیری می‌شود.

روش و ابزار
تحقیــق حاضــر بــا توجــه بــه اینکه 
شاخص‌های مورد توجه در آن از آزمودنی‌ها 
و محیط پژوهشــی جمــع‌آوری گردیده 
است، میدانی می‌باشد و از نظر نوع هدف، 
کاربردی است، بنابراین نتایج آن می‌تواند 
مستقیماً توسط مسئولین و دست‌اندرکاران 
مشــاوره آموزش‌وپرورش و ســایر مراکز 
مشــاوره، ‌مورد اســتناد و بهره‌برداری قرار 
بگیرد. در این تحقیق اطلاعات به‌دســت 
از آزمودنی‌هــای تحقیــق، بدون  آمــده 
دستکاری و مداخله، تحلیل و گزارش شد. 
بر این اســاس، تحقیق از نــوع توصیفی ـ 
پس رویدادی است. جامعه آماری تحقیق 
حاضر کلیه دانش‌آموزان مدارس متوسطه 
نظری دوره دوم شهرســتان مشکین‌شهر 
بودند که در ســال تحصیلــی 95-94 در 
مدارس عادی مشــغول به تحصیل بودند. 
تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در 
دبیرســتان‌های منطقه 3211 نفر )1360 

نفر پسر و 1851 نفر دختر( بود که از بین 
این دانش‌آموزان تعــداد 341 نفر با توجه 
به جدول کوکران و به شــیوه خوشه‌ای دو 
مرحله‌ای انتخاب شــدند. در این مطالعه، 
پرســش‌نامة  از  داده‌‌ها  گــردآوری  جهت 
کیفیت خدمات مشــاوره18 اســتفاده شد. 
این پرسش‌نامه یک ابزار 31 سؤالی محقق 
ساخته اســت که با توجه به ابعاد پنجگانه 
ســرووکوال در 5 بعــد امکانــات، اعتبار، 
پاســخگویی، تضمیــن و همدلی، کیفیت 
خدمات را ارزیابــی می‌کند. در این آزمون 
از مقیاس لیکرت اســتفاده شــده و روایی 
محتوایی آن توسط تعدادی از متخصصان 
مشــاوره مورد تأیید قرار گرفته و اعتبار یا 
پایایی آن قبــل از اجرای پژوهش، بر روی 
70 نفر اجرا و ضریب آلفای کرونباخ 0/94 
به‌دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل 
داده‌ها در بخش آمار توصیفی از میانگین و 
انحراف اســتاندارد، ‌نمودار و توزیع فراوانی 
اســتفاده گردید. هم‌چنین در بخش آمار 
اســتنباطی از روش t تست تک نمونه‌ای 
استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده در 

زیر درج می‌گردد.

نتایج
در این مطالعه تعداد کل شرکت‌کنندگان 
341 نفر بــود که از این میــان 124 نفر 

پســر و 216 نفر دختر بودند. در جدول 1 
تعدادی از شاخصه‌های توصیفی در کیفیت 
خدمــات و مؤلفه‌های پنج‌گانه و با تفکیک 

جنسیتی نشان داده شده است.

سؤال 1: وضعیت کیفیت کلی خدمات 
است؟ چگونه  مدارس  در  مشاوره‌ای 

در این ســؤال نمرات به‌دســت آمده از 
آزمودنی‌های تحقیق با توجه به نمرة جامعة 
مفروض )میانگین آزمون اســتفاده شده( 
مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به اینکه 
آزمون ســنجش‌کیفیت خدمات دارای 31 
سؤال با 5 گزینه می‌باشد، میانگین آزمون 
با اســتفاده از فرمول محاســبه میانگین 
مقیــاس لیکرت 93 بــود. داده‌ها به روش 

آزمون t تست تک‌نمونه‌‌ای تحلیل شد.

 t همچنان‌که از جدول 2 مشخص است
مشاهده شــده به میزان 13/532 با 339 
درجــه آزادی و ســطح معنــاداری صفر 
)0/000( نشــان داد که میانگین حاصله از 
معناداری  تفاوت  مفروض  میانگین جامعه 
داشته و این نتیجه به‌دست آمد که تفاوت‌ 
میانگین‌ها تحت‌تأثیر اتّفاق و تصادف نبوده 
و معنادار می‌باشــد. به‌عبارت دیگر کیفیت 
خدمات مشاوره‌ای به‌گونه معناداری بالاتر 

از متوسط است.

جدول 1: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد کیفیت خدمات دانش‌آموزان دختر و پسر

نمره کیفیت کلیهمدلیتضمینپاسخگوییاعتبارامکاناتمؤلفه‌ها

17/2318/8714/5521/7920/16110/09میانگین

4/014/23/535/215/7223/28انحراف استاندارد

پسردخترپسردخترپسردخترپسردخترپسردخترپسردخترجنسیت

16/917/718/918/714/913/921/721/820/120/2109/7110/7میانگین

3/64/63/74/93/14/15/05/55/65/822/125/2انحراف استاندارد

جدول 2. تحلیل آماری تک‌نمونه‌ای سنجش کیفیت خدمات مشاوره‌ای

تفاوت میانگینTDfSigخطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعداد

340110/0923/2891/26313/5323390/00017/091
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سؤال 2: وضعیت کیفیت مؤلفه‌های 
در  مشــاوره‌ای  خدمات  امکانــات 

مدارس چگونه است؟
در این ســؤال وضعیت خدمــات از ابعاد 
پنج‌گانه کیفیت خدمات مورد مقایسه قرار 
گرفت. در این آزمون نیز داده‌های به‌دست 
آمده با توجه به روش t تست تک‌نمونه‌ای 
با میانگین آزمون مقایســه شد. نتایج در 

جدول 3 نشان داده شده است.
در بعد امکانات t مشاهده شده به میزان 
10/245 بــا 339 درجه آزادی و ســطح 
معناداری 0/000 نشــان داد که میانگین 
حاصلــه از میانگین جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشــته و این نتیجه به‌دســت 
می‌آیــد که تفــاوت میانگین‌ها تحت‌تأثیر 
اتفاق و تصادف نبوده و معنادار می‌باشــد. 
به‌عبــارت دیگر کیفیــت امکانات خدمات 
مشــاوره‌ای به‌گونــه معنــاداری بالاتر از 

متوسط می‌باشد.
در بعد اعتبار t مشــاهده شده به میزان 
17/023 بــا 339 درجه آزادی و ســطح 
معناداری 0/000 نشــان داد که میانگین 
حاصلــه از میانگین جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشــته و این نتیجه به‌دســت 
آمد که تفاوت میانگین تحت‌تأثیر اتفاق و 
تصادف نبوده و معنادار می‌باشد. به عبارت 
دیگر خدمات مشــاوره‌ای مدارس از اعتبار 

لازم برخوردار می‌باشد.
در بعد پاســخگویی t مشــاهده شده به 
میزان 13/32 با 339 درجة آزادی و سطح 

معناداری 0/000 نشــان داد که میانگین 
حاصلــه از میانگین جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشته و این نتیجه به‌دست آمد 
که تفاوت میانگین‌هــا تحت‌تأثیر اتفاق و 
تصادف نبوده و معنادار می‌باشد. به عبارت 
دیگر خدمات مشــاوره‌ای مــدارس از بعد 
پاســخگویی به مراجعــان از کیفیت لازم 

برخوردار می‌باشد. 
در بعد تضمین خدمات، t مشاهده شده به 
میزان 13/42 با 339 درجه آزادی و سطح 
معنا داری 0/000 نشــان داد که میانگین 
حاصلــه از میانگین جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشته و این نتیجه به‌دست آمد 
که تفاوت میانگین‌هــا تحت‌تأثیر اتفاق و 

تصادف نبوده و معنادار می‌باشد.
در بعد همدلی t مشاهده شده به میزان 
6/981 بــا 339 درجــه آزادی و ســطح 
معناداری 0/000 نشــان داد که میانگین 
حاصلــه از میانگین جامعه مفروض تفاوت 
معناداری داشته و این نتیجه به‌دست آمد 
که تفاوت میانگین‌هــا تحت‌تأثیر اتفاق و 
تصادف نبوده و معنادار می‌باشد. به‌عبارت 
مؤلفه‌ همدلی خدمات مشــاوره‌ای  دیگر، 
به‌گونه معناداری بالاتر از متوسط می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری
نتایج مطالعه نشان داد که دانش‌آموزان، 
)آزمودنی‌هــای موردمطالعه(، نســبت به 
کیفیت خدمــات مشــاوره‌ای در مدارس 
دید مثبتی داشــته و آن‌ را مناسب ارزیابی 

به‌طــور معناداری  ارزیابی  ایــن  کرده‌اند. 
کیفیــت خدمــات مشــاوره‌ای را تأییــد 
می‌نمایــد. تأییــد معناداری بــا توجه به 
تفاضل نمرات انتظــارات و ادراکات واقعی 
حاصل گردیده و نشان می‌دهد که در ابعاد 
پنج‌گانه ســرووکوال با توجــه به اصطلاح 
پاراسورامان شکافی وجود نداشته و کیفیت 
خدمات به‌گونه‌ای اســت کــه باعث ایجاد 
رضایت شــده است. به عبارت دیگر نمرات 
به‌دست آمده نشــان داد که بین انتظارات 
دانش‌آموزان از مشــاورة مدارس و ادراکات 
آن‌هــا از واقعیت موجود مشــاوره مدارس 
هماهنگی وجود داشته و ضعف و ایرادی در 
این زمینه وجود ندارد. این نتیجه نشان از 
این دارد که دانش‌آموزان مدارس متوسطه 
دوره دوم منطقه مشکین‌شــهر از کیفیت 
خدمات مشــاوره‌ای مدارس رضایت دارند 
و این رضایت نه‌تنها در اثر عامل شــانس و 
تصادف ایجاد نشده است بلکه نشان از این 
دارد که مسئولان مشاورة آموزش‌وپرورش 
متناســب با برنامه‌ها و بخشنامه‌های ارائه 
شده،‌ خدمات با کیفیتی ارائه داده‌اند. نتایج 
به‌دســت آمده در مطالعة حاضر با تحقیق 
و گزارش‌های مطالعاتــی ناظمی اردکانی 
)1375(، راضی )1375(، پاکدل )1375(، 
زیویار و همکاران )1391(، عباسی )1373( 
همسو بوده ولی با مطالعه کریمی دهکردی 

)1374( همسو و هم‌جهت نمی‌باشد.
بررسی ابعاد و مؤلفه‌های پنجگانه کیفیت 
خدمات نشــان داد که دانش‌آمــوزان در 

جدول 3. تحلیل آماری تک‌نمونه‌ای ابعاد کیفیت خدمات مشاوره‌ای

تعداد سؤالمؤلفه
میانگین 
مؤلفه

میانگین 
حاصله

تفاوت 
میانگین

خطای 
استاندارد

TDfSig

51517/232/230/21810/243390/000امکانات

51518/873/870/22817/023390/000اعتبار

41214/552/550/1913/323390/000پاسخگویی

61821/793/790/2813/423390/000تضمین

61820/162/160/316/980/3390/000همدلی
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زمینه‌های امکانات و لوازم ملموس )داشتن 
امکانات مشــاوره‌ای در مــدارس(، اعتبار 
)ادراک مبنی بر اعتبــار خدمات در طول 
زمان( پاســخگویی )حضور در مواقع لازم 
و بسنده بودن مشــاوره مدرسه(، تضمین 
)تضمیــن موفقیــت برنامه‌هــای مختلف 
مشاوره( و همدلی )یعنی احساس نزدیکی 
مشاوران و مجریان برنامه‌های مشاوره‌ای با 
دانش‌آموزان( به‌طور معناداری، کیفیت قابل 
قبول خدمات مشاوره‌ای را تأیید کرده‌اند. بر 
این اساس عدم وجود شکاف بین انتظارات 
و واقعیات موجود مشاوره‌ای در تمامی ابعاد 
پنج‌گانه قابل قبول اســت و نشان می‌دهد 
که خدمات مشاوره‌‌ای از دید دانش‌آموزان 
از کیفیت لازم برخوردار است. در مورد ابعاد 
و مؤلفه‌های مورد مطالعه، نتایج به‌دســت 
آمــده با تحقیق و گزارش‌هــای مطالعاتی 
اردکانی )1375(، راضی )1375(،  ناظمی 
پاکدل )1375(، زیویار و همکاران )1391( 
و عباسی )1373( همخوان و همسو بوده و 
با مطالعه کریمی‌دهکردی )1374( همسو 
و هم‌جهت نمی‌باشــد. هم‌چنین در مورد 
ابعاد فیزیکی بــا تحقیق زیویار و همکاران 
)1391( هم‌خوان نیست. نتیجه دیگری که 
در مطالعه حاضر به شکل جانبی حاصل شد 
این بود که بیــن میزان رضایت از خدمات 
مشاوره‌ای در بین دانش‌آموزان دختر و پسر 
تفــاوت معناداری وجود ندارد و نظر مثبت 
به کیفیت خدمات در دانش‌آموزان دختر و 

پسر تقریباً هم‌اندازه است.
با توجه به نتیجه به‌دست آمده می‌توان 
گفت که برنامه‌های مشاوره‌ای در مدارس 
دوره دوم از جهــت بعدهای پنجگانه بهتر 
بــوده و به اندازه‌ای حضور خود را نشــان 
داده که باعث ایجاد رضایت شــده است. 
لذا می‌توان خوش‌بین بود که خدمات ارائه 
شده کافی بوده و سرمایه‌های هزینه شده 
در سازمان آموز‌ش‌وپرورش به‌طور مناسب 
و معقول مورد اســتفاده قرار گرفته است. 
بر این مبنا توصیه می‌شود که برنامه‌‌های 
مشــاوره بیش از پیش مــورد توجه قرار 

‌گیرد و در جهت اســتحکام و علمی کردن 
برنامه‌های اجرایی خدمات مشــاوره‌ای در 
مــدارس، برنامه‌ریزی دقیق و پشــتیبانی 
لازم و جــدی تدارک دیده شــود تا این 
رضایت و ارتقای کیفیــت مورد بی‌مهری 
قــرار نگیرد. نتیجه به‌دســت آمده در این 
مطالعــه و رضایــت دانش‌آمــوزان از این 
برنامه‌ها پاســخی است علمی و مطالعاتی 
بــرای افرادی که با دیــد منفی و انتقادی 
به مشاورة مدارس و کیفیت آن می‌نگرند. 
چرا که نتیجه نشان می‌دهد که برنامه‌های 
مشــاوره‌ای در مدارس از لوازم و ابزارهای 
لازم برخوردار بوده و نتایج ملموس آن به 
اندازه‌‌ای هست که بتواند در ایجاد کیفیت 
تأثیرگــذار باشــد. نتیجة مطالعه نشــان 
برنامه‌های مشاوره‌ای تضمین  می‌دهد که 
لازم را در جهت موفقیت برنامه درمانی و 
موفقیت برنامه‌های اجرایی به‌ همراه دارد 
و می‌توانــد در کمک بــه دانش‌آموزان و 
خانواده‌های آنان از تضمین لازم برخوردار 
باشد. نتیجة مطالعه حاضر همچنین نشان 
می‌دهد که مشــاوران در ارائه برنامه‌های 
اجرایی و کارهــای خدماتی و یاورانه خود 
همدلــی لازم را با مراجعان داشــته‌اند و 
مراجعان این همدلی را از مشاوران دریافت 
تحقیق حکایت  نتیجة  کرده‌‌اند. هم‌چنین 
از آن دارد که مشــاوران در ارائه خدمات 
خود و در عملیاتی کردن کارهای یاورانه، 
پاســخگوی کارهای خود بوده و در زمان 
لازم و مناسب در ارائه خدمات مشاوره‌ای 
حاضر بوده و نیازهــای دانش‌آموزان را در 
نظر داشته‌اند. نهایت اینکه نتیجه تحقیق 
نشــان می‌دهد که خدمات مشــاوره‌ای از 
اعتبار لازم برخــوردار بوده و این اعتبار با 
توجه به نظر مصرف‌کنندگان این خدمات، 
یعنی دانش‌آموزان، مورد استناد قرار گرفته‌ 
است. اعتبار خوب خدمات مشاوره‌ای نشان 
می‌دهد که برنامه‌ها در زمان‌های مختلف و 
مناســب اجرایی شده و در مواقع موردنیاز 
و ضروری به نحو احســنت استمرار یافته 
و دانش‌آموزان از این خدمات بهره‌برداری 

لازم را به‌عمل آورده‌اند. در مجموع می‌توان 
گفت کــه برنامه‌ راهنمایی و مشــاوره در 
مدارس که از حدود نیمه‌های دهه 1960 
در مدارس جهان به شــکل عملیاتی آغاز 
گردیــد، در طــول دوران اجرایی خود با 
فراز و نشــیب‌هایی همراه بــوده و امروزه 
تقریباً در اکثر مدارس کشــور گستردگی 
لازم را دارا می‌باشــد و در مســیر تحقق 
اهــداف خود، با توجه به نتایج این تحقیق 
موفق بــوده و می‌تواند به‌عنوان یک برنامه 
حمایتــی و یاورانه مورد توجه قرار گیرد و 
در خدمت رشــد، توسعه و ارتقای روانی و 
فرهنگی جامعه عمل نماید. هرچند که در 
تعدادی از تحقیقات گذشــته عدم‌ رضایت 
از برنامه نیز مستند شده است ولی با توجه 
به مأموریت متعالی این برنامه و ســختی 
و پیچیدگی ســنجش و ارزیابی مشاوره، 
احتمال بروز محدودیت‌ها و کاســتی‌هایی 
هــم در خود برنامه و هــم در ارزیابی آن 
وجــود دارد؛ امید اســت ایــن تحقیق و 
مطالعات دیگری در این راستا در شناسایی 
موانع و مشــکلات موجود چاره‌ســاز بوده 
کاهش  در جهــت  دســتورالعمل‌هایی  و 
مشــکلات و افزودن بر کیفیت برنامه‌ها به 
همراه داشته باشد. از آنجا که راهنمایی و 
مشاوره ریشة اســامی و قرآنی دارد و در 
قرآن کریم و متون اسلامی، منشأ خدمات 
راهنمایی و مشــاوره به صورت »تعاونوا« 
و یاری‌گری مورد تأکید قرار گرفته اســت 
لازم اســت بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته و در توسعه آن سرمایه‌گذاری‌های 
لازم و برنامه‌‌های کاربردی و پژوهش‌های 

علمی مدنظر قرار بگیرد.
در تحقیقات حوزه علوم انسانی به خاطر 
تأثیر عامل‌های انســانی و احتمال بالای 
بروز اشــتباه در نتایج، محقق ناگزیر است 
در مورد اعتبار و روایی پرسش‌نامه احتیاط 
لازم را رعایت نماید. در گردآوری داده‌‌های 
لازم و اجرای پرسش‌نامه با توجه به اینکه 
به شکل گروهی صورت گرفت به احتمال 
عوامــل و مؤلفه‌هایــی چون دقــت، نوع 
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شخصیت، فرهنگ آزمودنی‌ها و ... در پاسخگویی تأثیرگذار بوده 
و به احتمال می‌تواند در نتیجه تأثیرگذار باشــد. با توجه به اینکه 
این عوامل جزء مؤلفه‌های خارج از اختیار پژوهشگر می‌باشد، بر 
رعایت احتیاط در تعمیم نتایج تأکید می‌شود. یافته‌های به‌دست 
آمده در تحقیق حاضر مستقیماً قابلیت کاربردی و استنادی داشته 
و مسئولین سازمان‌ها و مراکز حمایتی و خدماتی و سازمان‌های 
روان‌شناســی و مشــاوره می‌تواننــد از آن‌ها اســتفاده نمایند. 
هم‌چنین آگاهی مسئولان و دســت‌اندکاران آموزش‌وپرورش از 
نتایج تحقیق می‌تواند در اســتحکام و تــداوم برنامه‌های کاری و 
مأموریت‌های خدماتی و یاورانه سازمان آموزش‌وپرورش به‌صورت 
مثبت تأثیرگذار باشــد و در مسیر توسعه برنامه‌های تربیتی این 
نهاد در نقش اسنادی مورد استفاده قرار گیرد. توصیه و پیشنهاد 
می‌گردد که نتایج این تحقیق و تحقیقاتی که مورد اســتناد قرار 
گرفته توسط سازمان‌های مختلف درمانی، حمایتی و آموزشی از 
قبیل بهزیســتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران،‌ کمیته امداد امام 
خمینی»ره«، مؤسسات اصلاح و تربیت، سازمان زندان‌‌ها، مراکز 
مشــاوره و درمان انجمن اولیا و مربیان و سازمان نظام مشاوره‌ و 
روان‌شناسی و ... به کار گرفته شود و در قالب ارائة خدمات یاورانه 
و بهبود کیفیت این خدمات مورد بهره‌برداری قرار گیرد. پیشنهاد 
می‌گردد کیفیت خدمات از دید ســایر استفاده‌کنندگان همچون 
مدیران، معلمان، والدین دانش‌آموزان و... نیز مورد بررســی قرار 
گیرد. هم‌چنین با اینکه اعتبار و سندیت لازم ابزار مورد استفاده 
اســتخراج و گــزارش گردید با این حال توصیه می‌شــود که در 
یک کار تحقیقاتی دیگر در قالب تحلیل عامل و ســایر روش‌های 
آماری، روایی محتوایی، ‌سازه و نیز اعتبار همگرا و.... نیز استخراج 

و گزارش گردد. 
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روان‌شناسی تربیتی

مصطفی علیخانی
کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گیری، مشاور مدرسه منطقه صیدون، خوزستان
مجتبی رحیمی
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اکبر اکبری‌راد
کارشناس روان‌شناسی عمومی، مشاور مدرسه منطقه صیدون، خوزستان

چکیده
داشــتن روابط اجتماعــی از نیازهای اساســی دانش‌آموزان 
اســت. هدف از این پژوهش مقایسه هوش عاطفی در دو دسته 
دانش‌آمــوزان محبوب و دانش‌آموزان منزوی دبیرســتانی بوده 
اســت. این تحقیق با روش علّی مقایسه‌ای انجام شده و جامعة 
آماری شــامل کلیه‌ دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان بهبهان 
است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای تصادفی دو مرحله‌ای می‌باشد. 
در کل 1226 نفر در پژوهش شــرکت کردند که از میان آن‌ها به 
روش جامعه‌سنجی جمعاً 100 نفر در گروه‌های محبوب و منزوی 
قرار گرفتند. برای ســنجش هوش هیجانی از پرسش‌نامه هوش 
هیجانی شات 33 سؤالی، و برای انتخاب افراد محبوب و منزوی 
از پرسش‌نامه جامعه‌سنجی و به منظور تجزیه و تحلیل آماری از 
آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 
میانگین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در گروه محبوب بیشتر از 
گروه منزوی است. از یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که 

هوش هیجانی افراد بر محبوبیت یا انزوای آن‌ها تأثیرگزار است.

کلیدواژه‌ها: هوش هیجانی، نوجوان محبوب، نوجوان منزوی، 
جامعه‌سنجی، دانش‌آموز دبیرستانی

  مقدمه 
در کلاس درس و محیط مدرسه همة دانش‌آموزان به یک اندازه 
از طرف همسالان خود مورد پذیرش واقع نمی‌شوند. برخی از آنان 
بیشتر از دیگران برای انجام کارهای گروهی و جمعی و فعالیت‌های 
مشــترک مورد انتخاب واقع می‌شوند و برخی منزوی1 هستند و 
گروه همسالان تمایلی برای اشتراک عقیده و عمل با آنان ندارند. 
تنهایی عاطفی2 نتیجه دوری و طرد شدگی از سوی دیگران است 
)محمدخانی، 1389(. از طرفی بیشــتر مردم تنهایی را تجربه‌ای 
ناخوشــایند تلقی می‌کنند. طرد از طرف همسالان ممکن است 
منجر به اختلال )نورث‌وی و ویگدور3، 1947(، بزهکاری )کرافت 
و گریگایر4، 1956(، افسردگی )کوپراسمیت و پاترسن5، 1991(، 
عملکــرد تحصیلی پایین و اجتناب از مدرســه )لــد6، 1990(، 
مشــکلات تحصیلی )دایشــین7، 1990 به نقل از چن و رابین8، 
 1997( و حتی ترک از مدرسه )کولن و کولیستر 9، 1952( شود 

)نقل از سلیمی، 1388(.
خطر مشــخص بر ســر راه کودکانی که از نظر اجتماعی طرد 
شــده‌‌اند رها کردن مدرســه اســت. میزان تــرک تحصیل در 
دانش‌آموزانی که توســط همسالان خود طرد شــده‌اند از دو تا 
هشت برابر بیشتر از کسانی است که دوستانی دارند. برای مثال 
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در یک تحقیق مشــخص شده است که حدود 25 درصد کودکانی 
که در مــدارس ابتدایی محبوب10 نیســتند قبــل از پایان دوره 
دبیرســتان ترک‌تحصیل کرده‌اند، در حالی‌که میزان ترک‌تحصیل 
عادی 8 درصد است )گلمن11، 1383(. ترک تحصیل از دبیرستان 
به‌صورت جدی فرصت‌های بعدی را محدود می‌سازد و با رفتارهای 
مخرب اجتماعی و خودتخریبی، ارتباط دارد. این رفتارها شــامل 
ســوءمصرف مواد، بیکاری، درآمد کم، وابستگی رفاهی، بزهکاری 
و جنایت اســت )هاومان12 و ولفه13، 1984؛ هاوکینز14 و لیشنر15، 
1987؛ هاوکینز، لیشــنر، کاتالانو16 و هوارد17، 1986؛ هنشــاو18، 
1992؛ لوبر19 و اســتوتامر20 ـ لوبر، 1987؛ رتر21 و گیلر22، 1983؛ 

استرنبرگ، بلایند23 و چن24، 1984(.
این حقیقت کاملًا مشهود است که دانش‌آموزان بسیاری هرساله 
با آسیب ناشی از شکســت مواجه می‌شوند که تأثیر نامطلوبی بر 
ســازگاری فردی آنان دارد و افزایش ناکامی و از دست‌دادن علاقه 

کاری نشان‌دهنده چنین آسیبی است )گوپتا25، 1993(.
این کودکان در کلاس درس ناسازگاری‌هایی را نشان می‌دهند و 
ممکن است در گروه‌های دیگر نیز ناسازگار باشند )سلیمی، 1388(. 
این پیامدهای منفی و گســترده موجب شــده است که برخی از 
پژوهشگران بر پذیرش اجتماعی افراد متمرکز شوند و در مورد آن 
بــه تحقیق بپردازند. تصور تنهایی یک دانش‌آموز، آن هم به مدت 
30 ساعت در هفته در مکانی به نام مدرسه، همراه با طردشدگی، 
بسیار دردناک است. افراد طرد شده چنین می‌گویند که به اضطراب 
شدید و نگرانی‌های زیاد و نیز افسردگی و احساس تنهایی دچارند 
)گلمن، 1393(. یکی از نشانه‌های پرت بودن این کودکان، در علایم 
عاطفی‌ای نهفته اســت که ارسال می‌کنند. وقتی از دانش‌آموزانی 
که دوستانی اندك داشــتند خواسته شد تا هیجان‌هایی همچون 
نفرت یا خشــم را با صورت‌هایی مطابقــت دهند که هیجان‌های 
مختلفی را نشــان می‌دادند، آن‌ها نسبت به کودکانی که محبوب 
بودند اشتباه‌های بیشتری را مرتکب شدند )همان منبع(. کمبودی 
که ایشــان در حیطه عواطف کلیدی دارند، شــانس آنان را از نظر 
محبوب واقع شــدن کاهش می‌دهد. بودن با آنان خوشایند به‌نظر 
نمی‌رســد و نمی‌دانند برای  ایجاد احساسی خوشایند در کودکان 
دیگر چه باید بکنند. از طرفی کودکانی که به‌طور مداوم مستثنی 
و طرد می‌شوند، در بقیه ســال‌های مدرسه نیز با همین موقعیت 
دردناک مواجه خواهند شــد )همان منبع(. دانش‌آموزان منزوی 
مشــکلات زیادی را تجربه می‌کنند. مشــکلات روانی، اجتماعی، 

تحصیلی و رفتاری از جمله 
انزوای  نامطلــوب  پیامدهــای 

دانش‌آموزان است )سلیمی، 1388(.
بسیاری از تحقیقاتی که در این زمینه 

صورت گرفته شــامل مهارت‌های اجتماعی، 
پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی است و 

بحث تفاوت‌های هیجانی کمتر مورد توجه بوده اســت. سؤالی که 
در این خصوص مطرح اســت این اســت که آیا دانش‌آموزانی که 
به لحاظ هوش هیجانی26 در حد بالایی هســتند به لحاظ میزان 
محبوبیت در بین همســالان خود نیز در حــد بالایی قرار دارند؟ 
به‌عبارت دیگر آیا هوش هیجانی بالا، میزان پذیرش اجتماعی آنان 
را افزایش می‌دهد یا اینکه موجب کاهش میزان محبوبیت و طرد 
آنان از طرف گروه همســالان می‌شــود؟ پژوهش عمده‌ای در این 
خصوص صورت نگرفته است و تنها در مورد اندکی آن‌هم به‌صورت 

جزئی در برخی منابع به چنین سؤالی اشاره‌ای کلی شده است. 
هوش هیجانی موضوعی اســت که سعی در تشــریح و تفسیر 
جایــگاه هیجان‌ها و احساســات در توانمندی‌های انســانی دارد 
)قراملکــی، 1391(. هوش هیجانی عمدتاً به‌عنوان توانایی فرد در 
بازنگری احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، تمیز قایل شدن 
میان انواع هیجان‌ها و استفاده از اطلاعات هیجانی در حل مسئله27 
و نظم‌بخشــی رفتار تعریف می‌شود )ســالوی28 و مایر29، 1990(. 
هــوش عاطفی آخرین تحــول و ابداع مهــم، در درک رابطه بین 
تفکر و عاطفه اســت )امام‌زاده‌ای و نصیری، 1383(. مایر )به نقل 
از شــریفی‌درآمدی، 1385( هوش هیجانی را چنین تعریف کرده 
اســت: هوش هیجانی یک نوع توانایی شناختی است که در زمان 
بــروز رفتارهای هیجانی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم آن‌ رفتارها 
را کنترل یا مهار کنیم. افراد تنها چه تنهایی‌شان از نوع اجتماعی 
باشد و یا عاطفی، از عزت نفس پایین رنج می‌برند و اغلب ناخشنود 
و افسرده‌اند )پیپلو30 و همکاران، 1979؛ پرلمن31 و پیپلو، 1981؛ 
راســل32 و همکاران، 1984؛ ویکس33، میشل34، پیپلو و براگ35، 
1980(. برای موفقیت در شکل‌دهی در دستیابی به روابط خوب با 

کودکان طردشده اغلب گوشه‌گیرند و بیان‌های 
هیجانی دیگران را اشتباه تفسیر می‌کنند، 

مشکل ارتباطی دارند، در کلاس درس 
اغتشاش‌گرند و به ندرت از همکلاسی‌های خود 

تمجید  می‌کنند
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کودکان دیگر این نیاز وجود دارد 
که کودک رفتار دیگری را بفهمد، موقعیت 
را ارزیابی کند، تصمیماتی را بر اساس ارزیابی‌ها 
اتخاذ کند و پاسخ‌های مناسبی را ارائه دهد. گرفتن 
تصمیمات مناسب توسط کودک در موفقیت او برای 
ایجاد ارتباط با همگنان مؤثر اســت )هترینگتن36 و 

پارک37، 1999(.
کودکان طردشده38 اغلب گوشه‌گیرند و بیان‌های هیجانی دیگران 
را اشــتباه تفسیر می‌کنند، مشکل ارتباطی دارند، در کلاس درس 
اغتشــاش‌گرند و به ندرت از همکلاسی‌های خود تمجید می‌کنند 
)برنــز39، 2001(. پارکــر40 و آشــر41 )1987، به نقــل از امیری، 
1384( شــواهدی قوی ارائه نمودند کــه رابطه مثبتی بین اخراج 
شدن از مدرســه و روابط با همگنان وجود دارد. کوپر اسمیت42 و 
کوی43 )1990( نشان دادند که کودکانی که توسط همگنان طرد 
شــده‌‌اند بعداً نتایج تحصیلی منفی، مثــل عدم حضور در کلاس، 
توقف تحصیلی و تــرک تحصیل زودهنگام را تجربه کرده‌اند. چن 
و همــکاران )1997، به نقل از امیری، 1384( نشــان داده‌اند که 
کودکان پذیرفته شــده و محبوب44، نسبت به کودکان طرد شده 
عملکرد بهتری داشته و نمرات بالاتری در آزمون‌های هوشی کسب 
نموده‌اند. در مطالعه‌‌ای که توســط بگ ول45 )2001( انجام گرفت 
کودکان طرد شــده با احتمال بیشــتری رفتار منفی با همگنان، 
کاهش شرکت در کلاس درس، تنهایی‌گرایی، تمایل به اجتناب از 
مدرسه را تجربه نموده و در اندازه‌گیری‌های پیشرفت تحصیلی در 

سطح پایین‌تری قرار دارند.
تحقیقات انجام شــده در مورد ارتباط هوش هیجانی و مســائل 
درون‌مدرســه‌ای به‌طور کلی بیانگر نقــش معنادار هوش هیجانی 
در مدرســه است. رومیانی )1389( نشــان داد که آموزش هوش 
هیجانی بر کنترل پرخاشــگری، پرخاشگری کلامی، پرخاشگری 

فیزیکی، خشم و خصومت مؤثر بوده است.
دهشــیری )1385( در مطالعه‌ای با هدف بررســی رابطه هوش‌ 
هیجانــی و پیشــرفت تحصیلی بــه این نتیجه دســت یافت که 

همبســتگی معناداری بین هوش هیجانی و پیشــرفت تحصیلی 
وجود دارد. همچنین تحلیل رگرســیون گام به گام نشان داد که 
مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری، اســتقلال و همدلی 19درصد واریانس 

پیشرفت تحصیلی را تبیین می‌کنند.
نتایج پژوهش رمضانی و عبداللهی )1385( نشان داد که هوش 
هیجانی با خشــم و ابراز درونی و بیرونی خشــم رابطه عکس و با 

کنترل درونی و بیرونی خشم رابطه مستقیم دارد.
اســمعیلی )1383( در تحقیقی به بررســی تأثیر ارتقای هوش 
هیجانی بر میزان سلامت روان پرداخته است و به این نتیجه رسید 

که آزمون هوش هیجانی سلامت روان را افزایش می‌دهد.
فرقدانی )1383( در تحقیقی با عنوان بررســی رابطه بین هوش 
هیجانی و ســازگاری اجتماعی به این نتیجه رسید که بین هوش 
هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. همچنین مشخص 
نمــود که بیــن مؤلفه‌های هــوش هیجانی شــامل خودانگیزی، 
خودآگاهــی،‌ خودکنترلی، هوشــیاری اجتماعــی و مهارت‌های 

اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. 
میری و اکبری بورنگ )1386( در پژوهشــی با هدف بررســی 
رابطــه بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشــگاهی به این نتیجه 
رســیدند که بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشــگاهی رابطة 
معناداری وجود دارد. همچنین تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی در 

پیش‌بینی متغیر ملاک تأثیر معناداری داشتند.
براســاس تحقیقات انجام شــده افرادی که مهارت‌های هیجانی 
دارند، یعنی کســانی که احساساتشــان را به خوبی می‌شناسند و 
هدایت می‌کنند، احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشی 
بــا آن برخورد می‌کنند )قراملکی، 1391(. مطالعات انجام شــده 
نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی با موفقیت سازمان‌ها و افراد 
)مثل همگنان و...( و روابط اجتماعی مثل رابطه با والدین، دوستان 
و شریک جنسی اثربخشی روابط درون‌فردی و پیشرفت تحصیلی 
رابطــه معنادار و مثبتی وجود دارد )آگویــر46، 2008(. از آنجا که 
پژوهــش در زمینه هــوش هیجانی به نوجوانــان در انتخاب‌های 
اجتماعی و موفق بــودن در زندگی کمک می‌کند )مایر، 2001(، 
انجــام این تحقیق می‌توانــد بر نحوة بهبود روابــط دانش‌آموزان 
و پویایی مدارس مؤثر باشــد. این پژوهش نیز کوششــی اســت 
برای پاســخ به ســؤالاتی که در زمینه تفاوت‌های فردی و روانی 
دانش‌آموزان محبوب و غیرمحبوب مطرح می‌باشــد. بدیهی است 
که پاســخ به این سؤالات کاربردهای عملی و تربیتی فراوانی دارد. 
اگر به پیامدهای منفی طرد همســالان و همچنین اهمیت روابط 
اجتماعی در رشــد دانش‌آموزان توجه داشته باشیم اهمیت چنین 
پژوهش‌هایی روشن خواهد شد. با توجه به اینکه پذیرش اجتماعی 
خصوصیتی مهم و مطلوب تلقی می‌شــود، معلمان و والدین باید 
بدانند که چه عواملی بعضی کودکان را نسبت به بعضی دیگر قابل 
پذیرش‌تر می‌سازد. تنها زمانی می‌توان به دانش‌آموزان طرد شده 
کمک مؤثرتری کرد که علل انزوای آن‌ها و عوامل مرتبط با آن به 
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خوبی فهمیده شــود. از این طریق می‌توان بینش بهتری نیز راجع 
به چگونگی آموزش‌های لازم به کودکان کسب کرد.

  مدارس و هوش هیجانی 
دانیل گلمن )1383( پنج بعد را برای هوش هیجانی در نظر می‌گیرد:

é آگاهی نسبت به عواطف خود، 
é مدیریت عواطف، 
é برانگیختن خود، 

é تشخیص و شناسایی عواطف دیگران،
é توانایی کنترل و هدایت روابط با دیگران. 

بر این اســاس هوش هیجانی نقشی اساسی و مرکزی در تعامل 
انســان‌ها با یکدیگر دارد و در فعالیت‌های مرتبط با خانه، مدرسه، 
شغل و دیگر موقعیت‌ها تأثیرگذار است. با توجه به گسترده بودن 
دامنه شــمول هوش هیجانی، باید به روش‌های پردازش و افزایش 
آن توجه زیادی مبذول داشــت )امام‌زاده‌ای و نصیری، 1383(. و 
باید اذعان داشت که مدارس اولین مکان‌های اجتماعی می‌باشند 
کــه می‌توانند نقص‌ها و کمبودهای کودکان را در زمینه عواطف و 
هیجان‌ها ترمیم نمایند. در این میان نقش مدیران و مشاوران مدارس 
بسیار پراهمیت و جالب توجه است. مدیران و مشاوران مدارس با 
توجه به تعاملات خود و تأثیر خاصی که بر دانش‌آموزان و معلمان 
دارند می‌توانند در زمینه احساســات دانش‌آمــوزان نقش‌آفرینی 
کنند و به توســعه ســواد هیجانــی آنان کمک شــایانی نمایند.

بسیاری از مشــکلاتی که از طرف دانش‌آموزان در دفاتر مشاوره 
مدارس مطرح می‌شــود به‌گونــه‌ای با احساســات و هیجانات و 
همچنین سختی در ایجاد تعامل با سایر افراد ارتباط دارد. مشاوران 
مدارس می‌توانند با افزایش سطح سواد هیجانی دانش‌آموزان آنان 
را برای رویارویی با مسائلی مانند انزواطلبی، پرخاشگری، شکست و 

دیگر مشکلات تحصیلی و تربیتی آماده نمایند. 
نکتــه‌ای را که نمی‌تــوان نادیده گرفت این اســت که آموزش 
مهارت‌هــای هیجانی نیاز به هماهنگی بیــن فعالیت‌های خانه و 
مدرسه دارد و اعتقاد به اینکه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 
هــر دو در یک مســیر و نیل به یک هدف قــرار دارند. به عبارت 

دیگــر این دو در عرض یکدیگر قرار دارنــد و به موازات هم پیش 
می‌رونــد و یک نوع همگرایی بین تلاش‌هــای مربوط به پرورش 
هوش هیجانی و فعالیت‌هــای تحصیلی وجود دارد )همان منبع(. 
البته نباید از نظر دور داشــت که سیســتم آموزشــی مدارس بر 
یادگیری و افزایش مهارت پاســخ‌دهی به آزمون‌های اســتاندارد 
آموزشــی و طیف محدودی از موضوع‌های درسی تأکید می‌ورزند 
بنابراین ممکن اســت آموزش هوش هیجانی با فرایند کنونی آنان 
متفاوت باشــد و مسئولین و مشاوران مدارس در این زمینه نیاز به 
راهنمایی داشته باشند. بنابراین متخصصان باید مدیران و مشاوران 
مدارس را به اهمیت هوش هیجانی آشــنا سازند و به آنان بگویند 
که چگونه کارکنان مدارس می‌تواننــد به‌عنوان مدلی برای انجام 
اعمال هوشــمندانه هیجانی ایفای نقش نمایند و چگونه می‌توانند 
مهارت‌های هوش هیجانی را در برنامه‌‌های درســی و آموزشــی 

مدارس بگنجانند و به دانش‌آموزان یاد دهند.

  روش   
برای انجام این تحقیق از روش علّی ـ مقایســه‌ای استفاده شده 
اســت. جامعة تحقیق، شــامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه 
شهرستان بهبهان بوده است. حجم نمونه با توجه به پژوهش‌های 
مشــابه قبلی تعیین شــده بود. از بین مدارس متوسطة پسرانه و 
دخترانة شهرســتان بهبهــان تعــداد 50 کلاس درس به‌صورت 
نمونه‌گیری خوشــه‌ای تصادفی دو مرحلــه‌ای به‌صورت جداگانه 
)پســرانه 25 کلاس و دخترانه 25 کلاس( انتخاب و دانش‌آموزان 
کلاس‌های اول تا چهارم متوسطه این مدارس 1226 نفر( به‌عنوان 
نمونه برگزیده شــدند. دانش‌آموزان مشارکت‌کننده به یک آزمون 
جامعه‌سنجی47 سه سؤالی پاسخ دادند. ملاک انتخاب دانش‌آموزان 
منزوی این بود که آن‌ها را هیچ‌کدام از همکلاسی‌ها انتخاب نکرده 
و یا حداقل انتخاب را از جانب همکلاسی‌ها داشته‌اند. بر این اساس 
تعداد 50 نفر انتخاب شــدند و به منظور داشــتن تعداد مساوی 
جهت مقایســه، 50 نفر نیز از دانش‌آموزانی که دارای بیشــترین 
پایگاه جامعه‌ســنجی بودند و از طرف همکلاســی‌های بیشتری 
انتخاب شده بودند به‌عنوان گروه محبوب تعیین شدند. دامنه سنی 
مشارکت‌کنندگان 14 تا 19 سال بود. برای شناسایی دانش‌آموزان 
محبوب و منزوی )مطرود( از روش جامعه‌ســنجی استفاده شد. از 

کلیه مشارکت‌کنندگان سه سؤال کتبی زیر پرسیده شد:
1. می‌خواهیم هر سه نفر از شما یک روزنامه دیواری تهیه کنید. 
برای تهیه ایــن روزنامه کدام دو نفر از بچه‌های کلاس را به‌عنوان 

همکار انتخاب می‌کنید؟
2. می‌خواهیم بین کلاس شــما و کلاس‌های دیگر یک مسابقه 
علمــی ترتیب دهیم. کدام دو نفــر از بچه‌های این کلاس را برای 

همکاری انتخاب می‌کنید؟
3. می‌خواهیم جای شما را عوض کنیم. ترجیح می‌دهید با کدام 

دو نفر پهلوی یکدیگر بنشینید؟

مدیران و مشاوران مدارس بایستی تحت آموزش 
مفهوم هوش هیجانی قرار گیرند چرا که آنان نه‌تنها 
باید به مهارت‌های هوش هیجانی دانش‌آموزان توجه 
نمایند بلکه باید به مهارت‌های هوش هیجانی خود 
نیز واقف باشند. متخصصان آموزش‌وپرورش، بایستی 
مشاوران و مدیران مدارس را در این زمینه که چگونه 
می‌توانند به‌عنوان مدلی برای انجام اعمال هوشمندانه 
هیجانی عمل نمایند، آموزش دهند
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آزمون جامعه‌ســنجی در ســال 1943 توسط مورنو48، پزشک و 
فیلسوف رومانیایی ابداع شد. این آزمون وسیله‌ای است برای تعیین 
درجه پذیرش افراد در یک گروه، کشــف روابط این افراد و آشکار 
کردن ســاخت خود گروه )گنجــی، 1382(. این آزمون تکنیکی 
اســت که در پویایی گروه به‌کار می‌رود و به مطالعه روابط متقابل 
افراد در داخل گروه یا به‌عبــارت بهتر مطالعه توافق‌ها و تفاهم‌ها 
و همدردی‌هــا و همکاری‌های بین اعضــای گروه و نیز رقابت‌ها و 
ســتیزها و تنش‌های موجود آن می‌پردازد تا بــه تحلیل وقایع و 
حوادثی که در تعیین پایگاه اجتماعی افراد گروه مؤثر است موفق 
گردد )گلشن‌فومن، 1381(. آزمون جامعه‌سنجی به ما مدد می‌کند 
تا مناسباتی را که اعضای گروه را با یکدیگر پیوند می‌دهد بشناسیم 
و زمینه‌های بافت و ســاخت و پویایی گروه و نیروی به پیش برنده 
گروه و قوانین حاکم بر آن را کشــف کنیم )همان منبع(. تکنیک 
گروه‌ســنجی در گروه‌های کوچک و محــدود، همچون گروه‌های 
عاطفــی، کلاس درس، گروه‌هــای کار در کارخانه، هیئت مدیره 
یک شــرکت، واحدهای حزبی، کمیته‌ها، کودکســتان، واحدهای 
اداری و.... به‌کار گرفته می‌شــود )همان منبــع(. این تکنیک در 
حال حاضر تحت‌تأثیر ژاکــوب مورنو در مطالعه گروه‌های محدود 
و روابط اجتماعی درون‌گروهی کاربرد دارد )پائول49، 1974(. این 
وسیله برای اندازه‌گیری ارتباطات گروهی و اجتماعی به‌کار می‌رود 
و از این وســیله برای سنجش تعیین رهبران، گوشه‌گیران یا افراد 

منزوی و مطرود استفاده می‌شود )اردبیلی، 1376(.
پایایی50 روش‌های جامعه‌ســنجی در پژوهش‌های ونزلســت51 
)1952( در گروه‌هــای تولیدی کارگری، اســپریگر52 )1953( در 
فعالیت‌های شغلی و راک53 و هی54 )1953( در انتخاب رهبر نشان 
داده شده است. همچنین روایی55 قابل قبول این روش‌ها را ورتیمر56 
)1957(، وو57، هارت58، دراپر59، و اولســن60 )2001( و جیانگ61 
و کیله‌ســن62 )2005( تأیید کرده‌اند )نقل از ســلیمی، 1388(. 
در این مرحله به دانش‌آموزان در مورد سؤالات کتبی توضیحات 
لازم ارائه شــد سپس پرســش‌نامه‌ها در کلاس توزیع گردید و از 
آن‌ها خواسته شــد تا پاســخ‌های خود را که قرار است به‌صورت 

محرمانه نزد پژوهشگر نگهداری شود در پاسخ‌نامه بنویسند. سپس 
جواب‌هــای هر کلاس به‌صورت جداگانه بررســی و افراد دو گروه 
محبوب و منزوی به روشی که گفته شد،‌ مشخص گردید. در نهایت 
پرســش‌نامه‌های هوش هیجانی شــات63 بر روی هر یک از نفرات 
اجرا گردید. این پرسش‌نامه در سال 1998 توسط شات و همکاران 
و براســاس مدل نظری ســالوی و مایر )1990( از هوش هیجانی 
ساخته شد )عسگری، 1388(. این پرسش‌نامه دارای 33 ماده است 
که هر سه مؤلفه‌ هوش هیجانی را که عبارت‌اند از: 1. ارزیابی و ابراز 
بهره‌بــرداری از هیجان را ارزیابی  هیجان، 2. تنظیم هیجانی و 3.
می‌کند و دارای یک مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت64 اســت. ضرایب 
پایایی این پرســش‌نامه و خرده مقیاس‌هــای آن به ترتیب بالا در 
تحقیق بفخم )1387(، 0/60، 0/42، 0/67 و 0/44 به‌دست آمده 
است. سپس پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی نمره‌گذاری و به‌وسیلة 

نرم‌افزار 65SPSS نسخه شانزدهم تجزیه و تحلیل گردید. 

  نتایج  
نتایج مربوط به میانگین و انحــراف معیار نمرات آزمودنی‌ها در 

جدول شماره یک ارائه شده است.

همان‌طور که در جدول 1 مشــاهده می‌شــود، بیــن دو گروه 
دانش‌آمــوزان محبوب و منزوی در هــوش هیجانی تفاوت بارزی 

وجود دارد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون t برای مقایســه دو گروه در متغیر 
کلی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در جدول 2 منعکس شده است. 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار دو گروه دانش‌آموزان محبوب و 
منزوی در متغیرهای سن و هوش هیجانی

گروه
هوش هیجانیسن

MSDMSD

16/342/6117/7810/394محبوب

16/462/18106/4210/372منزوی

جدول 2. نتایج آزمون t برای مقایسه دو گروه دانش‌آموزان محبوب و منزوی در متغیر هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن

dftpخطای معیار تفاوتتفاوت میانگینMSDتعدادگروهمتغیرها

هوش هیجانی
50117/7810/394محبوب

11/362/076985/4700/000
50106/4210/372منزوی

ارزیابی و ابراز هیجان
5042/186/284محبوب

5/0201/296983/8720/000
5037/166/674منزوی

تنظیم هیجان
5039/903/813محبوب

3/8200/834984/5750/000
5036/084/507منزوی

بهره‌برداری از هیجان
5035/703/665محبوب

2/5200/846982/9770/004
5033/184/732منزوی
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همان‌طور که جدول 2 نشــان می‌دهد، نســبت t حاصل از این 
آزمون بــرای متغیر کلی هوش هیجانی معنــادار و بیانگر تفاوت 
 هــوش هیجانی در دو گروه دانش‌آموزان محبوب و منزوی اســت 
)p<‌0/000 وt=‌5/470( یعنــی میانگیــن نمــرات دانش‌آموزان 
محبوب در متغیر هوش هیجانی بالاتر از دانش‌آموزان منزوی است.

نتایج آزمون t برای مقایســه دو گــروه دانش‌آموزان محبوب و 
منزوی در خرده عامل‌های پرســش‌نامه‌ هوش هیجانی نیز نشان 
می‌دهد که نســبت t حاصل از اجرای هر سه خرده آزمون ارزیابی 
و ابراز هیجــان، تنظیم هیجان و بهره‌بــرداری از هیجان معنادار 
اســت )عامل ارزیابی ابراز هیجان: p<‌0/000 و t=‌3/872، تنظیم 
 p<‌0/004 :و بهره‌برداری از هیجان t=‌4/575 و p<‌0/000 :هیجان
و t=‌2/977(. یعنی میانگین نمرات دانش‌آموزان محبوب در همه 

مؤلفه‌های هوش هیجانی بالاتر از دانش‌آموزان منزوی است.

  بحث و نتیجه‌گیری  
هدف پژوهش حاضر، مطالعه دو گــروه دانش‌آموزان محبوب و 
منــزوی در متغیر هوش هیجانی بود تا از این رهگذر بتوان به این 
پرسش پاســخ داد که آیا بین هوش هیجانی این دو گروه تفاوت 
معناداری وجود دارد و اینکه آیا هوش هیجانی می‌تواند عاملی برای 

تفکیک دانش‌آموزان محبوب و منزوی باشد.
نتایج این پژوهش آشــکار ســاخت که دانش‌آموزان محبوب در 

متغیر هــوش هیجانــی و مؤلفه‌های آن به صــورت معناداری با 
دانش‌آموزان منزوی تفاوت دارند. هرچند که پژوهش گسترده‌ای از 
جانب دیگران در این زمینه به صورت دقیق صورت نگرفته است ولی 
این نتیجه با نظریات گلمن )2003، ترجمه نسرین پارسا، 1383( 
همخوانی و مطابقت دارد. البته این موضوع در حالیست که مقایسة 
هوش هیجانی بین دو گروه دانش‌آموزان محبوب و منزوی تا جایی 
که پژوهشــگر اطلاع دارد، در هیچ پژوهشی صورت نگرفته است.

می‌تــوان نتیجه گرفت کــه بالا یا پایین بــودن هوش هیجانی 
می‌تواند باعث محبوبیت یا منزوی بودن دانش‌آموزان شــده و آن 
را تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌علاوه مقایسه این دو گروه در مؤلفه‌های 
هوش هیجانی نیز گواه بر این نتیجه اســت. با توجه به این مطلب 
می‌توان گفت که دانش‌آمــوزان دارای هوش هیجانی بالا به علت 
شناخت هیجان‌های خود و دیگران، همدلی درست و به‌جا، درک 
صحیح نشــانه‌های بین‌فردی، خوش‌بینی و توانایی حل‌مســئله، 
توانایــی ایجاد ارتباط بهتر با دیگــران و در نتیجه پیوند محکم‌تر 
با گروه می‌شــوند از این‌رو در بین سایر دانش‌آموزان از محبوبیت 
بیشــتری برخوردارند. به بیان دیگر احتمالًا هوش هیجانی بالا به 

محبوبیت بیشتر افراد منجر می‌شود.
دانش‌آموزان محبوب هیجان‌های خــود و دیگران را به‌خوبی 
ارزیابــی کرده به موقع واکنش نشــان می‌دهنــد و در تنظیم 
هیجانات خود بهتر از دانش‌آموزان منزوی عمل می‌کنند. آن‌ها 
در زمینه بهره‌برداری از هیجانــات مثبت و منفی خود دقیق‌تر 
عمل کرده به‌ موقع می‌خندند، گریه می‌کنند، شــاد می‌شوند و 
در نهایت رفتاری متناســب با موقعیت از خود نشان می‌دهند. 
انجام تحقیق بر روی دیگر گروه‌های کاری و درنظر گرفتن سایر 
متغیرهایی که احتمالًا می‌توانند بــر محبوبیت افراد تأثیرگذار 
باشــند، ضمن افزایش میزان تعمیم‌پذیری نتایج به فهم موضوع 

کمک بهتری می‌کند.

  پیشنهادها 
1. مفهوم هوش هیجانی در برنامه آموزشی مدارس و دبیرستان‌ها 
گنجانده شــود؛ چرا کــه با گنجاندن این مفهــوم در محیط‌های 
آموزشــی می‌توان به دانش‌آموزان کمک کرد تا بهتر با فشارهای 
تحصیلی مقابله کننــد و کمتر دچار مشــکلات هیجانی و ترک 
تحصیل شوند. افزایش این برنامه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت 

امکان‌پذیر است.
2. مدیران و مشــاوران مدارس بایســتی تحــت آموزش هوش 
هیجانــی قرار گیرند چرا که آنان نه تنها باید به مهارت‌های هوش 
هیجانی دانش‌آموزان توجه نمایند بلکه باید به مهارت‌های هوش 
هیجانی خود نیز واقف باشند. بنابراین متخصصان آموزش‌وپرورش 
بایســتی مشــاوران و مدیران مدارس را در این زمینه که چگونه 
می‌تواننــد به‌عنوان مدلی برای انجام اعمال هوشــمندانه هیجانی 

عمل نمایند، آموزش دهند.
3. فرصت‌های لازم در اختیار مدیران و مشــاوران قرار داده شود 
تا آنان بتوانند با تشــریک مســاعی والدیــن، راه‌حل‌هایی را برای 

تصميم گيري

تغيير ناپذيري

خدمات مشتري

انعطاف‌پذيري

مسئوليت

ابراز وجود

اعتماد

مديريت زمان

تنش پذيري

مهارت ارائه

مديريت خشم

مهارت‌هاي اجتماعي

كار گروهي
ارتباط

يكدلي

معلمان و والدین باید بدانند که چه عواملی بعضی 
کودکان را نسبت به بعضی دیگر قابل پذیرش‌تر 

می‌سازد. تنها زمانی می‌توان به دانش‌آموزان طرد 
شده کمک مؤثرتری کرد که علل انزوای آن‌ها و 

عوامل مرتبط با آن به خوبی فهمیده شود
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 با مجله‌های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه‌نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگيان 
می‌شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه‌هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله‌هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش‌دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربیت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافیا 
 رشــد آمــوزش زبان‌هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فیزیك 
 رشــد آموزش شــیمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مديريت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پیش دبســتانی 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به‌صورت ماه‌نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

ریاضی
متوسطه دوم

مجله های بزرگسال عمومی 
 )به صورت ماه‌نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود(:

به صورت فصل‌نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

پی‌نوشت‌ها
1. Solitary
2. Emotional Loneliness
3. Northway & Wigdor
4. Croft & Grygier
5. Kupersmidt & Patterson
6. Ladd
7. Dishion
8. Chen & Rubin
9. Kuhlen & Collister
10. Dear
11. Goleman
12. Haveman
13. Wolfe
14. Hawkins
15. Lishner
16. Catalano
17. Howard
18. Hinshaw
19. Loeber
20. Stouthamer
21. Rutter
22. Giller
23. Blinde
24. Chen
25. Gupta
26. Emotional Intelligence
27. Problem Solving
28. Salovey
29. Mayer
30. Peplau
31. Perlman
32. Russel
33. Weeks

34. Michela
35. Bragg
36. Hetrington
37. Park
38. Rejected
39. Berns
40. Parker
41. Asher
42. Kupersmidt
43. Coie
44. Accepted
45. Bagwell
46. Aguirre
47. Sociometry
48. Moreno
49. Paul
50. Reliability
51. Venzelest
52. Spriger
53. Rock
54. Hay
55. Validity
56. Wertheimer
57. Wu
58. Hart
59. Draper
60. Olsen
61. Jiang
62. Cillessen
63. Shat
64. Likert
65. Statistical package for 
social science

حل مشــکلات و از بین بردن موانع رشد هیجانی دانش‌آموزان 
بیابند. بنابراین آموزش هوش هیجانی نیز می‌تواند در برنامه‌های 

آموزش‌وپرورش قرار گیرد.
4. مشاوران مدارس با شناسایی دانش‌آموزان دارای رفتارهای 
ناســازگار، مثــل انزواطلبی، برای آن‌هــا کارگاه آموزش هوش 

هیجانی برگزار نمایند.
5. پیشــنهاد می‌شــود بــه دلیــل محدودیت‌هــای این 
پژوهــش و اهمیت موضــوع، دیگر پژوهشــگران بــا انجام 
پژوهش‌هــای مشــابه در جمعیت‌هــای غیردانش‌آموزی و 
دیگــر گروه‌های دانش‌آمــوزی )مدارس دخترانــه و مقاطع 
مختلف( جهت رســیدن به نتایج گســترده‌تر پیرامون هوش 
هیجانــی و میزان محبوبیــت و انزوا این پژوهــش را دنبال 
نماینــد و همچنین اثربخشــی هوش هیجانــی را بر میزان 
محبوبیت و انــزوای دانش‌آموزان مــورد مطالعه قرار دهند.

6. اثــر تعاملی هوش عاطفی و ســایر متغیرها بر روی میزان 
محبوبیت و انزوای دانش‌آموزان مورد پژوهش قرار گیرد.

٭ فهرست منابع انگليسي در دفتر مجله موجود است.
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اقتصاد مقاومتي؛ تولید و اشتغال

 هزینة اشتراك سالانه مجلات عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك سالانه مجلات تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

 عنوان مجلات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  میزان تحصلایت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان: 
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